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پيشنهادی برای درس معارف،
سردبیردر آزمون سراسری

وقتی به سؤال های درس معارف اسلامی آزمون سراسری دانشگاه ها نگاه می کنیم، می بینیم که این سؤال ها با محورهای اصلی 
و کلیدی محتوای آموزشی این درس که در دورة متوسطه دوم تدریس می شود، ارتباط اندکی دارند و در بسیاری از موارد هم در 

تضاد و تناقض با آن محورها می باشند و راه دیگری که مخالف با اهداف کتاب هاست، در پیش گرفته اند.
به طور مثال، از 25 سؤال درس معارف رشتة تجربی در آزمون سراسری سال 99، 15 سؤال آن به نحوی طراحی شده که صِرفِ 
ترجمة آیات از دانش آموزان خواسته شده و اگر دانش آموز ترجمة آیه را بداند، می تواند سؤال را پاسخ دهد و اگر ترجمه را نداند، 

از عهدة پاسخ برنمی آید. مثلًا در سؤال 71 از دانش آموز سؤال می شود:
»انجام دستورات دینی با آرامش و بدون احساس سختی، از ثمرات انجام کدام فرمان الهی است؟«

آن گاه در گزینه های پاسخ به جای اینکه برخی فرمان ها بیاید تا معلوم شود که آیا دانش آموز، آن فرمانِ مورد نظر را می شناسد 
یا نه، چهار آیه به شرح زیر آمده است:

الف. للذین احسنوا الحسنی و زیادئ و لایرهق وجوههم قتر و لاذلّئ.
ب. و لقد کتبنا فی الزبور من بعدالذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون

ج. یا ایها  الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلّکم تتقون.
د. و ما کان المؤمنون لینفروا کافئ، فلو لا نفر من کل فرقئ منهم طائفئ لیتفقّهوا فی الدین.

در آیات اول و دوم هیچ فرمانی نیامده تا دانش آموز مثلًا فرمان های آمده در چهار گزینه را با هم مقایسه کند و پاسخ بگوید. 
بلکه دانش آموز فقط باید ترجمه را بداند و از طریق ترجمه بداند که در این دو آیه اصلًا فرمانی نیست. این قبیل سؤال ها، اگر 
جنبة عربی سؤال را کنار بگذاریم، به سؤالات ساده ای تبدیل می شوند که پاسخگویی به آن ها نیازی به مطالعة جدی کتاب ندارند.
نمونه دیگری که ضعف این قبیل سؤال ها را بیشتر آشکار می کند، سؤال 67 همین آزمون است. در این سؤال، پرسیده شده: 

»پاسخ قرآن به کسانی که دچار حیلة شیطان می شوند و می گویند آب که از سرگذشت، چه یک وجب، چه صد وجب، 
کدام است؟«
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در قسمت پاسخ، چهار آیه به شرح زیر آمده 
است:

1. من جاء بالحسنئ فله عشر امثالها
2. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

3. قل یا عبادی‌ الذین اسرفوا علی انفسهم
4. لا تقنطوا من رحمئ الله ان الله یغفر الذنوب 

جمیعا
و  ندارد  سؤال  با  ارتباطی  هیچ  اول  آیة  دو 
بداند،  عربی  اندکی  که  امتحان‌دهنده‌ای  هر 
نظر  مورد  گزینة  آیه،  دو  این  که  می‌فهمد 
نیست. گزینه‌های سوم و چهارم هم یک آیه 
در  آن  قسمت  یک  و  شده  تقطیع  که  است 
گزینة  در  هم  آن  قسمت  یک  و  سوم  گزینة 
چهارم قرار گرفته است. در واقع، طراحان سؤال 
از بی‌خبری داوطلب از ترجمه که جزء اهداف 
آموزشی او نبوده، استفاده کرده و یک سؤال 

ساده را به‌ سؤال سخت تبدیل ساخته است.
بیش از هشـــتاد درصد ســـؤال‌های درس 
معـــارف و قرآن در رشـــته‌های مختلف، از 
ســـؤال‌هایی  سؤال‌هاســـت؛  قبیل  همین 
که توجهـــی به محورهـــای اصلی محتوای 
آموزشـــی و اهـــداف یادگیـــری ندارند و 
دانش‌آمـــوزان را به ســـمت یادگیری غلط 

و بی‌مـــورد ســـوق می‌دهد.
دلایل  می‌توانستند  باید  که  دانش‌آموزانی 
توحید، صفات و افعال الهی، نقش قضا و قدر در 
زندگی، رابطة اختیار و قضا و قدر، وجود ابتلائات 
انسان،  تکامل  در  آن‌ها  نقش  و  امتحانات  و 
ضرورت نبوت، علت وحدت و یکی بودن دین، 
علت ختم نبوت، جایگاه امامت، سیره و نقش 
امامان در تمدن اسلامی، ضرورت حکومت در 
اسلام و ده‌ها موضوع دیگر از این قبیل، همراه 
با تبیین و تفسیر آن‌ها را یاد بگیرند، درگیرودار 
معنی آیات گرفتار شده و ناچار می‌شوند که به 
بدترین شکل یادگیری با آیات روبه‌رو شوند و 
صرفاً با ترفند ترجمه که جزء برنامة آموزشی 
آن‌ها نبوده، به سؤال‌ها پاسخ دهند. طراحان 
به  اگر  که  اندیشیده‌اند  چنین  کنکور  سؤال 
هر قیمتی سختی سؤال‌های درس معارف را 
افزایش دهند، بر اهمیت این درس افزوده‌اند و 
جایگاه درس را تقویت کرده‌اند، غافل از اینکه 
در  آموزش  و  یادگیری  معیارهای  و  ملاک‌ها 

درس معارف خلاف آن است.
این وضعیت  از  رهایی  برای  ترتیب،  به هر 
را کلافه  دانش‌آموزان  و هم  معلمان  که هم 

این درس  به  نسبت  را  دانش‌آموزان  و  کرده 
تدریس  از  را  معلمان  و  ساخته  بی‌علاقه 

طبیعی دور کرده، پیشنهاد می‌شود که:
آزمون  در  قرآن  و  معارف  درس  آزمون 
سراسری  تستی  آزمون  حالت  از  سراسری، 

حذف شود ولی نمرة آن حذف نگردد.
آزمون  با  را  تفاوت  این  سال،  پایان  آزمون‌ 
سراسری دارد که ظرفیت سؤال‌های تشریحی 
را دارد و می‌توان از محورهای اصلی درس از 
دانش‌آموزان سؤال شود و دانش‌آموزان، کتاب 
درسی را به‌نحوی خواهند آموخت که بتوانند به 
این قبیل سؤال‌ها پاسخ  صحیح دهند و از عهدة 

این قبیل سؤال‌ها برآیند.
مزیـــت دیگر ایـــن طرح آن اســـت که 
دانش‌آمـــوزان، در هر ســـال، فقط محتوای 
آموزشی همان ســـال را باید امتحان بدهند 
و فرصـــت آن را دارند کـــه کتاب را عمیق‌تر 
یاد بگیرنـــد و معلمان نیـــز محتوای اصلی 

کتـــاب را به دانش‌آمـــوزان بیاموزند.
ممکن اسـت گفته شـود که نمـره امتحانات 
نهایـی دانش‌آمـوزان نزدیک به یکدیگر اسـت 
رتبه‌بنـدی  بـرای  را  نظـر  و آن دقـت مـورد 
دانش‌آمـوزان نـدارد. در پاسـخ بـه این اشـکال 
می‌گوییـم کـه اصولًا بایـد با مالک و معیاری 
دیگـر بـه این درس نـگاه کرد. همیـن قدر که 
دانش‌آمـوزان درس را جـدی بگیرنـد و کتـاب 
را بخواننـد، بـرای مـا کافـی اسـت. رتبه‌بندی 
دانش‌آمـوزان را بایـد در دروس تخصصی آن‌ها 
پیگیـری کـرد و نه در ایـن درس و نه حتی در 

درسـی ماننـد ادبیات فارسـی و عربی.
اگر این تحول در آزمون درس معارف و قرآن 
صورت بگیرد، معلمان این درس با فراغ بال و 
بدون توجه به کنکور، بهتر می‌توانند کتاب را 
تدریس کنند و یادگیری را به سمت اهداف 
اصلی نزدیک سازند و فضایی بهتر برای تعامل 
با دانش‌آموزان به‌وجود آورند و همة این‌ها به 
این درس در رفتار دانش‌آموزان کمک  تأثیر 

خواهد کرد.
اگر این پیشنهاد بخواهد مثلًا از سال آینده 
اجرایی شود، باید فقط نمرة امتحان پایان سال 
دوازدهم به‌جای آزمون کنکور قرار گیرد و سال 
و  دوازدهم  و  یازدهم  امتحان سال  نمرة  بعد، 

سال بعد از آن، معدل نمرة سه سال پایانی. 
امید است که مسئولین به این پیشنهاد توجه 

کنند و برای اجرای آن چاره‌اندیشی نمایند.

به‌جای نمرة آزمون 
سراسری، معدل نمرة 
امتحان پایان سال 
پایه‌های دهم، یازدهم 
و دوازدهم جایگزین 
نمرة آزمون سراسری 
شود

آزمون پایه‌های 
دهم تا دوازدهم، در 
این درس به‌صورت 
کشوری یا استانی 
و در یک روز برگزار 
شود و اوراق امتحانی 
مانند امتحانات نهایی 
تصحیح شود تا اعتبار 
آزمون افزایش یابد
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آموزش

خامنه‌ای  علی ‌حسینی  سید  استاد  جلسات  سلسله 
مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی )ع( رمضان 

المبارک 1353 شمسی

   طرح کلی
اندیشه اسلامی

در قرآن
مقدمه مؤلف 

دارای  و  اجتماعی  مسلکی  صورت  به  اسلام  طرح 
اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی 
انسان‌ها، یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی است. 
مباحثات و تحقیقات اسلامی، پیش از این به‌طور غالب، فاقد 
این دو ویژگی‌ بس مهم بوده و از این رو، در مقایسة اسلام با 
مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار، باحثان و جویندگان 
را چندان که شاید و باید به نتیجة ثمربخش و قضاوت قاطع 
نرسانیده است؛ یعنی از اینکه بتواند مجموعاً طرح و نقشة یک 
آیین متحد‌الاجزاء و متماسک را ارائه دهد و نسبت آن را با 

مکتب‌ها و آیین‌های دیگر مشخص سازد، عاجز مانده است. 
به علاوه، چون عموماً بحث‌ها ذهنی و دور از حیطة تأثیر 
معرفتی  گرفته،  انجام  اجتماعی  مخصوصاً  و  عینی  و  عملی 
انسان‌ها،  جمعی  زندگی  به  نسبت  و  نیاورده  بار  به  ذهنی 
علی‌الخصوص نسبت به تعیین شکل و قوارة جامعه، تعهد و 

تکلیف و حتی نظریة روشن و مشخصی ارائه نداده است. 
سخن دیگر آنکه قرآن- سند قاطع و تردیدناپذیر اسلام- در 
بیشترین موارد، فرصتی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به 
جای آن، دقت‌ها و تعمقات شبه عقلی با روایات و منقولات 
ظنی- و گاه با اعتباری بیشتر- میدان‌دار و مسئول شناخته 
شده و بالنتیجه، تفکر اعتقادی جدا از قرآن و بی‌اعتنا به آن، 
نشو و نما یافته و شکل گرفته است. شاید همین بی‌ارتباطی و 
بی‌اعتنایی یا احساس بی‌نیازی یا نومیدی از امکان استفاده‌ای 
صحیح- که هر یک به نوبة خود معلول عوامل خاص است- 

موجب آن گشته که تدبر در آیات قرآن جای خود را به قرائت 
و تلاوتی سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و 
یکسره برای پاداش و جزای اخروی داده و کتاب کریم الهی 

دستمایة عوامی‌‌ها و عوام‌فریبی‌ها بشود. 
با توجه به این واقعیت، می‌توان به‌طور خلاصه سه خصوصیت 
ضرورتی  اسلامی  فکری  گزارش‌های  و  بحث‌ها  در  را  مهم 
دانست که تخلف از آن شایستة متفکران آگاه و مسئول این 

روزگار نیست: 
تجرد  از  اسلامی  فکری  دستگاه  و  معارف  آنکه  نخست 
مکاتب  همة  همچون   - و  گشته  خارج  محض  ذهنیت  و 
اجتماعی- ناظر به تکالیف عملی و به‌ویژه زندگی اجتماعی 
باشد و هر یک از مباحث نظری، از این دیدگاه که چه طرحی 
برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای 
و  تأمل  و  بررسی  مورد  می‌دهد،  ارائه  این هدف  به  رسیدن 

تحقیق قرار گیرد. 
دیگر آنکه مسائل فکری اسلام، به‌صورت پیوسته و به‌عنوان 
اجزای یک واحد، مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ 
آنکه جزئی از مجموعة دین و عنصری از این مرکب و استوانه‌ای 
در این بنای استوار است و با دیگر اجزا و عناصر هم‌آهنگ و 
مرتبط است- و نه جدا و بی‌ارتباط با دیگر اجزا- بررسی شود تا 
مجموعاً از شناخت این اصول، طرح کلی و همه‌جانبه‌ای از 
دین، به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی‌ابهام و دارای ابعادی 

متناسب با زندگی چند بعدی انسان استنتاج شود. 
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و  مدارک  اسلامی،  اصول  فهم  و  استنباط  در  آنکه  دیگر 
متون اساسی دین، اصل و منبع باشد، نه سلیقه‌ها و نظرهای 
شخصی یا اندوخته‌های ذهن و فکر این و آن... تا حاصل کاوش 
و تحقیق، به راستی »اسلامی« باشد و نه هر چیز جز آن. برای 
برآمدن این منظور، قرآن کامل‌ترین و موثق‌ترین سندی است 
که می‌توان به آن متکی شد که: »باطل را از هیچ سویی بدان 
راه نیست«1 و »در آن، مایة روشنگری هر چیز هست«2 و البته 
در پرتو تدبری ژرف‌پیما که خود، ما را به آن فرمان داده است. 
آنچه در این رساله گرد آمده، نموداری است از کوششی برای 
تأمین این منظورها، به صورت گزارشی از اسلام، که طی یک 

سلسله سخنرانی انجام گردیده است. 
در این سخنرانی‌ها کوشیده شد که مهم‌ترین پایه‌های فکری 
اسلام، از سازنده‌ترین و زنده‌ترین ابعادش، در خلال آیات رسا و 
روشن قرآن جست‌وجو شود، و آنگاه ضمن تشریح تبیینی که 
شیوة تدبر و تعمق در قرآن را به شنوندگان بیاموزد، پایه‌های 
مزبور در این آیات، مشخص و نشان داده شود و در موارد لازم، 
از روایات صحیح صادر از پیامبر خدا )ص( و ائمة معصومین 
)علیهم‌السلام( برای توضیح و تأکید، بهر‌ه‌گیری گردد، تا ضمن 
اینکه آیاتی از قرآن مورد تأمل و تدبر و فهم قرار گرفته، اصلی 
از اصول اسلام، آن هم از دیدگاهی عملی و زایندة تعهد و 
تکلیف و به‌عنوان یکی از نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسلام، 

تبیین گردیده باشد. 
... و بالاخره برای آنکه از مجموع مطالب ایراد شده، خلاصه 
و محصلی در ذهن و اندیشة مستمعان )و خوانندگان( به جای 
بماند و مبدأ تفکر و تعمقی مستقل و مستقر باشد، حاصل 
محتوای سخنرانی، در ورقه‌ای ثبت شده و روزبه‌روز در اختیار 

حاضران نهاده می‌شد... 
آنچه اکنون تقدیم می‌شود مجموع آن »خلاصه«‌هاست )با 
اندک تصرفی( که انتشارش پاسخ لازمی است به درخواست 
یا آوازة  منطقی و مقبول بسیاری از شنوندگان سخنرانی‌ها 

آن‌ها..... بدین امید که سودمند افتد و پذیرفته آید. 
سوم آبان ماه 1353
سیدعلی خامنه‌ای

جلسة1
 ایمان)1(

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سارعوا  و   )132( ترحمون  لعلکم  الرسول  و  الله  اطیعوا  و 

الی مغفرئ من ربکم و جنئ عرضها السموات و الارض اعدت 
للمتقین )133( الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین 

الغیظ و العافین عن‌الناس و الله یحب المحسنین)134( 
سورة مبارکه آل عمران
آلوده  گناهان  به  دامانشان  اینکه  برای  رهبانیون مسیحی، 
نشود، رهبانیت3 پیشه کردند و به غارها و کوه‌ها و بیغوله‌ها 
پناهنده شدند. قرآن می‌فرماید: »و رهبانیئ ابتدعوها ما کتبناها 
علیهم«4 یعنی »رهبانیتی که آنان از خود درآوردند، به صورت 
بدعتی آن را ایجاد کردند، در حالی که ما بر آنان رهبانیت را 
ننوشته بودیم.« اینکه با فرار جور در نمی‌آید. خودش را متقی 
می‌کند، دارای تقوا؛ یعنی آن تجهیز لازم را، آن زره لازم را در 
مقابل آسیب گناه بر تن می‌پوشد و وارد منطقة گناه می‌شود، 

برای دستگیری گناهکاران؛ خلاصه تقوا این است. 
وقتی که این معنای تقوا شد، آیا تقوا مقدمه و وسیله‌ای برای 
یا نیست؟ می‌بینید که خیلی آسان، وسیله  پیروزی هست 
پیروزی است. آن کسی که می‌خواهد بر این بیماری، در این 
منطقه پیروز بشود، اگر همواره بترسد که مبادا این میکروب 
در جسم او اثر بگذارد، این چطور می‌تواند میکروب‌زده‌ها و 
کرده  را خاطر‌جمع  باید خودش  بدهد؟  نجات  را  بازمانده‌ها 
باشد؛ باید از خودش خاطرش جمع باشد، بعد وارد منطقة 
بشود و دیگران را نجات بدهد. آن وقت است که به پیروزی 
هم خواهد رسید. آن وقت است که این کار را هم به راحتی 
انجام خواهد داد. »واتقوا ‌الله6« تقوای خدا پیشه کنید، »لعلکم 

تفلحون« شاید پیروزمند و رستگار و موفق گردید. 

»و اتقوا النار التی اعدت للکافرین« بپرهیزید و پروا کنید از آن 
آتشی که آماده شده است برای کافران. »و اطیعوا الله و الرسول 
لعلکم ترحمون« اطاعت کنید از الله و از پیامبر، شاید مورد 
رحمت پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از خدا با اطاعت از 
پیغمبر تفاوتی ندارد، به چه مناسبت می‌فرماید اطاعت کنید 
از خدا و اطاعت کنید از پیامبر )ص(؟ آیا ذکر کردن هر دو 
تا با هم زائد نیست؟ نه. اگر چنانچه فقط بگوید »اطیعوا‌ الله« 
اطاعت کنید از خدا، پیغمبر را به‌عنوان مصداق و نمونه‌ای ذکر 
نکند و اطاعت از پیغمبر را متذکر نگردد، آن کسانی هم که در 
نقطة مقابل پیغمبر قرار دارند، ممکن است ادعا کنند ما داریم 
اطاعت از خدا می‌کنیم. دامنة ادعا که وسیع است، همه کس 
می‌تواند داعیة دین و ایمان و تقوا را علنی کند. همه کس 

می‌توانند مدعی بشوند که بندة خدایند و مطیع او.
در زمان پیغمبر، هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت از خدا 
بود، هم آن کسانی که در جبهة مقابل او، با او می‌جنگیدند و 
اخلال می‌کردند. رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و اَحبار7 
یهود، این‌ها هم ادعا می‌کردند. »و قالت الیهود و النصاری نحن 
ابناء‌الله«8، یک ذره هم بالاتر از پیغمبر؛ او می‌گفت من بندة خدا 
هستم، این‌ها می‌گفتند ما فرزندان و پسران خدا هستیم. آن‌ها 
فکر می‌کردند که اطاعت از خدا دربست در اختیار آن‌هاست. 
یا به تعبیر دیگر بگویم، بعضی از نافرمانان خدا این‌جور وانمود 

عالم اسلامی رهبانیت ندارد، گوشه‌گیری 
ندارد، فرار ندارد. عالِم اسلامی همانی است 
که سعی می‌کند که بگیرد غریق را. یک فرد 

آگاه مسلمان، هر انسان مسلمان- که مسلمان 
بودن و مسئول بودن با یکدیگر لازم و ملزوم 

هستند- همین جور است. سعی می‌کند غریق 
را، و بازمانده را و بیمار را، نجات بدهد
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این ها در مقابل مردم  نه؟  یا  می کنند که مطیع خدایند، درست است 
حق پرستِ واقعی باید ممتاز9 بشوند، باید مشخص بشوند. این است که 
اینجا خدای متعال، در مقام بیان اطاعت و لزوم آن برای مؤمنان، این جور 
می گوید: »و اطیعوا الله و الرسول« اطاعت کنید خدا را و پیامبر را. اگر 
نمی گفت پیامبر را، دشمنان پیامبر هم می گفتند ما مطیع خداییم؛ لذا 
بایستی مشخص بشود که اطاعت خدا یعنی چه. آن کسانی که خود را بندة 
خدا می  دانند، اما بندة فرمان و قانون خدا نیستند، عمل به قانون نمی کنند، 
ملتزم به لوازم این بندگی نیستند، این ها چطور می توانند بگویند ما بندة 
خداییم؟ »و اطیعوا الله و الرسول« اطاعت کنید خدا را و رسول را، »لعلکم 

ترحمون« شاید مورد رحم پروردگار قرار گیرید.
اینجا  چه؟  یعنی  گرفتن  قرار  خدا  رحم  مورد  چه؟  یعنی  خدا  رحم 
ما. ما می گوییم  بیان قرآن و پندار عامیانة  بین  یک مقایسه ای بکنید 
و  تعهدات  و  واجبات  به  اگر  کردیم،  نافرمانی خدا  اگر  گناهکاریم،  اگر 
تکالیف عمل نکردیم، اگر چنانچه از منطقه های ممنوعة پروردگار پا عقب 
نکشیدیم فقط یک امیدواری داریم، آن چیست؟ آن رحم خداست. خدا 
با رحمتش با ما عمل کند، خدا ما را رحم کند. این داعیه و حرف ماست؛ 
یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما این است. رحمت خدا را برای کجا 
می خواهیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم. در صورتی که نافرمانی کردیم، 
در صورتی که منطقة ممنوعة خدا را زیر پا لگد کوب کردیم، مسئولیت 
و تعهد الهی را ملاحظه نداشتیم؛ در چنین صورت هایی می گوییم: ما 
که عمل نداریم، مگر خدا رحممان کند. ما رحم را، رحم خدا را، رحمت 
پروردگار را، رقیبِ عمل کردن و جایگزین عمل کردن می دانیم. اما آیة 
مورد  شاید  کنید،  اطاعت  کنید،  عمل  می گوید  است.  عکس  به  قرآن 
رحمت پروردگار  قرار بگیرد. رحمت خدا آن وقتی است است که یک 
ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا آن وقتی به مردم رحم می کند که 
او را اطاعت کنند و تکالیف خود را انجام بدهند. هفتصد  میلیون مسلمان 
بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگار که بر سرشان ببارد، آن وقت راه ها 
را باز کنند تا دزدانِ ناموس و غارتگران دین بیایند همه چیزشان را ببرند؛ 

به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو بنشینند حالا! 
»و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون« اطاعت کنید خدا را و رسول 
را، پیامبر را، شاید مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی چه اطاعت کنید خدا 
را؟ اطاعت خدا به چیست؟ به اینکه تمام تکالیف و حجت های الهی را 
بر دوشمان حمل کنیم؛ آنچه را که بر عهدة ما نهاده شده است انجام 
بدهیم. به قول آیة شریفة  قرآن می فرماید: مؤمنین آن کسانی هستند 
که وقتی میان آنان مشاجره ای به وقوع می پیوندد، به تو ای پیامبر رجوع 
می کنند، مراجعه می کنند و چون تو حکمی صادر کردی، »ثم لا یجدوا 

فی انفسهم حرجاً مما قضیت«10
دستوری که تو صادر کردی کمترین غبار کدورتی هم بر روح آن ها و 
دل آن ها بر جای نمی گذارد، »و یسلموا تسلیماً« تسلیم فرمان تو هستند. 
مؤمن واقعی این جور است. اگر این جور بود یک ملتی، یک امتی، اگر 
یک عده جمعیت به این صورت تحت فرمان قرار گرفتند، آن وقت است 
که رحمت پروردگار و لطف بی نهایت او شامل حال آنان خواهد شد، آن 

وقت است که یک امت به آقایی می رسد، آن وقت 
است که یک ملت به رشد انسانی می رسد، آن وقت 
است که اسارت ها و زنجیرها از دست و پای او باز 
می شود، آن وقت است که رحمت الهی شامل حال 
او می شود.»و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون« 
مورد  که  باشد  را،  پیامبر  و  را  خدا  کنید  اطاعت 

رحمت پروردگار قرار گیرید. 
»و سارعوا الی مغفرئ  من ربکم«11، میدان مسابقه 
است.  مسارعه  و  پیشی گیری  میدان  اینجا،  است 
به  مغفرئ«  »الی  بجویید  سبقت  بجویید،  پیشی 
سوی مغفرتی »من ربکم« از سوی پروردگارتان »و 
جنئ« و بهشتی که »عرضها السماوات و الارض« که 
به پهنای آسمان ها و زمین است، »اعدت للمتقین« 
آنجا یک نشانة  تقوایان.  با  برای  آماده شده است 
تقوا و یک نتیجة تقوا ذکر شد، اینجا نشانه های تقوا 

پی درپی ذکر خواهد شد. 
ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار 

عده ای هستند که خودشان وقتی با خود خلوت می کنند، 
می یابند که چه نامة سیاهی دارند؛ می فهمند که آنچه می گویند 

سراپا دروغ است، اما به مردم این جور وانمود می کنند که 
بندگان خوب خدا و مطیعان و عابدان پروردگارند.
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سبقت  حاضری  عالم،  منطقة  فلان  در  گِل  و  آب 
بگذاری، حاضری  را عقب  دیگران  بگیری، حاضری 
تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی، استخدام کنی، 
تا بتوانی در مزایدة فلان زمین، در به دست آوردن 
فلان سرمایه، در تصرف کردن فلان مغازه، در گرفتن 
فلان گوشة فلان مملکت، در دائر کردن فلان کمپانی 
در فلان منطقة عالم، در تحصیل امتیازات مادی هر 
چه بیشتر؛ برای این ها حاضری مسابقه بدهی، سرعت 
بگیری، دیگران را عقب بگذاری، اگر چه شرافت ها و 
فضیلت ها را هم زیرپا گذاشته باشی، ای انسان! به 
تو نمی گویند سرعت مگیر، به تو نمی گویند در خانه 
بخواب و نیروهایت را به کار مزن. آن کسی که به 
نام دین به تو این سخن را می گوید دروغ می گوید 
و نمی داند. دین نمی گوید نیروهایت را متوقف بگذار. 
دین می گوید سرعت بگیر هر چه بیشتر. مسابقه بده 
هر چه زیادتر، اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که 
گِل،  و  آب  به سوی یک وجب  نه  توست،  شایستة 

نه به سوی فلان مبلغِ ناچیز، نه به سوی زندگی مادی دنیا که هر چه 
باشد، برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ! به سوی چیزی که با 
عظمت تو و با مقام تو سازگار باشد- که انسان عالی ترین موجودات این 
جهان است، بزرگ ترین عظمت  های وجود، بعد از پروردگار، در همین 
کالبد کوچک و محدود است- ای انسان بزرگ، سرعت بگیر، مسابقه بده، 
اما به سوی چه؟ »الی مغفرئ من ربکم و جنئ«. سرعتت به سوی مغفرت 
پروردگار باشد، به سوی آن بهشت برین الهی باشد که همة آسمان ها در 
مقابل آن کوچکند و همة  زمین در برابر آن اندک است. یعنی چه؟ مغفرت 
برای تو مهم است؛ از همه چیز بالاتر، مغفرت است و پس از مغفرت آن 

چیزی که ارزش و عظمتش از آسمان ها و زمین بالاتر است. 
مغفرت یعنی چه؟ ما دیده ایم؛ به فلانی گفتیم آقا معذرت می خواهم 
که یک دشنامی به شما دادم، من را ببخشید. او هم با ناز و کِبری، یا با 
خوش اخلاقی و لطفی، به هر صورتی، گفت خیلی خب صرف نظر کردیم. 
فلان جا فلان جنایت غیرعمدی انجام گرفته، آدم اطراف آن کسی که 
صاحب حق است، با التماس و درخواست و آقا ببخشید، آقا لطف کنید، 
و  دولتی  ادارة  فلان  در  بخشیدم.  را  او هم می گوید خیلی خب، شما 
یا  درست  طبق چه حسابی،  بر  تو،  برای  مالیات  قدر  فلان  حکومتی، 
نادرست بریده اند. شما رفتی احترامی کردی، تملقی گفتی، دو جمله ای 
گفتی، کسی را با خودت بردی، نامه ای، توصیه ای، تلفنی؛ گفتند خیلی 
و  دیده ایم  را  بخشش ها  این  بخشیدیم.  شما  به  را  قدرش  فلان  خب، 
خیال کرده ایم غفران الهی هم از قبیل این بخشش  هاست. فلان کس 
ظلم کرده، جنایت کرده، گناه کرده، در زمین فساد آفریده و برانگیخته، 
مستوجب عذاب خداست؛ بعد روز قیامت به خاطر قطرة اشکی که داشته 
یا توجه و توسلی که او کرده، خدا بگوید خیلی خب، حالا که این جور 
شد ما هم از سر خطایای تو گذشتیم و تو را بخشیدیم. آیا مغفرت خدا 

این است؟ »سارعوا الی مغفرئ«، این را می گوید؟ نه. 
اینی که می گویم  زیاد صحبت کرده ام.  بنده  دربارة معنای غفران هم 
صحبت کرده ام. برای این است که شما برادران که غالباً در بحث های ما 
بوده اید، برگردید به حافظه تان و آنچه را که شنیده اید از خفایا و زوایای 
حافظه تان بیرون بیاورید. غفران یعنی التیام دادن و پر کردن یک  خلأ. 
بدن شما یک جراحتی برمی دارد؛ این ران، این بازو، یک جراحتِ عمیقی 
برمی دارد، این لای گوشت از هم باز می شود؛ اینجا مرهمی به شما می دهند، 
یا خودتان دارویی می گذارید، ویتامینی مصرف می کنید، آمپولی می زنید؛ 
تا این می جوشد، تا این می تراود و می زاید، تا بالاخره همجنسِ خود را، آن 
گوشتِ بدن، آن ماهیچة بدن، هم سنخِ خود را کنار خود به وجود می آورد. 
تشکیلات بدن شما کار می کند، این زخم پُر می شود، التیام پیدا می کند. 
این التیام پیداکردنِ یک زخم را، یک جراحت را، در نظرتان نگه بدارید، تا 

تشبیهش کنم و تمثیل کنم به غفران؛ ببینید غفران چه جوری است. 
در مقام تمثیل روح شما اگر مانند جسمی باشد، هر گناهی که انجام 
می دهید ضربتی بر روحتان وارد می کند و زخمی به وجود می آ ورد. چرا 
آقا؟ چرا می گوییم گناه ضربت بر روح است؟ به خاطر اینکه روح باید 
تعالی پیدا کند و گناه، هر آن چیزی است که روح انسانی را یک گام از 

دقت کنید در تعبیرات قرآنی تا خوب بفهمید. قرآن می گوید، تو 
اگر می خواهی همت به چیزی بگماری، برای تو زمین و آسمان اندک 
و ناچیز است. همت به چیزی والاتر از این ها بگمار. ای انسان بزرگ!
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تعالی و تکامل مورد نظرش باز می‌دارد. در مقام 
مثل و تشبیه، می‌شود همین زخم زدن، همین 
این  آوردن.  وجود  به  تو  روح  پیکرة  بر  را  شکاف 
گناه که انجام شد، این نقیصه شکل گرفت. شما 
مال مردم خوردید خدایِ نخواسته، آنی که شُرب 
خَمر کرد، آنی که ربا خورد، آنی که زنا کرد، آنی 
که دروغ گفت، آنی که افترا گفت، با هر یک از این 
کارها، یک شکافی به روحش، به پیکرة روانش وارد 
آمد، این روحِ او زخمی شد، ناقص شد، از کمال 
که غایئ‌الآمال12 است دور افتاد؛ این گناه حالا باید 

مغفرت پیدا کند. 
این  خلأ،  این  یعنی  غفران  چه؟  یعنی  غفران 
کمبودِ روح، این زخمِ روان، این نقیصه‌ای که در 
نفس او به وجود آمده است، این برطرف شود، این 
را می‌گویند غفران. چه جوری برطرف می‌شود؟ 
چه جوری برطرف می‌شود آن نقیصه‌ای که در روح 
تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران کردن. آن 
کسی که با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت 
و تکامل و نقطة پرواز انسانی یک قدری منحط13 
کرده و دور انداخته، آن وقتی این عقب‌ماندگی‌اش 

جبران شده است که یک مقداری برود بالا. 
یک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید. دارید 
در  ماشین  این  اگر  فرسخی.  پنجاه  سرِ  می‌روید 
افتادی.  عقب‌  شدید؟  چه  شما  کرد،  توقف  راه 
جبران این عقب‌ماندگی به چیست؟ به اینکه یک 
خُرده تند‌تر بروید، یک مقدار از استراحت بیشتر 
صرف‌نظر کنید تا در وقت معین به نقطة مورد‌نظر 
برسید. و الّ با نشستن آنجا و گفتن که خدایا من 
غلط کردم، یک ساعتِ پیش اینجا در قهوه‌خانه 
کردم،  اشتباه  خدایا  کردم،  دیر حرکت  و  لمیدم 
خدایا غلط کردم؛ این کاری از پیش نمی‌برد. حالا 
بالاخره غلط انجام گرفت، زودتر حرکت کن، تند‌تر 
برو تا این توقف و تأخیر یک ساعته را جبران کرده 

باشی. مغفرت الهی این جوری است. 
خدای متعال نمی‌گوید چون تو گناه کردی، حالا 
هر چه کار نیک بکنی، ما آن گناه را اصلًا از بین 
نخواهیم برد، لج نمی‌کند خدا. »و انی لغفار«14 ما 
لجباز نیستیم، ما غفاریم. آن گناه‌هایی که انجام 
گرفت، آن اشتباهاتی که به‌وجود آمد، ما حاضریم 
که  در صورتی  کنیم،  اشتباهات صرف‌نظر  آن  از 
روزی  یک  شما  چون  نمی‌گوییم  بشود.  جبران 
کردید،  مجاهدت  برابر  صد  حالا  کردید،  اشتباه 

مجاهدت شما به خاطر اشتباه شما هیچ، نه؛ »و انی لغفار« ما غافریم. ما 
خلأها را پر می‌کنیم. زخم‌ها را التیام می‌دهیم. اما برای چه کسی؟ »لمن 
تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی«15، من بخشنده‌ام برای آن کسی که 
توبه کند. توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راهِ تکامل شما از اینجا بود، شما 
باید این طرفی می‌رفتید؛ حاضریم شما را ببخشیم، کِی؟ وقتی بروید به طرف 
تکامل، مجدداً به راه درست برگردید. »لمن تاب« توبه کند؛ یعنی برگردد. 
توبه یعنی برگشتن. ایمان خود را قوی کند، عمل صالح کند. عمل! نباید از 

عمل غافل بود و به سخن گفتن و دل خوش داشتنِ خود بسنده کرد.   
از  مغفرتی  سوی  به  بگیرید  سرعت  ربکم«  من  مغفرئ  الی  سارعوا  »و 
پروردگارتان، »و جنئ« و بهشتی، »عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین« 
که پهنا و گستردگی آن به قدر آسمان‌ها و زمین است، »اعدت« آماده شده 

است، »للمتقین« برای متقیان. 
این جملة معروفی که می‌گویند: آقا شما اهل بهشتید و به بهشت خواهید 
رفت، اگر ان‌شاءالله راهتان بدهند، این بسیار حرف به جایی است. ما همه 
آرزومند بهشتیم، همه در دعاها بهشت را طلب می‌کنیم. گاهی طلب بهشتِ 
تنها هم ما را قانع نمی‌کند، دانه دانه خصوصیات آن را هم در دعا می‌آوریم؛ از 
حورالعینش16 و از غذای خوبش و از لَحمِ طَیرَش17 و غیروذلک، در دعاهایمان 
ردیف می‌کنیم. اما خود خدا می‌گوید ما این بهشت را برای مردم باتقوا آماده 
کردیم، این سفره را برای یک عده مردم خاصی انداختیم، آن‌ها باید بیایند 
سر این سفره بنشینند و وارد این منطقه بشوند. آن‌ها کی هستند؟ باتقوایان.  
با تقوا کیست؟ »اعدت للمتقین« آماده شده است برای متقیان. )ترجمه‌ها 
را  آیات  اینجا  آمدند  عزیزمان  قاری  وقتی  الان  که  کنید  دقت  درست  را 
بخوانند. هر کلمه‌ای را که من مخصوصاً تکیه کردم برای اینکه در ذهنتان 
باشد، در حین تلاوت، فوراً به معانی کلمات برگردید.( »اعدت للمتقین« 
»الذین  تقوایان؟  با  هستند  کسانی  چه  باتقوایان.  برای  است  شده  آماده 
ینفقون فی السراء و الضراء«18 آن کسانی که انفاق می‌کنند در خوشی و 
ناخوشی. انفاق؛ این یک شرط باتقوا بودن است، انفاق کردن. انفاق را هم 
باز چند بار تا حالا معنا کردم. عیبی ندارد این‌ها را تکرار کنیم. چون این‌ها 
حرف‌هایی است که غالباً تازه‌تازه به گوش شما می‌رسد، هر چه تکرار بشود، 
بیشتر در دل می‌ماند و چه بهتر. انفاق با خرج کردن فرق دارد. خرج کردن 
یعنی اینکه انسان یک پولی را خرج کند. انفاق خرج کردن است، اما نه هر 
خرج کردنی. انفاق آن خرج کردنی را می‌گویند که با آن، یک خلأیی پر 
بشود. یک نیاز راستینی برآورده بشود. کجایند آن کسانی که میلیون‌ها خرج 
می‌کنند، به ظاهر هم برای کارهای نیک خرج می‌کنند، تا از زبان قرآن به 
آن‌ها بگوییم که بدبخت‌ترین مردمند، زیرا کارشان انفاق نیست.»قل هل 
ننبئکم بالاخسرین اعمالًا الذین ضل سعیهم فی‌الحیائ الدنیا و هم یحسبون 
انهم یحسنون صنعاً«. این پول‌هایی که خرج می‌شود، این زر و زیورهایی 
که بر پیکر گرسنة یک عده مردم آویخته می‌شود، این پیرایه‌های زیادی و 

دروغین؛ این‌ها انفاق نیست. چرا؟ چون خلایی را پر نمی‌کند. 
آقا! اگر این پنج‌زار20 را شما دادید به کسی که صدتا پنج‌زاری و یک‌تومانی 
در جیبش هست، صدتای دیگر هم می‌تواند فراهم کند، این انفاق نیست 
اما اگر دادی به آن آدمی که منتظر یک پنج‌زاری است تا یک نان سنگگ 

مغفرت یعنی پر کردن آن خلأهایی که زخم‌های روح انسانند، با پر کردن آن‌ها انسان به کمال می‌رسد، 
این، شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، مسابقه بدهد، سرعت بگیرد. مغفرت خیلی مهم است. 
مغفرت این نیست که خدای متعال بی‌حساب، از روی دلبخواه، یک کسی را مورد لطف بی‌جایی قرار بدهد، 

بدون اینکه خود او کوششی در راه این لطف الهی کرده باشد
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است.  انفاق  این  پرکند،  را  و شکم خودش  بخرد 
بروند  آقایان  بگویم  جمله  این  با  نخواستم  البته 
حالا هی پنج‌زاری بدهند به گرسنه‌ها و گداها که 
شکم‌هایشان را پر کنند، نه. گاهی پرکردن شکم 
گرسنه هم انفاق نیست، در یک شرایطی این‌جوری 
مانند  گرسنگی  و  فقر  که  شرایطی  آن  در  است. 
گیاهان هرزه‌ای، بی‌حساب دارد  بر روی زمین‌ها 
مثل  گرسنه  یک  شکم  کردن  پر  آنجا  می‌روید، 
قیچی کردن پیکرة بالای یک دانه علف هرزه است. 
در صحرا علف هرزه چقدر قیمت دارد؟ بالاخره از 
جلوی چشم، یک گیاه هرزه کم می‌شود، اما چقدر 
این کار اساسی است؟ چقدر جالب است این کار؟ 
خیلی کم و ناچیز. بنابراین انفاق آن چیزی است 
که یک خلئی را پر می‌کند. یک نیازی را برآورده 
می‌کند. آن ملتی که امروز به یک چیزی احتیاج 
دارد، مانند آب و هوا، اگر در غیر آن چیز، به همان 
ملت کمک کردی، اینجا انفاق نکردی، پول حرام 
کردن، کاری انجام دادی. پس انفاق کارِ همه‌کس 
نیست، انفاق کارِ مردمان باهوش است. آن‌هایی که 
خلأها و نیازها را می‌فهمند و حاضر می‌شوند به 
جا آن خلأها و نیازها را پرکنند. انفاق خیلی مهم 
الضراء«، یکی  السراء و  است. »الذین ینفقون فی 
از نشانه‌های باتقواها این است، انفاق می‌کنند در 

خوشی و ناخوشی. 
»والکاظمین الغیظ« و فروبرندگان خشم. 

فروبرندگان خشم یعنی چه؟ 
همه  نمی‌کنند،  کار  احساسات  اساس  بر  یعنی 
جا عقل. اما گاهی عقل هم با خشم‌های درست 
همراه است، نمی‌بینید در قرآن می‌گوید: »اشداء 
علی الکفار رُحَماءُ بینهم«21. اینی که می‌گویند »و 
شما  که  نیست  این  معنایش  الغیظ«،  الکاظمین 
بگوییم خشم یک ملت،  خیال کنید می‌خواهیم 
خشم یک انسان، خشم یک جامعه، علیه آن کسانی 
که باید بر آنان خشم گرفت، نیست و نابود باد، نه. 
قرآن هم نمی‌گوید که این خشم‌ها را فرو بخورید، 
ندهید. انجام  کاری  خشم،  اساس  بر   می‌گوید 
»و الکاظمین الغیظ« کظم‌کنندگان، فروبرندگان. 
فراموش‌کنندگان نه؛ فروبرندگان غیظ و خشم. که 
وقتی خشم فرونشست، انسان می‌تواند با عقل، با 

درک، آنچه را که شایسته است انجام بدهد. 
مردم،  از  گذرندگان  الناس«  عن  »والعافین 
عفوکنندگان از خطاهای مردم. از اشتباهات مردم، 
از خطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش‌های 
مردم باید گذشت، باید صرف‌نظر کرد. از آن گناهی 
نباید صرف‌نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا هم 

از یک چنین گناهی مشکل صرف‌نظر بکند. از آن عملِ 
خلافی نباید صرف‌نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام 
گرفته است، اما لغزش‌ها، قصورها که در کار عامة مردم 
فراوان هست، قابل گذشتن و عفو کردن است. »والعافین  
عن‌ الناس و الله یحب المحسنین« و خدا دوست می‌دارد 

مردمان احسان‌کننده را. 
از دیگر نشانه‌های باتقوا‌ها چیست؟ »والذین اذا فعلوا 
فاحشئ او ظلموا ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم« آن کسانی 
که چون گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن ستم 
کنند، »او ظلموا انفسهم« بر نفس‌های خود ظلم روا بدارند، 
»ذکروا الله« فوراً به یاد خدا بیفتند. در وادی غفلت، زیرِ 
سرپوش غفلت، دیر نپایند. یک آیة خیلی عجیبی هست 
در قرآن، در زمینة تذکر پیدا کردن؛ »ان الذین اتقوا«، این 
هم برای باتقواهاست اتفاقاً، »ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف 
من الشیطان تذکروا«22 وقتی یک گروه شیطان- با آن 
معنای وسیعی که شیطان دارد- وقتی یک گروهی شیطان 
و شیطان صفت او را احاطه می‌کنند تا گمراه کنند، تا از راه 
به در ببرند، تا او را به فراموشی بیندازند، »ذکروا الله« فوراً 
به یاد خدا بیفتد انسان. یاد خدا یک چنین چیزی است. 
یاد خدا حربه‌ای است در دست ما علیه شیطان‌ها، یاد خدا 
ریسمانی است در اختیار ما، برای نجات از ورطه‌ای که 
دشمنانِ هوشیاریِ ما، در برابر ما به وجود آورده‌اند. یاد خدا 

خیلی چیز ارزشمند و ذی‌قیمتی است.
»ذکروا الله«، چون کار خلافی بکنند یا بر خویشتن 
ظلم بکنند، خدا را به یاد می‌آورند. »فاستغفروا لذنوبهم« 
پس طلب غفران و مغفرت می‌کنند برای گناهانشان، 
در جست‌وجو می‌آیند که این گناه، این خلأ التیام‌ پیدا  
کند، اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست. 
با غفران و  الذنوب الا الله« و چه کسی  » و من یغفر 

مغفرت می‌بخشد گناهان را به جز خدا؟ 
از خدا؛ تلاش  برکت  و  تو،  از  تو و حرکت  از   تلاش 
از  را  ما. پس تلاش  از خدای  ما، و قبول  از  و کوشش 
پروندة خودمان حق نداریم حذف کنیم. »و لم یصروا 
علی ما فعلوا و هم یعلمون« بر آنچه که می‌دانند گناه 
است اصراری نورزند.»اولئک جزاوهم مغفرئ من ربهم« 
این چنین کسانی که از تلاش و کوشش باز نمی‌ایستند، 
استغفار می‌کنند برای گناهان، اصرار نمی‌ورزند در راه 
خطا و خلاف. این چنین آدم‌هایی پاداششان مغفرت از 

سوی پروردگارشان است. 
بهشت‌هایی  و  الانهار«  تحتها  من  تجری  جنات  »و 
و  فیها  »خالدین  است،  جاری  نهرها  آن  زیر  در  که 
نیکو  چه  و  جاودانه‌اند  آن  در  اجرالعاملین«  نعم 
پاداش عمل‌کنندگان است. باز اینجا می‌گوید پاداش 
از  یکی  عمل  مسئلة  »اجرالعاملین«.  عمل‌کنندگان، 

مسائل بسیار مهم است. 

پی‌نوشت‌ها
1و2. قرآن کریم

3. در اصطلاح به معنای گوشه‌گیری و ترک 
دنیاست. 

4. سورة مبارکه حدید/ آیة 27
5. صاحبدلــی به مدرســه آمــد ز خانقاه/ 

بشکست عهد صحبت اهل طریق را 
گفتم میــان عالم و عابد چه فــرق بود/ تا 

اختیار کردی از آن، این فریق را؟ 
گفت آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج/ 
و ایــن جهد می‌کنــد که بگیــرد غریق را 

)گلستان سعدی(
6. ســورة مبارکه آل عمران/ آیات 130 تا 

132
7. جمع حَبر، دانایان

8. سورة مبارکه مائده/ آیه 18
9. )م ی ز( جدا شده، متمایز

10. سورة مبارکة نساء/ آیة 65
11. سورة مبارکة آل عمران/ آیه 133

12. نهایت آرزو
13. )ح ط ط( پست شده، پایین آمده 

14. سوره مبارکه طه/ آیة 82
15. به یقین من آمرزندة کســی هستم که 
توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید 

و به راه راست رهسپار شود. 
16. زنان بهشــتی، برگرفته از آیات قرآن، 
از جمله آیة 54 ســورة مبارکة دخان »... و 
زوجناهم بحورعین«. و همسران بهشتی را 

به ازدواج آن‌ها در می‌آوریم. 
17. گوشــت پرنده، اشــاره دارد به آیة 21 
ســورة مبارکة واقعــه »و لحــم طیر مما 
یشــتهون« و هر گوشــت پرنده‌ای که میل 

داشته باشند. 
18. ســورة مبارکة آل عمران/ آیات 134 تا 

136
19. سورة مبارکة کهف/ آیات 103 و 104: 
»بگو آیا شــما را از زیانکارترین مردم آگاه 
گردانیم؟« آنان کسانی هستند که کوشش 
ایشــان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود 

می‌پندارند کار خوب انجام می‌دهند.«
20. پنج‌ریال

21. سورة مبارکة فتح/ آیة 29
22. سورة مبارکة اعراف/ آیة 201
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مروری بر مباحث پیشین
در مقالات پیشین عذاب های جهنم و نعمت های بهشت را 
بیان کردیم و گفتیم که همة نعمت های بهشتی در اختیار 
بهشتیان قرار دارد و خداوند متعال هر چه را که بهشتیان 
بخواهند برای آن ها آماده می کند و حتی نعمت هایی بیشتر از 

خواستشان را به آنان می دهد: 
لهم ما یشاوون فیها ولدینا مزید1

]هم[  فزون تر  ما  پیش  و  دارند  آنجا  در  بخواهند،  چه  هر 
هست. 

درآمد
درجات بهشتیان بسیار است و این اعمال انسان هاست که 
درجة آن ها را در بهشت تعیین می کند. در مقابل مؤمنان، که 
در بهشت درجاتی دارند، کافران نیز در جهنم درکاتی دارند. 
برخی از بهشتیان به سبب این درجات بر دیگر بهشتیان برتری 

دارند؛ چنان که در آیة شریف زیر آمده است: 
انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض و للاخره اکبر درجات و 

اکبر تفضیلا2
فزونی  بر دیگران  را  برخی  دنیا چه سان  این  بنگر که در 
داده ایم. و به یقین زندگی آخرت درجات والاتری دارد و در 
فضل و فزونی، فاصلة طبقات آن بیشتر و بزرگ تر خواهد بود. 
با توجه به این درجات و مراتب است که در روایات به مؤمنان 
امر شده است که برای دستیابی به درجات والای بهشتی با 

یکدیگر رقابت کنند: 
تنافسوا فی الدرجات3

برای دستیابی به درجات آخرت از یکدیگر پیشی بگیرید. 
تا  و  می شود  آغاز  معمولی  مؤمنان  جایگاه  از  درجات  این 

بدانجا می رسد که جمعی در والاترین درجات آن، که همان 
مقام قرب الهی است، قرار می گیرند. 

مقربان در بهشت 
قرآن کریم انسان ها را در قیامت به سه دسته تقسیم می کند: 
و کنتم ازواجاً ثلاثه٭ فاصحاب المیمنئ ما اصحاب المیمنه٭و 
اصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمئ٭ و السابقون السابقون٭ 

اولئک المقربون(4
راستان،  گروهی  بود:  خواهید  دسته  سه  روز  آن  در  شما 
اصحاب یمین باشند که چه سعادتمندانی هستند این اصحاب 
یمین! و گروهی ناراستان، اصحاب شومی و شقاوت!  که چه 
وضعی دارند این اصحاب شقاوت!و جمعی دیگر که بر همه 
پیشی گرفته و تقرب یافته اند. آنان به حقیقت مقربان درگاه اند. 
قرآن کریم، در ادامه، وضعیت و جایگاه این سه دسته را به 

این شکل بیان می کند: 
اصحاب شمال، که همان اصحاب شومی و شقاوت اند، در 
عذاب باد سَموم و آب گرم می باشند و در سایه ای از دود، که 
نه خنک است و نه نشانی از کرامت در آن است. اینان همان 
کسانی هستند که در زندگی پیشین- حیات دنیا- تنها در 
اندیشة ناز و نعمت بودند و برای رسیدن به متاع دنیا، بر گناه 
بزرگ و پیمان شکنی با خدا، لجاجت و اصرار داشتند. اینان 
برای راحت ساختن وجدان خویش، قیامت را انکار می کردند 
و می گفتند: »آیا چون بمیریم و به خاک و استخوانی پوسیده 
بدل شویم، باز هم زنده می شویم؟ آیا پدران پیشین ما زنده 
در  آخرین  و  اولین  خلق  تمام  »البته  بگو:  شد؟«  خواهند 

وعده گاه روز معین گرد می آیند«.5
اما اصحاب یمین، که همان اصحاب میمنت و مبارکی  و 

مقربان و اصحاب یمين
و جایگاه آن ها در بهشت

همراه با
 قـــرآن

دکتر سید محسن میرباقری
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
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هستند، در سایة درختان سدر پرمیوة بدون خار به سر می برند 
و درختان موز، با خوشه هایی چیده برهم، پر سایبانی پر دوام 
فراوان،  میوه های  و  ریزان  آبشارهای  با  درختان،  از شاخسار 
که هیچ گاه منقطع نشود و هیچ ممنوعیتی در کار نباشد، و 
فرش های رفیع پربها. ما آن حوران بهشتی را با آفرینشی نو 
آفریدیم که هماره دوشیزه بمانند؛ شیدای شوهرند و همسال 

و همسر برای اصحاب یمین.6
این مقام و منزلت والا و نعمت های پرشمار از آن اصحاب 
یمین است. اما مقربان را منزلتی دیگر است و جایگاهی بس 
والاتر. در جای جای قرآن کریم از جایگاه مقربان و نعمت های 
ویژة آنان سخن رفته است و در برخی آیات، از موهبت هایی 
دربارة مخلصین سخن رفته و در جایی دربارة سرآمد مقربان 
اکرم  رسول  بیت  اهل  یعنی  رحمان،  خدای  ویژة  اولیای  و 
و  قرب  و  آنان  ویژة  نعمت های  و  رفته  )علیه السلام(، سخن 
به  ذیل  در  است.  شده  بیان  بزرگ  پروردگار  نزد  منزلتشان 

پاره ای از این آیات اشاره می کنیم: 
قرآن کریم در سورة واقعه، دربارة مقربان می فرماید: 

)والسابقون السابقون٭ اولئک المقربون٭ فی جنات النعیم٭ 
ثلئ من الاولین٭ قلیل من الاخرین(7. 

و پیشتازان که تقدم یافتند. آنان که مقربان درگاه اند، در 
از  جمعی  گیرند.  مأوی  الهی  نعمت های  از  پر  بوستان هایی 

امت های پیشین و اندکی از مردمان پیشین.
سپس دربارة وضعیت آنان می فرماید: 

علی سرر موضونئ٭ متکئین علیها متقابلین٭ یطوف علیهم 
لا  معین٭  من  کاس  و  اباریق  و  باکواب  مخلدون٭   ولدان 
یصدعون عنها و لا ینزفون٭ و فاکهئ مما یتخیرون٭ لحم طیر 
مما یشتهون٭  و حور  عین٭ کامثال اللولو  المکنون٭ جزاء  

بما کانوا یعملون«8
در محفل انس دوستان، بر تخت های بافته از شاخه ها و الیاف ها 
روبه روی  حلقه وار  گل ها،  شاخ و برگ  و  الیاف ها  و  شاخه ها  و 
بهشتی،  پسران  و  می نشینند.  عزت،  سریر های  بر  یکدیگر، 
که حُسن و جوانیشان همیشگی است، بر گِرد محفلشان به 
خدمت می گردند. با کوزه ها و مشربه ها و جامی از شراب گوارا؛ 
از نوشیدن آن سردرد نگیرند و مستی عقل رنج خمار نکشند و 
نیز با میوه های رنگارنگ از آنان پذیرایی می کنند تا کدام یک 
را برگزینند و با مرغ بریان هر مرغی که اشتها دارند و حوران 
بهشتی سپید اندام و آهوچشم )بر گرد آنان طواف کنند(. این 
به  سبب پاداش اعمالی است که در زندگی دنیا انجام داده اند. 
در این آیات شریف سخن از مجلس ویژة مقربان و »ولدان 
مخلدون« است. گویا اینان مجلسی ویژه دارند. خدمت گزاران 
مجلس پسرانی مخلد در بهشت اند که در این مجلس، از ایشان 
پذیرایی می کنند. در ادامه این آیات می فرماید: )و حور عین. 

کامثال اللولو المکنون(. 
اینجا عبارتی را در تقدیر گرفته اند؛  از مفسران، در  برخی 

بدین گونه که »و لهم حور عین«؛ یعنی، برای آنان حورا لعین 
وجود دارد.10

»ولدان  به  عین«   »حور  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این 
مخلدون« عطف شده باشد؛ به این گونه که »و یطوف علیهم 
ولدان مخلدون... و حور عین« در این صورت، هم ولدان مخلد 
و هم حوران بهشتی، بر گرد مقربان الهی می گردند و به آن ها 

خدمت می کنند. 
 این معنا با عبارات قرآنی نیز تطبیق می کند؛ بدین ترتیب 
که حوران بهشتی، همسران اصحاب یمین هستند، ولی برخی 

از همین حوران، در خدمت گزاری مقربان هستند. 

شواهدی از نظارت مقربان در بهشت
نظاره  را  نیکان  و  ابرار  جایگاه  رضوان،  بهشت  در  مقربان، 
به  که  باتقوایی هستند  مؤمنان  همان  نیکان،  کرد.  خواهند 
بهشت راه می یابند و به نظر می رسد که اینان همان اصحاب 

یمین هستند. 
قرآن کریم دربارة جایگاه ابرار و مقربان می فرماید: 

کلا ان کتاب الابرار لفی علیین٭ و ما ادراک ما علیون٭ کتاب 
مرقوم٭ یشهده المقربون 

هرگز  )پندار کافران در انکار قیامت درست نیست(، محققاً 
دفتر سرنوشت نیکان در بهشت علیین است. و چگونه می یابی 
که علییون چه باشد؟ کتابی است که )از جانب خدای رحمان( 
رقم خورده است. و مقربان بارگاه الهی، این کتاب سرنوشت 

ابرار را مشاهده می کنند و ]آن را[ زیر نظر دارند. 
نشان  را  مقربان  ویژة  عظمت  و  برتری  آیه،  از  بخش  این 
می دهد؛ آنان در مقام و منزلتی  هستند که جایگاه ابرار را 
می بینند. در ادامة این آیات نکته ای دیگر در منزلت والای آنان 

بیان شده است: 
فی  تعرف  ینظرون٭  الارائک  علی  نعیم٭  لفی  الابرار  ان  
یسقون من رحیق مختوم٭ ختامه  النعیم٭  نضرئ  وجوههم 
من  مزاجهه  و  المتنافسون٭  فلیتنافس  ذلک  فی  و  مسک 

تسنیم٭ عیناً یشرب بها المقربون11
محققاً ابرار و نیکان در نعمت های بهشت به سر می برند، بر 
تخت های عزت تکیه زنند و )مناظر زیبای بهشتی را( نظاره 
کنند. در رخسارشان نشاط و شادمانی حاصل از نعمت ها را 
می یابی. به آن ها از جامی سر به مهر می نوشانند. مهری که از 
مشک است و آنان راغب بزم اند،؛ باید برای این صحنه رغبت 
نشان دهند. ترکیب و آمیختة آن جام از تسنیم است. همان 

چشمه ای که مقربان الهی از آن می نوشند. 
قرآن کریم، نعمت های ابرار را چنان بیان می کند که دل را 
می رباید و با این همه برتری مقربان را نیز به نمایش می گذارد: 
چشمه ای است به نام تسنیم، که ویژة مقربان است، اما ابرار 
ابرار  برای  که  جامی  در  نمی گذارند.  بی نصیب  آن  از  هم  را 
آن  طعم  تا  می ریزند  تسنیم  چشمة  از  اندکی  می فرستند، 

جالب اینکه قرآن کریم، عبارت »ولدان مخلدون« را تنها در دو آیه آورده است: 
یکی در همین آیات که دربارة مقربان است، و یک بار هم در سورة دهر )انسان(، 

که در آن از اهل بیت پیامبر اکرم )علیهم السلام( سخن رفته است
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مقربان  ویژة  از چشمة  نیز  ابرار  بدین وسیله،  و  شود  دلپذیرتر 
بهره مند شوند. 

نمونه ای از جایگاه مقربان در بهشت 
قرآن کریم برای بندگان مخلص خدای رحمان، پاداشی خارج 
از حساب و فراتر از آن در نظر می گیرد؛ توضیح اینکه اعمال 
اهل ایمان، در آخرت با ضریب محاسبه می شود، در حالی که 
بدی های آنان یا بخشوده می شود و یا حداکثر برابر عمل کیفر 

می شوند. 
)من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئئ فلا یجزی 

الا مثلها و هم لا یظلمون(13
در این آیه دو نکته دربارة جزای اعمال دیده می شود: 

الف( کار نیک حتماً پاداش داده می شود: »فله عشر امثالها«، 
ولی دربارة کار بد جزا داده نمی شود، جز به اندازة گناه؛ یعنی کیفر 
آن به صورت قطع و یقین نیست؛ زیرا ممکن است خدای رحمان، 
به خاطر برخی عبادات یا به دلایلی دیگر، گناه بندة مومن را 
این  بر  ببخشاید، ولی اگر عفوی شامل حال وی نشود و قرار 
باشد که او مجازات شود، این مجازات حداکثر برابر عمل او است. 
این تفاوت رفتار الهی در امر مثبت و منفی دربارة شکر گزاری و 

کفران نعمت نیز مشهود است؛ خدای رحمان می فرماید: 
)لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید(14

اگر سپاسگزار نعمت های من باشید، حتماً و مسلماً نعمت های 
خود را بر شما افزون می کنم و اگر کفر و ناسپاسی را پیشه کنید، 

عذاب من سخت و سهمگین است. 
تأکید )لام  با دو  برابر سپاسگزاری  ملاحظه می کنید که در 
لازیدنکم و نون تأکید ثقلیه( از واژة »لازیدنکم« استفاده کرده و 
به افزایش نعمت وعده داده است، ولی در برابر کفر و ناسپاسی 
استفاده  است،  بر عذاب  قطعی  وعدة  که  واژة »لاعذبنکم«،  از 
نکرده، بلکه تنها امکان عذاب را مطرح کرده است؛ یعنی، ممکن 
است عذاب شما را فرا گیرد و چه بسا پیش از رسیدن به مرحلة 
مجازات قیامت ) و یا مجازات های دنیایی(، خدای رحمان، به 
خاطر اعمالی نیکو، گناه و ناسپاسی بندگان را می بخشاید و آن ها 
را مجازات نمی کند. البته این نکته را هم  یادآور می شود که اگر 

عذابی در کار باشد، سخت و شدید خواهد بود. 
که  است  این  دارد،  وجود  آیه  این  در  که  دیگری  نکتة  ب( 
نیکی ها، علاوه بر اینکه حتماً پاداش داده می شود، با ضریب ده 
نیز محاسبه می گردند، اما بدی ها، جز با ضریب یک، محاسبه 

نمی شود. البته به نظر می رسد که ضریب ده پایین ترین ضریب 
است؛ زیرا ضرایب بالاتر از آن نیز در متن قرآن کریم و روایات 

اهل بیت )علیهم السلام( آمده است؛ قرآن کریم می فرماید: 
)مثل الذین ینفقون اموالهم  فی سبیل الله کمثل حبئ انبتت 
سبع سنابل فی کل سنبلئ مائئ حبئ و الله یضاعف لمن یشاء و 

الله واسع علیم(15
حکایت آن کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، 
شود،  افشانده  زمین  در  چون  که  است  دانه ای  آن  حکایت 
هفت خوشه  برآورد و در هر خوشه صد دانه باشد. خدای رحمان 
از این مقدار نیز بر هر که بخواهد، بیفزاید و خداوند وسعت بخش 

و دانای اعمال است. 
ملاحظه می شود که در این آیه، که پاداش هفتصد برابر را برای 
انفاق در راه خدا مطرح می کند، از پاداش بیشتر از آن نیز برای 

بندگانی که اخلاص بیشتری دارند، سخن می گوید. 
در حدیثی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( آمده است: »اگر 
شما دانة خرمایی را در راه خدا انفاق کنید، خدای رحمان آن را 
می پروراند، همچنان که شما بچه شتر را پرورش می دهید؛ و در 

روز قیامت انبوهی حسنه به شما می پردازد«.
اینجا سخن از محاسبه و ضریب محاسباتی است؛ اعمال  تا 
خیر با ضریب های مختلفی محاسبه می شود و این ضریب ها به 
درجه های معرفت و اخلاص بندگان مؤمن بستگی دارد. اما قرآن 
کریم، در برخی موارد، از رزق بی حساب سخن می گوید؛ برای 
مثال در سورة مبارک نور، دربارة مردان الهی که به خانه های 
رفت وآمد  آله(  و  علیه  )صلی الله  اکرم  پیامبر  بیت  اهل  نورانی 

می کنند، چنین وعده می دهد: 
لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق 

من یشاء بغیر حساب16
 تا خدای رحمان بهترین اعمال و رفتار آنان را پاداش دهد و از 
فضل احسان خویش بر پاداش آنان بیفزاید و خداوند، هر که را 
بخواهد، بدون حسابرسی و بیشتر از حد محاسبه روزی می بخشد. 

در این آیه سه نکته ملاحظه می شود: 
بهترین  معادل  الهی،  مردان  این  به  خداوند،  اینکه  نخست 
ملاک  که  است  این  منظور  گویا  می دهد.  پاداش  اعمالشان 

محاسبه، بهترین عمل است. 
و دوم آنکه گویا به این افراد والامقام، نعمت هایی خارج از حدود 

محاسبه نیز عنایت می فرماید. 
عنایت های ویژة پروردگار بزرگ برای بندگان مخلص خدا نیز 
به صراحت اعلام شده است. قرآن کریم دربارة آنان هم از پاداش 
خارج از محاسبه سخن می گوید و هم نکاتی خاص را دربارة 
زیر  آیات  در  بهشت مطرح می کند؛ چنان که  در  آنان  جایگاه 

می فرماید: 
المخلصین٭  عباد الله  الا  تعملون٭  کنتم  ما  الا  تجزون  ما  و 
اولئک لهم رزق معلوم٭ فواکه و هم مکرمون٭ فی جناب النعیم٭ 
علی سرر متقابلین٭ یطاف علیهم بکأس من معین٭بیضاء لذئ 
للشاربین٭ لا فیها غول و لا هم عنها ینزفون٭و عندهم قاصرات 

الطرف عین٭ کانهن بیض مکنون.17

اگر بخواهند به نماز آنان نمره دهند از همة نمازها معدل نمی گیرند، 
بلکه بهترین نمازهایشان را ملاک تعیین درجة 

نمازگزاری آنان قرار می دهند 
دوم آنکه خدای رحمان، گذشته از این محاسبة فوق العاده، از فضل 

و رحمت خود نیز افزون بر محاسبه به آنان اجر و پاداش می دهد
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استثنای  به  نمی شوید؛  داده  جزا  اعمالتان  به  جز  به  شما 
درجة  و  معین  روزیِ  یک  را  آنان  خدا،  بااخلاص  بندگان 
مشخصی است. میوه های گوناگون، با حرمت و کرامت، به آنان 
تقدیم می شود. در بوستان های پرنعمت گرد هم، بر تخت ها، 
قرار می گیرند. خادمان بهشتی، جامی از شراب طهور را بر آنان 
دور می گردانند؛ سپید و روشن که نوشندگانش را خوش کام 
سازد. در آن شراب، آلودگی نیست که تباهی جسم و جان 
آورد و نه از نوشیدن آن مست گردند. در کنار آنان، حوران 
در  گویی  ننگرند.  بر شوهر خود  جز  که  فروهشته چشم اند 

سپیدی و لطافت چون تخم پرنده نهان در پرده اند. 
پس از بیان نعمت های بالا، نکتة دیگری را دربارة مخلصین  

بیان می کند: 
لمن  ائنک  یقول  قرین٭  لی  کان  انی  منهم  قائل  )قال 
المصدقین٭ائذا متنا و کنا ترابا و عظاماً ائنا لمدینون٭ قال هل 
انتم مطلعون. فاطلع فراه فی سواء الجحیم٭ قال تالله ان کدت 
لتردین٭ و لو لا نعمئ ربی لکنت من المحضرین٭ افما نحن 
بمیتین٭ الا موتتنا الاولی و ما نحن بمعذبین٭ان هذا لهو الفوز 

العظیم٭ لمثل هذا فلیعمل العاملون(18
از یکدیگر- دربارة گذشته دنیا- سؤال  این بندگان مخلص 
می کنند یک نفر از آنان می گوید: »من در دنیا هم نشینی داشتم 
که می گفت: آیا تو واقعاً رسالت انبیا را درست می دانی و تصدیق 
می کنی؟ واقعاً موقعی که ما مردیم و خاک و استخوان گشتیم، 
زنده می شویم و سزا می بینیم؟ آیا میل دارید به او سری بزنیم؟« 
به او سر می زند و او را در میان دوزخ می بیند. به او می گوید: »به 
خدا سوگند نزدیک بود مرا هم به سقوط بکشانی. اگر نه آن بود 
که نعمت هدایت پروردگارم شامل حال من شد، من هم مانند 
تو در دوزخ بودم. آیا سخنت درست درآمد که ما مردنی نداریم؛ 
جز همان مردن اول که دیگر نه حیاتی در کار است و نه دوزخی 
و عذابی؟« حقاً که این مقام و منزلت که بهشتیان دارند، همان 
رستگاری بزرگ است. برای نیل به این مقام و منزلت لازم است 

که اهل طاعت بر طاعت خود  بیفزاید. 
در آیات بالا از جایگاه بندگان مخلص خدای رحمان سخن 
رفته است. آنان در مجلس مذاکرة خود از گذشتة دنیا سخن 
می گویند و دنیا را به طور کامل به یاد می آورند و این امر گویا 
برای همة بهشتیان امکان پذیر است، اما نکتة ویژه این است 
که این نکته که قرآن کریم دربارة مخلصین مطرح می کند، 
دربارة عموم بهشتیان دیده نمی شود. قرآن کریم، تنها در یک 
مورد سخن گفتن اصحاب یمین را با جهنمیان مطرح می  کند، 
ولی در آنجا از سرکشیدن آن ها سخن نرفته است، بلکه سیاق 
عبارت نشان دهندة آن است که در همان محیط بهشت با اهل 

جهنم ارتباط کلامی برقرار می کنند: 
فی  سلککم  ما  المجرمین٭  عن  یتساءلون٭  فی جنات 
سقر٭ قالوا لم نک من المصلین٭و لم نک نطعم المسکین٭ 
و کنا نخوض مع الخائضین٭ و کنا نکذب بیوم الدین٭ حتی 

اتانا الیقین19
از  دارند،  مأوی  بهشت  بوستان های  در  که  یمین،  اصحاب 
احوال دوزخیان می پرسند که کدامین کردار زشت، شما را به 
سلک دوزخیان درآورد؟ می گویند: »ما از نمازگزاران نبودیم 
با اهل باطل به بطالت  و در صدد اطعام مساکین نبودیم و 
می پرداختیم و روز قیامت را تکذیب می کردیم تا آنکه با فرا 

رسیدن مرگ به یقین رسیدیم«. 

بالاترین درجات بهشت 
سوره دهر در شأن اهل بیت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( 
نازل شده است.20 در این سوره از آن اولیای الهی به »عباد الله« 

تعبیر می کند و می فرماید: 
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا٭ عینا یشرب 

بها عباد الله یفجرونها تفجیرا12
محققاً نیکان از جامی می آشامند که آمیختة آن کافور است. 
چشمه ای که »عباد الله« از آن می آشامند و آن را می شکافند 

و جاری می سازند. 
مشاهده می شود که چشمة کافور از آنِ عبادالله دانسته شده 
است، ولی ابرار و نیکان نیز از آن بی نصیب نیستند و در جام 
آنان، مقداری از آب این چشمه، که ویژگی هایی دارد، مخلوط 

می کنند و آن ها نیز از این چشمة خاص بهره مند می شوند. 
شایان توجه است که در سورة انسان، دربارة بهشتی که اهل 
بیت )علیهم السلام(  در آن گام می نهند، از نعمت ها و عنایاتی 
سخن رفته است که تنها یک بار در قرآن کریم آمده است و یا 
مانند »ولدان مخلدون« تنها دربارة مقربان بیان شده است. اما 
آنچه در این سوره دربارة بهشت اهل بیت )علیهم السلام( آمده 

است، تعابیر زیر است: 
1. چشمة کافور که ذکر آن گذشت؛

2. واژة »زمهریر« که اولیای الهی از آن در امان اند؛ 
3. واژة »فضه« که تنها در این سوره سه بار آمده است:21

الف( »بانیئ من فضئ«؛ ظرف هایی از نقره )در آیة پانزدهم(؛ 
ب( »قواریر من فضئ«؛ جام هایی از نقره )در آیة شانزدهم(؛ 

آیة  )در  نقره  از  دستواره هایی  فضئ«؛  من  »اساور  ج( 
بیست و یکم( 

4. »زنجبیل« در آیة هفدهم؛ 
5. »سلسبیل« در آیة هجدهم؛ 

برای این بندگان مخلص امکان سرکشیدن به جهنمیان نیز وجود دارد. پس آنان احتمالًا در فضا سفر می کنند و از 
جایگاه  خود به منطقه جهنم پرواز می کنند و جهنمیان را می بینند و با آنان سخن می گویند و دوباره به جایگاه خویش 

باز می گردند و این یک رستگاری عظیم و بزرگ است
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6. »ملک کبیر« در آیه بیستم؛ 
7و8. »و سقاهم ربهم شرابا طهورا« در آیة بیست ویکم. 

موارد بالا نشان دهندة این است که جایگاه اهل بیت پیامبر 
اکرم )صلی الله علیه و آله( جایگاهی کاملًا ویژه است که حتی 
نعمت های ظاهری خاصی در آن جایگاه وجود دارد، اما آیات 

بیستم و بیست ویکم نکاتی بسیار مهم را مطرح می کنند. 
الف( در آیه بیستم می فرماید: »و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و 
ملکا کبیرا«؛ و چون آن جایگاه را بنگری، نعمت های فراوان و 

سلطنتی بزرگ را خواهی دید. 
بار دربارة  شایان توجه است که در قرآن کریم، تنها یک 
فرمانروایی و سلطنت در بهشت، سخن رفته و آن هم در سورة 
دهر است که دربارة اهل بیت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و 
آله( است و مخاطب آن نیز شخص پیامبر اکرم )صلی الله علیه 
و آله( است. این امر می تواند نشان دهندة این باشد که سلطان 
و فرمانروای مطلق بهشت، پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( 
و سایر  )علیه السلام(  امیرالمؤمنین  بعدی  مرتبة  و در  است 
امامان اهل بیت و سپس سایر پیامبران قرار دارند؛ تا آنجا که 
در سلسله مراتب این نظارت، مقربان بارگاه ربوبی شاهد و 

ناظر بر پروندة ابرار خواهد بود.22
دربارة  یا  بیت  اهل  دربارة  که  روایاتی  با  مسئله  این 
امیرالمؤمنین )علیه السلام( آمده است و آن ها را تقسیم کنندة 

بهشت و جهنم می داند، سازگار است. 
ب( در آیة بیست ویکم می فرماید: 

)و سقاهم ربهم شرابا طهورا(23
 در این آیه دو نکتة مهم وجود دارد: نخست آنکه سقایت 
آنان به پروردگار نسبت داده شده است و این تعبیر تنها در 
همین آیه آمده است؛ گویا می خواهد بگوید که این افراد به 

شکلی ویژه مورد عنایت پروردگار بزرگ هستند. 
نکتة دوم یادکرد »شراب طهور« است. تعبیر شراب طهور نیز 

در قرآن کریم تنها در همین آیة شریف آمده است. 
کوتاه سخن اینکه در بهشت رضوان الهی، هر دسته از مؤمنان 
و شاید هر فرد از آنان، در درجه ای ویژة خود قرار دارند. فرد 
شاخص و سرسلسلة اولیای الهی در بهشت، رسول گران قدر 
اسلام است که فرمانروایی مطلق در آنجا از آن او است و ادارة 
نورانی  محیط  آن  با  که  گونه  هر  به  رضوان،  بهشت  محیط 
متناسب باشد، در دست باکفایت او است و خدای رحمان، به 
او ملک کبیر عنایت فرموده است و درجات بعدی از آن اهل 
بیت مطهر او است که سرآمد آنان امیرالمؤمنین )علیه السلام( 
است و حضرت زهرا )علیها السلام( نیز جایگاهی ویژه دارد و 
این تفاوت همچنان ادامه دارد تا به بهشتیان معمولی می رسد. 
امید است این نکات قرآنی روشنگر پاره ای حقایق دربارة سرای 

آخرت ما باشد. 

چکیده 
 درجات بهشتیان بسیار است و این اعمال انسان هاست که 

درجة آنان را در بهشت تعیین می کند. 

در مقابل مؤمنان، که در بهشت درجاتی دارند، کافران نیز 
در جهنم درکاتی دارند. 

در بهشت رضوان مقربان، بر جایگاه ابرار و نیکان نظاره 
خواهند کرد. 

اعمال اهل ایمان در آخرت با ضریب محاسبه می شود، در 
حالی که بدی های آنان یا بخشوده می شود و یا حداکثر برابر 

عمل مجازات می شوند. 
فرد شاخص و سرسلسلة اولیای الهی در بهشت، رسول 
او  از آن  آنجا  فرمانروای مطلق در  گران قدر اسلام است که 
است و ادارة محیط بهشت رضوان، به هر گونه که با آن محیط 
خدای  و  است  او  باکفایت  دست  در  باشد،  متناسب  نورانی 
رحمان، به او ملک کبیر عنایت فرموده است و درجات بعدی 

از آن اهل بیت مطهر او است. 

 پی نوشت ها
1. ق/35

2. اسراء/ 21.
3. علامه مجلسی، بحار الانوار، بیروت مؤسسة الوفاء، ج 71، ص 308

4. واقعه/ 7-11
5. واقعه/41-50

6. واقعه/ 37-38
7. واقعه/ 10-14
8. واقعه/ 15-24

9. البته در آیة 24 ســورة طور عبارت )و یطوف علیهم غلمان لهم کانهم 
لولو مکنون( را برای جمع دیگری به کار برده اســت. که تعبیری متفاوت 

است. 
10. ر.ک: مجمع البیان و المیزان، ذیل آیه. 

11. مطففین/18-21
12. مطففین/22-38

13. انعام/ 160.
14. ابراهیم/7.

15. بقره/ 261.
16. نور/ 38

17. صافات/39-49
18. صافات/ 50-61

19. مدثر/40-47
20. این ســوره مبارک در وصف اهل بیت پیامبــر اکرم )صلی الله علیه و 
آله( اســت که در زمان نزول عبارت بودند از امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، 
امام حسن و امام حسین )علیهم السلام(. در این زمینه مدارک فراوانی از 
شیعه و اهل سنت وجود دارد. این امر به حدی مشهور است که از شافعی، 
رئیس مذهب شافعیه، نقل شده است که در دفاع از خویشتن، در محبت 
حضرت علی)علیه الســلام(، گفته است: »انا مولی لفتی انزل فیه هل اتی. 
الی متی اکتمه الی متی؛ من بندة آن جوانمردی هستم که سورة هل اتی 
در وصف او نازل شــده اســت. من تا کی می توانم این محبت را پوشیده 
دارم؟« تفصیل بیشــتر این مطلب را در کتاب اسباب النزول، دکتر سید 

محمدباقر حجتی، ص 46-30 ملاحظه کنید. 
21. برخی احتمال داده اند که ذکر فضه در اینجا شاید به خاطر همراهی 

خادمة حضرت زهرا )سلام الله علیها( در این روزة سه روزه بوده است.
22. مطففین/ 18-21

23. انسان/21
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حجت الاسلام والمسلمین
محسن عباسی ولدی

روش شناسی پاسخ گویی
به پرسش های اعتقادی

جایگاه عالِم در معارف دینی
برای تبیین جایگاه عالم دینی در معارف اسلامی به ذکر روایات 

ذیل بسنده می کنیم.
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: 

و  مرده اند  زنده اند  ]به ظاهر[  آنکه  با  مال اندوزان  کمیل!  ای 
عالمان تا دنیا هست زنده اند. پیکرهایشان از میان می رود؛ اما 

یادشان در دل ها باقی است.1
امام صادق)ع( فرمود:

مرگ هیچ کس نزد شیطان محبوب تر از مرگ عالم نیست.2
امام موسی کاظم)ع( نیز فرمود:

کنیسه ها،  )مساجد،  معابد  و  فرشتگان  بمیرد  مؤمن  چون 
....( زمینی که او خدا را در آن ها عبادت می کرده،  کلیساها و 
و درهای آسمانی که اعمالش از آن ها بالا می رفته بر وی گریه 
زیرا  نبندد،  را  آن  که چیزی  افتد  رخنه ای  اسلام  در  و  کنند، 
مؤمنین دانشمند دژهای اسلام اند؛ همچون دژهای اطراف شهر3.
از ذکر این نکته نمی توان چشم پوشید که صرف مطالعة کتب 
عالم  انسان،  یک  از  نمی تواند  کلاس ها  سر  بر  شدن  حاضر  و 
تأثیرگذاری بسازد. عالمی که از چنین جایگاه والایی برخوردار 
است باید دارای ویژگی هایی باشد. یکی از این ویژگی ها خشیت 

الهی است که در قرآن به آن اشاره شده است.
از بندگان خدا تنها خاشعان  از او می ترسند4.

در دل، خشیت  آن کس که  باید گفت  آیه  این  به  توجه  با 
خداوند را ندارد، از زمرة علما خارج است. علم باید روی اخلاق و 
باطن انسان تأثیر بگذارد و اگر چنین نباشد، آنچه انسان به دست 

آورده علم نیست5.

اهمیت پاسخ گویی به پرسش ها در معارف دینی
تأملی در مفهوم ایتام آل محمد )ص( و رسیدگی به امور این 
ایتام می تواند تا اندازة زیادی اهمیت پاسخ گویی به پرسش ها را 

نشان دهد.
در روایات اهل بیت )ع( دو تعریف دربارة یتیم وجود دارد؛ یکی 
کسی که پدر از دست داده و یکی هم کسی که از نعمت ارتباط 
علاوه  روایتی  در  )ص(  خدا  رسول  است.  محروم  خود  امام  با 
بر تعریف این دو، فضیلت توجه به امور یتیم نوع دوم را بیان 

می دارد. ایشان فرمود:
از یتیمیِ کسی که پدرش را از دست داده سخت تر، یتیمیِ 
کسی است که از امام خود بریده شده و توان دسترسی به او 
را ندارد و حکم مسائل دینی مورد ابتلایش را نمی داند. بدانید 

پاسخ به 
سوالات
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 پی‌نوشت ها
1. »قال علی)ع(: یا کمیل هلک خزان الاموال و هم أحیاء، و العلماء باقون 
ما بقی الدهر. أعیانهم مفقودئ، و أمثالهم فی القلوب موجودئ« الارشــاد، 
ج1، ص 227؛ کمال‌الدیــن و تمام النعمــه، ص 291؛ نهج‌البلاغه، قصار 

147؛ الامالی )شیخ طوسی(، ص 20؛ بحارالانوار، ج6، ص 203.
2. »قال أبی‌عبدالله)ع(: ما أحد یموت من المؤمنین أحب إلی إبلیس من 
مــوت فقیه« الکافی، ج1، ص 38؛ مــن لا یحضره الفقیه، ج1، ص 186؛ 

بحارالانوار، ج، ص220.
3. »عن علی‌بن أبی حمزئ قال: ســمعت أبا الحســن موسی‌بن جعفر)ع( 
یقول: إذا مات المؤمــن بکت علیه الملائکئ و بقاع الأرض التی کان یعبد 
الله علیها، و أبواب السماء التی کان یصعد فیها بأعماله، و ثلم فی الإسلام 

که هر کس از شیعیان ما به علوم ما آگاه باشد، این شخصی 
که به شریعت ما آگاه نیست و دسترسی به ما ندارد، یتیمی 
است در دامن او. بدانید که هر کس او را هدایت و ارشاد کند 
و شریعت و احکام ما را به او بیاموزد، در جمع بهشتیان برین 

با ما خواهد بود.6
امام حسن)ع( به فردی که برای او هدیه‌ای آورده بود فرمود:
کدام‌یک از این دو برایت محبوب‌تر است: این که در عوض 
این هدیه بیست برابر، بیست هزار درهم به تو بدهم، یا بابی از 
دانش بگشایم که فلان ناصبی را که در قریة شماست شکست 
دهی و اهل قریه‌ات را از دست او نجات دهی؟ اگر گزینة خوب 
را انتخاب کنی، هر دو را به تو خواهم داد و اگر گزینة بد را 
انتخاب کنی تو را مخیر می‌کنم تا هر یک را خواستی بگیری.

مرد گفت: ای پسر رسول خدا! پاداش من در شکست دادن 
آن ناصبی و نجات آنان از دست اوست. بیست هزار درهم چه 

ارزشی دارد؟
امام )ع( فرمود: بلکه بیش از دنیا؛ بیست میلیون بار بیشتر.

مرد گفت: چرا گزینة پست‌تر را انتخاب کنم؛ همان گزینة 
برتر را انتخاب می‌کنم.

آنگاه امام)ع( آن مطلب را به او آموخت و بیست‌هزار درهم 
به او عطا کرد.

این مرد رفت و با دلیل بر آن ناصبی غلبه کرد. وقتی به 
محضر امام حسن)ع( آمد، حضرت فرمود: کسی مانند تو سود 
نکرد و کسی مانند تو مودت‌هایی را برای خویش به دست 
نیاورد: مودت خدا در مقام اول، مودت حضرت محمد)ص( 
و  بیت محمد  اهل  از  پاکان  و علی)ع( در مقام دوم، مودت 
علی)ع( سوم، مودت ملائکه مقرب درگاه خداوند متعال چهارم 
و مودت برادران دینی پنجم. تو به عدد تمام مؤمنان و کافران 
چیزی را به دست آوردی که هزار برابر دنیا ارزش دارد، پس 

گوارایت باد گوارایت باد7.
هر کس یتیمی از ما را که به سبب در خفا و استتار بودن 
ما، به ما دسترسی ندارد سرپرستی کند و از علوم ما که نصیب 
او شده است در اختیار وی بگذارد و او را راهنمایی و هدایت 
کند، خداوند عز و جل می‌فرماید: ای بندة کریم و غمخوار! من 
به کرم و بخشندگی از تو سزاوارترم. ای فرشتگان من! به تعداد 
هر حرفی که به او آموخته است، هزار هزار قصر در بهشت‌ها 
برایش بسازید و از دیگر نعمت‌هایی که در خور این قصرها 

است به آن‌ها اضافه کنید10.
امام حسن عسکری )ع( فرمود:

به امام هادی)ع( خبر رسید که یکی از فقهای شیعه با فردی 
ناصبی سخن گفته و با دلیل او را محکوم و رسوا کرده است. 
جایگاه  مجلس  در صدر  شد.  وارد  )ع(  امام  بر  مذکور  فقیه 
رفیعی تدارک دیده شده بود و امام کنار آن جایگاه نشسته 
بود و تعداد زیادی از علویان و بنی‌هاشم نیز در آن مجلس 

حضور داشتند. امام، فقیه مذکور را بالا برد تا در صدر مجلس 
در جایگاه مخصوص نشاند و خود نیز رو به او نشست. این 
عمل امام )ع( بر اشراف مجلس سنگین آمد. علویون اعتراضی 
نکردند؛ اما بزرگ هاشمیان گفت: ای پسر رسول خدا! این‌گونه 
یک فرد عامی را بر سادات بنی‌هاشم ـ اعم از فرزندان ابوطالب 

و عباس ـ ترجیح می‌دهی؟
امام)ع( فرمود: مباد که از کسانی باشید که خداوند متعال 
از کتاب ]تورات[‌  بهره‌ای  را که  فرمود: »آیا داستان کسانی 
یافته‌اند ندانسته‌ای که ]چون[ به سوی کتاب خدا فراخوانده 
می‌شوند تا میانشان حکم کند، آنگه گروهی از آنان به حال 
اعراض، روی بر می‌تابند؟«11 آیا به کتاب خدا به عنوان حکم 

راضی هستید؟
گفتند: بلی.

فرمود: آیا خداوند نفرمود: »ای کسانی که ایمان آورده‌اید، 
باز کنید، پس  به شما گفته شود: »در مجالس جای  چون 
جای باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند« و چون 
گفته شود: »برخیزید«، پس برخیزید. تا خدا ]رتبه[ کسانی 
از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند ]برحسب[ 
آگاه است«12  آنچه می‌کنید  به  بلند گرداند، و خدا  درجات 
پس خداوند دربارة دانشمند مؤمن به چیزی جز این راضی 
نیست که نسبت به مؤمنی که عالم نیست برتری داده شود؛ 
همان‌گونه که دربارة مؤمن به چیزی جز این راضی نیست که 
بر غیر مؤمن برتری داده شود. به من بگویید که آیا خداوند 
فرمود: »تا خدا ]رتبه[ کسانی از شما را که گرویده و کسانی 
را که دانشمندند ]برحسب[ درجات بلند گرداند.« یا اینکه 
فرمود: »خداوند کسانی را که شرافت نسب دارند، ]برحسب[ 
درجات بلند گرداند.«؟ آیا خداوند نفرمود: »آیا کسانی که می 

دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟«13
پس چرا شما با جایگاهی که من برای این فقیه قائل شدم، به 
جهت جایگاهی که خدا برای او قائل شده مخالفت می‌کنید؟ 
را  ناصبی  فرد  آن  الهی  براهین  با  توانست  فقیه  این  اینکه 

شکست دهد از هر شرافت نسبی ارزشمندتر است14.

امام حسین )ع( فرمود: برتری کسی که یتیم آل‌محمد )ص( را که از سرپرستان خود جدا شده و در جهل 
فرورفته است سرپرستی کند و او را از جهل بیرون آورد و امور مشتبه را برای او روشن سازد، بر کسی که 

یتیمی را سرپرستی کند و به او آب و غذا دهد، مانند برتری خورشید بر ستارة سها است
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ثلمئ لایســدها شــی لأن المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور 
المدینئ لها« الکافــی، ج1، ص 38؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 139؛ 
قرب الاســناد، ص33؛ وسائل الشــیعه، ج3، ص 383؛ منیئ المرید، ص 

113؛ بحارالانوار، ج 79، ص 177.
4. إنما یخشی الله من عباده العلماء، سوره فاطر: 35، آیة 28.

5. ر.ک: اربعین حدیث، ص393.
6. »أبو یعقوب یوســف بن محمدبن زیاد و ابوالحســن علی بن محمدبن 
ســیار ـ و کانا من الشیعئ الامامیئ  ـ قالا حدثنا أبو محمد الحسن بن علی 
العســکری)ع(، قال حدثنی ابی عن آبائه)ع( عن رســول الله)ص( انه قال: 
اشــد من یتم الیتیم الذی انقطع من امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه 
و لا یقــدر علی الوصول إلیه و لا یدری کیــف حکمه فیما یبتلی به من 
شــرائع دینه، ألا فمن کان من شــیعتنا عالما بعلومنا، و هذا الجاهل بشر 
یعتنــا المنقطع عن مشــاهدتنا یتیم فی حجره، ألا فمن هداه و ارشــده 
و علمــه شــریعتنا کان معنا فی الرفیق الأعلــی.« الاحتجاج، ج1، ص 9؛ 
منیــه المرید؛ ص 114؛ الفصول المهمه فی اصول الائمه؛ ج1، ص 599؛ 

بحارالانوار، ج2، ص2.
7.»بالإســناد عن أبی محمد)ع( قال: قال الحسن بن علی بن أبی طالب)ع( 
ـ و قد حمــل إلیه رجل هدیئ ـ فقال له: أیما أحب إلیک؟ أن أرد علیک 
بدلها عشرین ضعفا عشرین ألف درهم أو أفتح لک بابا من العلم تقهر فلان 
ناصبی فــی قریتک، تنقذ به ضعفاء أهل قریتک؟ إن أحســنت الاختیار 
جمعت لک الأمرین، و إن أســأت الاختیار خیرتک لتأخذ أیهما شــئت، 
فقال: یا ابن رسول الله فثوابی فی قهری ذلک اناصب و استنقاذی لاولئک 
الضعفاء من یده قذره عشرون ألف درهم؟ قال بل أکثر من الدنیا عشرین 
ألف ألف مرئ! فقال: یا ابن رسول الله فکیف أختار الأدون بل أختار الأدون 
بــل أختار الأفضل: الکلمئ التی أقهر بها عــدو الله و آذوده عن أولیاء الله. 
فقال الحســن بن علی)ع(: قد أحســنت الاختیار و علمه الکلمئ و أعطاه 
عشــرین ألف درهم، فذهب فأفحم الرجل فاتصل خبــره به، فقال له إذ 
حضــره: یا عبدالله ما ربح أحد مثل ربحک، و لا اکتســب أحد من الأوداء 
ما اکتســبت، اکتسبت مودئ الله أولا، و مودئ محمد صلی الله علیه و آله و 
علی ثانیا، و مودئ الطیبین من آلهما ثالثاً، و مودئ ملائکئ الله رابعا، و مودئ 
إخوانک المؤمنین خامســا، فاکتسبت بعدد کل مؤمن و کافر ما هو أفضل 
مــن الدنیا ألف مرئ فهنیئا لک هنیئــا.« الاحتجاج، ج1، ص19؛ الصراط 

المستقیم، ج3، ص 57؛ بحارالانوار، ج2، ص8.
8. ستارة کوچکی از ستارگان دب اکبر.

9. »عن ابی محمدالحســن بن علی العســکری)ع( قال: قال الحسین ابن 
علی فضــل کافل یتیم أل محمد المنقطع عن موالیه الناشــب فی رتبئ 
الجهل یخرجه من جهله و یوضح له ما اشتبه علیه علی فضل کافل یتیم 
یطعمه و یســقیه کفضل الشمس علی الســها.« الاحتجاج، ج1، ص11؛ 
منیه المرید؛ ص116؛ الفصــول المهمه، فی اصول الائمه؛ ج1، ص601؛ 

بحارالانوار، ج2، ص3.
10. »عن ابی محمدالحســن بن علی العســکری)ع( قال: قال الحسین بن 
علی)ع(: من کفل لنا یتیما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا 
التی سقطت إلیه حتی ارشــده و هداه قال الله عزوجل: ایها العبد الکریم 
المواسی لاخیه انا اولی بالکرم منک، اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان بعدد 
کل حرف علمه ألف ألف قصر وضموا إلیها ما یلیق بها من ســائر النعیم.« 
الاحتجاج، ج1، ص11؛ منیئ المرید؛ ص116؛ الفصول المهمه، فی اصول 

الائمه؛ ج1، ص601؛ بحارالانوار، ج2، ص4.
11. سورة ال عمران: 3، آیة 23.
12. سورة مجادله: 58، آیة 11.

13. سورة زمر: 39، آیة 39.
14. »وروی عــن الحسن العســکری)ع(: انه اتصل بأبی الحســن علی بن 

محمدالعسکری)ع(: ان رجلا من فقهاء شیعته کلم بعض النصاب فافهمه 
بحجتــه حتی ابان عن فضیحته، فدخل إلی علی بن محمد)ع( و فی صدر 
مجلسه دســت عظیم منصوب و هو قاعد خارج الدست، و بحضرته خلق 
من العلویین و بنی هاشــم، فما زال یرفعه حتی أجلسه فی ذلک الدست، 
واقبل علیه فاشــتد ذلک علی اولئک الاشــراف، فاما العلویئ فاجلوه عن 
العتاب، و اما الهاشمیون فقال له شیخهم: یابن رسول الله هکذا تؤثر عامیا 
علی سادات بنی هاشــم من الطالبین و العباسیین؟! فقال)ع(: ایاکم و ان 
تکونوا من الذین قال الله تعالــی فیهم: »الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من 
الکتــاب یدعون إلی کتاب الله لیحکــم بینهم ثم یتولی فریق منهم و هم 
معرضون« أترضون بکتاب الله حکما؟ قالوا: بلی. قال: ألیس الله یقول: »یا 
أیها الذین أمنوا إذا قیل لکم تفســحوا فی المجالس فافســحوا یفسح الله 
لکــم« إلی قوله »یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات« 
فلم یرض للعالم المؤمن إلا ان یرفع علی المؤمن غیرالعالم، کما لم یرض 
للمؤمــن إلا أن یرفع علی من لیس بمؤمن، اخبرونی عنه قال: »یرفع الله 
الذیــن أمنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات«؟ أو قال: »یرفع الذین اوتوا 
شرف النســب درجات«؟ أو لیس قال الله: »هل یستوی الذین یعلمون و 
الذین لا یعلمون« فکیف تنکرون رفعی لهذا لما رفعه الله؟! ان کســر هذا 
)لفلان( الناصب بحجج الله التی علمه إیاها، لا فضل له من کل شرف فی 

النسب.« الاحتجاج، ج2، ص 259؛ بحارالانوار، ج2، ص13.

پرسش هاى پرسش هاى پرسش هاى 
اعتقادى

17  | رشد آموزش معارف اسلامی | دورۀ سي و چهارم|  شمارۀ ١|  پاییز ١٤٠٠ |



فلسفه و عرفان همیشه مخالفان زیادی داشته است و خیلی ها 
در طول تاریخ اندیشه اسلامی، عرفا و فلاسفه را به بی دینی متهم 

کرده اند و چه خون ها که بر سر این مسئله ریخته نشده است!
وقتی  که  هست  مطالب  خیلی  نشویم.  دور  انصاف  از  اما 
درباره شان صحبت می شود هیچ گونه نمی شود آن ها را توجیه 
کرد. یک نمونه اش اینکه در فلسفه و عرفان گفته می شود که 
»موجود عالی به دانی نظر نمی کند«. یعنی اگر موجودی دارای 
مرتبه بالاتری باشد به موجودی که مرتبه پایین تری دارد توجهی 

ندارد.
البته اهل فلسفه برای این مطلب استدلالی دارند که مربوط 
به نقص و کمال و سلسلة مراتب وجود می شود؛ یعنی موجود 
بالاتر کامل است و موجود پایین تر ناقص و در درجه کمتری 
قرار دارد. حال می پرسیم چرا باید موجود کامل به موجود ناقص 
توجه و نظر کند؟ و آیا چیزی از این توجه به او می رسد؟ یا اینکه 
به بن بست  او می شود؟ در هر دو صورت  برای  موجب کمالی 
می خوریم، زیرا قبول کرده ایم که چیزی از موجود پایین تر به 
موجود کامل تر رسیده و این تناقض است. چطور ممکن است 
موجودی که پایین تر است چیزی داشته باشد که بالاتر نداشته 
باشد؟ این بن بست فلاسفه را بر آن داشته که هرگونه نگاه و 

توجه موجود عالی به دانی را منکر شوند.
خیلی  آن  نتیجة  ظاهراً  چیست؟  فکری  چنین  نتیجه  اما 
عالی ترین  که  بیاندیشید  کمی  است.  وحشتناک  و  خطرناک 
موجود یعنی خدا به موجودات پایین تر از خود نظری نکند؛ یعنی 
همة دعاها و راز و نیازهای ما در درگاه الهی هیچ و پوچ خواهد 
بود زیرا خدا کمال مطلق است و نظر او به ما که در کف عالم 
قرار داریم نقصی برای او خواهد بود. پس برای که دعا می کنیم 

و سخنان و درددل های خود را به که می گوییم؟!
دعا کردن دعوت  به  را  ما  است که خود خدا  در حالی  این 
می کند. می فرماید: »و إذا سألک عبادی عنی فأنی قریب أجیب 
دعوئ الداع إذا دعان ...« )بقره: 186(؛ هنگامی که بندگانم از تو 
دربارة من بپرسند، ]بگو:[ یقیناً من نزدیکم، دعای دعاکننده را 

زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم ... .
این است که خیلی ها فکر کردند سخنان فلاسفه بوی کفر 

می دهد و همین موجب دردسر برای اهل فلسفه شده است.
اما آیا چنین برداشتی درست است؟ آیا واقعاً حکمایی مثل 

ملاصدرا و شیخ اشراق با خدا راز و نیاز نمی کرده اند؟!
دربارة بی دینی فلاسفه زیاد سخن گفته اند اما وقتی در تاریخ و 
زندگی آن ها نگاه می کنیم خلاف این را می بینیم، و چه سخنان 

تمثيل های فلسفی:
آیا خداوند دعای بندگانش

مهدی حاجیانرا می شنود؟
دکترای فلسفه تطبیقی

اندیشه
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عمیق و دلچسبی از احوال و مناجات های آن ها در کتاب ها 
نقل شده است! 

و از ابن سینا نقل شده است که هرگاه فهم مطلبی برایش 
سخت می شده به مسجد می رفته و دو رکعت نماز می خوانده 
به خواستة خود  کار  این  با  نیز  و همیشه  بیابد  را  تا جواب 

می رسیده است.2
شیخ اشراق نیز می گوید: »ألا انّ اخوان البصیرئ الذین التأموا 
قیّام  هم  و  لله،  یخشعون  عاکفین  التقدیس  و  علی التسبیح 
قانتون«3؛ همانا ای برادران بصیر من، ای کسانی که خود را از 
تسبیح و تقدیس حق تعالی جدا نمی سازید و در برابر حق تعالی 

خشوع می نمایید ... .
و نیز ملاصدرا در اشعارش سوز و گداز را در مناجات با حق 

تمام می کند:
یا غیاث المذنبین یا مرتجی

لیس لی الا ببابک التجائ
قد تشفعت بآل المرتضی

والرسول المصطفی خیرالوری
فی التجاوز عن ذنوبی یا إله

التجأت بالنبی روحی فداه
انما اکثرت من فعل الذنوب

من هوی الشیطان وقعت فی العیوب
اغفر اللهم لی الذنب العظیم

واعف عنی الخطیئات الجسیم4
اهل  نظرات  باب  در  اینکه  جز  نیست  چاره ای  ظاهراً  پس 
آنچه  برای  فلسفه  اهل  استدلال  کنیم.  دقت  بیشتر  فلسفه 
گفته اند که ظاهراً صحیح است. اگر موجود بالاتر به کمتر از 
خود نظر کند خبر از نقص آن می دهد و لذا باید قبول کرد که 

نمی تواند به مادون خود نظر کند.
این موضوع در تاریخ اندیشة اسلامی سرآغاز بحثی طولانی 
از  و جنگی تمام عیار میان مذاهب و مرام های مختلف شد. 
یک سو، معتزلیان بر غرض داشتن خدا تأکید داشته اند و از 
از هر نوع غرض و غایت مبرا و  سویی، اشاعره حق تعالی را 
پاک می دانستند. استدلال طرفین نیز همان بود که بیان شد. 
نقص حق تعالی  با  مساوی  را  داشتن  غرض  و  غایت  اشاعره 
می دانستند ولی معتزله و عدلیه بی غایت بودن کارها را مساوی 

عبث و بیهوده بودن آن ها می گرفتند.5

دعاى بندگاندعاى بندگان

فارابی که به قولی آغازگر اصلی فلسفة اسلامی است راز و نیازی دارد البته پر از اصطلاحات فلسفی و می گوید: 
»اللهم انی أسئلک یا واجب الوجود و یا علئ العلل، یا قدیماً لم یزل أن تعصمنی من الزلل ...«1
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اما راه حل
وقتی، هم نگاه عالی به مادون محال است و هم بی توجهی، 
پس چه باید کرد؟ راه حل فلاسفه چیست؟ اهل حکمت چگونه 
از این مسیر که هر دو طرف آن بن بست است خارج می شوند؟
به اعتقاد حکما همة این ایرادات در صورتی درست است که 
موجود عالی مستقیماً و مستقلًا به مادون خود نظر کرده باشد 

در حالی که چنین فرضی شدنی نیست.
در تصویر عامیانه از خدا چنان سخن گفته می شود که 
است  پادشاهی  همچون  مخلوقاتش  به  خدا  نسبت  گویی 
که از ایوان قصر به رژة سربازان و خادمانش می نگرد و با 
دیدن صدا و فریاد آن ها به شوق می آید و احیاناً پولی نیز 

برای آنان پرتاب می کند.
با این نگاه ظاهرگرایانه و عوامانه، خداشناسی خود را  اگر 
که  می شویم  مواجه  متعددی  مشکلات  با  نماییم  تنظیم 
نحو  به  وقتی خدا  است.  دشوار  بسیار  گاه  آن ها  از  خلاصی 
کودکانه و ظاهری شناخته شد و صفاتی که مناسب ممکنات 
است به او نسبت دادیم، نتیجه اش جز این نخواهد بود که خدا 
همانند انسان در کارهای خود اغراضی داشته باشد که از آن 
نفعی عاید او شود و یا اینکه هرگونه غرضی از او نفی شود. به 
بیان دیگر، ایراد اصلی متکلمان در باب غرض، تفسیر فاعلیت 
الهی شبیه انسان هاست که باید حتماً هدف خارجی خاصی 
داشته باشند که محذورات مذکور در آن اجتناب ناپذیر است. 
وقتی لازم شود که فاعل برای فعلِ خود قصد فعل داشته باشد، 

برای انتخاب این قصد، نفع و سود وی مطرح خواهد بود.
در چنین تصویری خدایی وجود دارد و مخلوقاتی هم وجود 
دارند که خدا به آنان نظر لطف دارد. گویی نوعی جدایی بین 
نوع نسبت  خدا و مخلوقات هست؛ در حالی که حکما هیچ 
نمی پذیرند. موجودات در عمق  برای مخلوقات  را  استقلالی 
وجود خود محتاج به خدای خود اند و این وابستگی چنان 

است که هیچ فاصله ای بین خدا با مخلوقات باقی نمی ماند.
مردم عادی می پندارند همان گونه که ما هستیم خدا هم 
هست؛ گویی ما در برابر خدا استقلال وجودی داریم. مثالی 
پیش از این در توضیح رابطه علت و معلول ذکر شد. وقتی 
من کتابی را به دوستم می دهم، در این عمل چهار مفهوم از 
هم تفکیک می شوند؛ من هستم و دوستم و کتاب و عمل 
در  مفاهیم چهارگانه  این  آیا  و دوستم.  بین من  دادوستد 
جایی که خالق به مخلوقاتش وجود می دهد نیز صادق است؟! 
خدا و مخلوق و وجود و خلقت؟ تصور ابتدایی ما همین است 
که اینجا هم چهار مفهوم را از هم جدا می توان کرد اما با دقت 
بیشتر و چند سؤال ساده معلوم می شود چنین تشبیهی در 
اینجا معنا ندارد. قبل از خلقت، مخلوقی نیست تا وجود را 
دریافت کند و وقتی یک طرف نباشد داد و ستد نیز معنا ندارد. 

می ماند خدا و رحمتی که از حضرتش پرتو دارد.6
اگر از این زاویه به بحث خلقت نظر کنیم خیلی از معادلات 

برایمان عوض خواهد شد. 
و  نورهاست  همة  نور  سبحانه  حقّ  اشراق7،  شیخ  قول  به 

 پی نوشت ها
1. غلامحسین ابراهیمی دینانی، نیایش فیلسوف، دانشگاه علوم اسلامی 
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مرتبة  در  که  و چیزی  است  منزه  نقص ها  از همة  وجودش 
اعلی واقع شده، آنچنان بر همه چیز و همه جا سلطه دارد که 
نزدیک است به همه چیز؛ چه موجودات آسمانی و چه زمینی. 
پس هیچ چیز به ما دورتر و نزدیک تر از نورالانوار نیست، زیرا 
هیچ چیز بزرگ تر و روشن تر از او نیست. دور بودن او به خاطر 
علوّ مرتبة اوست و نزدیکی اش به جهت شدت ظهور و قوت 
نور اوست؛ همان طور که می فرماید: »نحن أقرب إلیه من حبل 

الورید« )ق: 16(.
کردن  توجه  در  حکما  که  دانست  و  گفت  باید  واقع  در 
خدا به پایین تر از خود )مخلوقات( ایرادی نمی بینند، بلکه 
را محل  و مستقل دیدن مخلوقات  او  جدا محسوب کردن 

اشکال می دانند.

هیچ چیز مستقل از حق نیست تا خدا 
بخواهد به آن بنگرد. خدا به خود و آنچه از 

خودش پرتو افکنده می نگرد که همانا کمالات 
خود اوست و در حقیقت در آن، خود را 

می بیند. در چنین نگاهی، کمالی به خدا افزون 
نمی شود زیرا هرچه هست کمالات خود اوست 
و اگر احسانی می کند بر رحمت خود می افزاید.
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سعید باقر پور
دانشجوی دانشگاه فرهنگیان
محمد رضا کیانی
دانشجوی مشاوره خانواده دانشگاه پیام نور سمنان

عدالت و اخلاق
در پيشگاه امام علیدر پيشگاه امام علیدر پيشگاه امام علیدر پيشگاه امام علی(ع)

اشاره
امام علی )ع( در راه باز پس گیری خلافت که حق مسلم او 
ندارد سکوت  ثمری  دید  وقتی  ولی  کرد  فراوانی  تلاش  بود 
پیش گرفت تا وحدت امت اسلامی به هم نخورد. اما زندگی 
و حکومت 4 سال و 9 ماهه ایشان آینه تمام نمایی است از 
خلقیات و روحیات این مرد بزرگ که می تواند چراغ هدایتی 
باشد برای آنان که اهل هدایت هستند. ما از بین خصلت های 
دریا گونة آن حضرت به دو خصلت اخلاق و عدالت خواهیم 
انسان و  برای  با معنای صفات پسندیده  را  پرداخت. اخلاق 
عدالت را به معنی قضاوت و تقسیم مناسب گرفته ایم. می توان 
گفت همین دو صفت باعث شد که بخشی بزرگ از مردم با 
حضرت علی )ع( دشمنی بورزند اما ایشان هرگز از تلاش برای 
نهادینه کردن این دو صفت در جامعه اسلامی دست برنداشت.

کلید واژه ها: اخلاق، عدالت، امام علی )ع(

مقدمه
روز  در  )ع(  امیر المؤمنین  علی  حضرت  که  است  مشهور 
سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل متولد شده است. در 
باب کیفیت تولد این بزرگوار در زمینه جزئیات اندکی اختلاف 
بین شیعه و سنی موجود است اما در باب کلیات آن اختلافی 

وجود ندارد. )محلاتی1404 قمری(
و خصلت های  خوی  بازگشت  )ص(  پیامبر  رحلت  از  پس 
جاهلی به اعراب و فراموشی نصایح پیامبر سرانجام در سقیفة 
بنی ساعده شکافی بزرگ در اسلام که منشأ مشکلات زیادی 
همچون   واهی  بهانه های  به  را  آن ها خلافت  شد،  اسلام  در 

صغر سن از دست امام علی)ع( گرفتند. )بی نام 1388(
علی )ع( اخلاق را در جنبه های مختلفی از زندگی به کار 
می برد و سعی داشت نمونة عملی و ملموسی از کاربرد اخلاق 
در حالات متفاوت باشد. پس بررسی اخلاق در سیرة امام علی 
را در این مطلب در ذیل سه شاخه ی اخلاق در کسب و کار، 

جنگ و سیاست بررسی خواهیم کرد. 

سيره
 علوى
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اخلاق امام علی )ع( در کسب و کار 
کار به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف 
کسب درآمد و رفع نیازهای فردی و اجتماعی انجام می‌شود. 
یکی از حوزه‌های اخلاق، اخلاق کاربردی است که رسالت تحلیل 
و بررسی ریشه‌‌ای مسائل اخلاقی را دارد و راه تشخیص تکالیف 
اخلاقی و شیوة تحقق آن‌ها را در حوزه‌های خاص زندگی مورد 

بررسی قرار می‌دهد. )مشایخی‌پور و دیگران 1392(
تجارت و کسب و کار نقش عمده‌ای در شکوفایی اقتصادی 
یک جامعه دارد به‌طوری که می‌‌توان گفت رابطة مستقیمی 
میان توسعة اقتصادی و رشد و گسترش تجاری وجود دارد. 
تجاری  فعالیت‌های  که  جامعه‌ای  هر  در  دیگر  عبارت  به 
رونق داشته باشد، رشد و توسعه اقتصادی نیز وجود خواهد 
داشت. از همین روست که تجارت در همة زمان‌ها یکی از 
ارکان فعالیت‌های اقتصادی است و تجار و کسبه به‌عنوان 
طبقه فعال و ارزشمند جامعه به حساب می‌آیند. به همین 
دلیل از قدیم‌الایام همة دولت‌ها و حکومت‌ها با هر عقیده 
آن  با  مرتبط  حرفه‌‌های  و  تجارت  به  ناچار  به  مرامی  و 
اهمیت داده‌اند زیرا هرگونه فعالیت تجاری که در کشوری 
دست‌خوش نابسامانی گردیده است، در تمام ارکان جامعه 

اثر گذاشته است. )توکلی 1389(

ملل«  »ثروت  کتاب  را  آن  ریشة  که  هم  نوین  اقتصاد  در 
آدام اسمیت می‌دانند کار اهمیت فراوانی دارد. آدام اسمیت 
برخلاف فیزیو‌کرات‌ها )که زمین را منبع ثروت می‌دانستند و 
آدام ‌اسمیت در اولین صفحه کتاب خود آن‌ها را مورد حمله 
قرار داده( به جای زمین فعالیت انسان را منبع ثروت و کار 

افراد را سرمایه اولیه هر جامعه قلمداد کرده است. 
برای اسمیت، کار، لااقل در جوامع ابتدایی، معیار حقیقی 
ارزش قابل تعویض اشیاء است، و تمیز جامعه‌های متمدن 
از جوامع ابتدایی در افزایش ثروت ناشی از تقسیم کار است. 
افراد  همه  کار  بلکه  نیست  ثروت  مولد  کشاورز  کار  تنها 
جامعه تولید ثروت می‌کند، ثروتی که با همکاری و تعاون 
طبقة  تفکیک  ترتیب  این  به  می‌آید.  دست  به  افراد  همة 
کسی  بی‌حاصل  و  است  بی‌معنی  مولد  طبقه  از  بی‌حاصل 
است که کار نمی‌کند و همه آحاد جامعه به مانند کارگران 
یک کارگاه بزرگ‌اند که با تعاون و همکاری یکدیگر ثروت 

جامعه را فراهم می‌کنند. )اسمیت 1357(
البته نباید فراموش کنیم که در نظام سرمایه‌داری، خرید و 
فروش نیروی کار خود را در ایجاد استثمار آشکار می‌سازد. 
اگر کارگر می‌توانست به‌تنهایی کار کند و اسیر کسی نبود، 
به اندازه‌ای کار می‌کرد که توانایی لازم برای ادامه حیات را 
داشته باشد؛ اما حالا که مزدور دیگری است بیش از اندازه 

حداقل  کارفرما  تا  کند  کار  خود  معاش  تأمین  برای  لازم 
معیشت او را تأمین کند. )سروش 1358(

اخلاق امام علی)ع( در جنگ
براساس این بررسی، مقدم شمردن صلح بر جنگ، پرهیز از 
آغاز کردن جنگ در میدان نبرد، رعایت اصول اخلاقی و پرهیز 
عدم  و  غیر‌جنگجویان  با  جنگ  ممنوعیت  پیمان‌شکنی،  از 
تعرض به اموال ایشان، دفاع از هم‌رزمان، دعا و خیرخواهی 
و  )پهلوان  به دشمن،  دادن  دشنام  از  پرهیز  برای دشمنان، 

آشتیانی 1395(

اخلاق امام علی )ع( در سیاست 
در فرهنگ لغت عرب »سیاست« را اقدام شخص به چیزی 
می‌دانند که برای او مصلحت داشته باشد )بن منظور(. از میان 
حراست  ملک،  پاس‌داشتن  دهخدا  هم  فارسی  فرهنگ‌های 
و حکم راندن بر رعیت، مصلحت، تدبیر، شکنجه و عذاب و 

عقوبت را بخشی از معنای این لغت دانسته است )دهخدا(.
از سیاست در معنای اصطلاحی حداقل دو برداشت وجود 

دارد: 
و  از سیاست هر گونه مشی  مراد  عام:  معنای  به  سیاست 
و  خویش  مصالح  تأمین  منظور  به  انسان  که  است  تدبیری 
جامعه در پیش می‌گیرد در این صورت کاربرد واژة سیاست 
انسان  اجتماعی  زندگی  مختلف  حوزه‌های  شامل  و  وسیع 

خواهد شد. 
با  مساوی  را  سیاست  می‌توان  خاص:  معنای  به  سیاست 
مدیریت کلان جامعه گرفت. که در این صورت تدابیری است 
که حکومت‌ها در اداره امور کشور و تعیین شکل و محتوای 
فعالیت خود اتخاذ می‌کنند و این تدابیر در دو مجرای داخلی 

و خارجی معمول می‌گردد. ) شبان‌نیا 1397(

عدالت امام علی )ع( 
جمله  از  متعددی  معانی  دارای  تازی  زبان  در  عدل  واژة 
استقامت در نفس، حکم به حق، پاک‌ فدیه و امثال آن آمده 
واژة عدل معانی متفاوتی ذکر کرده  برای  نیز  است. دهخدا 
است. از جمله: داد، قسط، انصاف، مساوات و مکافات نیکی 
به نیکی و بدی به بدی. قسط را هم‌معنی عدالت گرفته‌اند 
از  به‌پا داشتن قسط دانسته‌اند و یکی  را  پیامبران  اهداف  و 

دشمنان امام علی )ع( را هم قاسطین دانسته‌اند. 
دربارة مساوات و اینکه ایدئولوژی اسلامی امتیاز طبقات و 
تبعیض نژادی و اختلافات افراد را در برابر قانون نمی‌شناسد و 
در این دنیا همه را صاحب حقوق مساوی در حکومت قضاوت 

و بهره‌های مالی اجتماعی می‌داند. )بازرگان 1345(

نکوهیده بودن فرار از مقابل دشمن، ممنوعیت کشتار جمعی، پرهیز از آسیب‌زدن به درختان و 
حیوانات، حفظ عمران و آبادی‌ها، منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان و رفتار نیک با اسیران 

در دیدگاه  امیر مؤمنان از اخلاق جهاد شمرده می‌شود
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عدالت سیاسی و اجتماعی امام علی )ع( 
رعایت عدالت اجتماعی در آن برهه از زمان به شدت سخت 
پیشین  خلیفة  دو  حتی  و  خدا  رسول  شیوة  برخلاف  بود. 
منصب های حکومت و ادارة شهرها و استان ها را به بنی امیه که 
خویشان وی بودند واگذار کرد و هیچ امتیازی جز خویشاوندی 
خلیفه نداشت. همین امر باعث شد افراد فاسق و فاجری مثل 
و لیدبن عقبه، مروان بن حکم، معاویه و ... که هر کدام پرونده 
قطوری از خلاف کاری و جنایت داشتند بر مردم حاکم شوند 
قرار  آن ها  اختیار  در  زیادی  پول های  و  کلان  حقوق های  و 
گیرد )محلاتی 1404 ه.ق(. عدالت حقیقی را شاید به صورت 
روشن و آشکار در دوران خلافت امام علی بتوان به وضوح دید.  

)دلشاد تهرانی 1392(

امام علی )ع( و آزادی 
علی )ع( معنای آزادی را در ادراک مردم توسعه داد و به 
موازات آن به توسعة مفهوم احساس مسئولیت پرداخت. از 
علائم و آثار او در این کار رفتار او با مردم دهکده ای است که 
می خواستند مجرای نهری را که خراب شده بود لایروبی و 
پاک کنند. نماینده امام به دهکده آمده و از او خواستند آنان را 
به این کار وا دارد. ولی امام علی به او دستور داد آن ها را مجبور 
به کار نکند بلکه از آن ها بخواهد در کار پاک کردن نهر اقدام 
کنند و در قبال آن مزدی بخواهند و سپس مزد و نهر هر دو از 
آن  کسی بشود که به آزادی کار کرده است و متعلق به آن هایی 
باشد که احساس کرده اند در کاری که کرده اند مسئولیتی بر 
عهده داشته اند و البته آنان آزاد و مختار بودند به انجام کاری 

نیک بپردازند یا آن  را انجام ندهند. )جرداق 1387(

عدالت اقتصادی امام علی )ع( 
امام علی )ع( در تمام دوران حکومتش همواره در این فکر 
بود که نه تنها حقوق هیچ گروهی پایمال نشود بلکه حقوق 
سخنرانی  در  ایشان  باز پس گیرد.  هم  را  قبلی  پایمال  شده 
خود بازپس گیری اموال از غاصبان و احیای سنت برابری و 
مساوات در بهره مندی از بیت المال را از جلوه های حکومت 
به شمار می آورد و روز نخست حکومت به همه اعلام می کند. 

)مولایی 1392(

نتیجه گیری 
آنچه بیان شد گوشه ای از افکار و اعمال امام علی )ع( در زمان 
حیات و حکومت است که می تواند برای آدمی در هر سطحی 
الگوی عمل مناسبی باشد. ایشان در باب رعایت اخلاق در 
زمینه های مختلف از کسب و کار و زندگی معمولی گرفته تا 
شرایط جنگی همواره توصیه نمود و خود به  عنوان پیش قدم در 
این زمینه عملکرد اخلاقی از خود به نمایش گذاشت تا نشان 

دهد که اهمیت اخلاق در دین تا چه حد است.

منابع 
14. اســمیت، آدام 1357، ثروت ملل، ترجمه ســیروس ابراهیم زاده، 

انتشارات پیام، تهران.0 
2. بازرگان، مهدی 1345، بعثت و ایدئولوژی، انتشارات طلوع، مشهد. 
3. بی نــام 1388، عدالت از نگاه شــهید مطهری، مجله پگاه حوزه، 

شمارة 253.
4. پهلوان، منصور؛ آشــتیانی، فرهاد احمدی 1395، اخلاق در جهاد از 

دیدگاه امام علی، پژوهش های نهج البلاغه شماره. 
5.  توکلی محمد جواد 1389، درآمدی بر فلســفه اخلاق تجارت با 

رویکرد اسلامی، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال اول، شمارة اول. 
6. جرداق، جرج 1387، امام علی صدای عدالت انســانی، مؤسسة 

بوستان کتاب، قم. 
7. جعفریان، رسول 1387، تاریخ خلفا، انتشارات دلیل ما، قم.

8. دهخــدا علی اکبــر، لغت نامه دهخــدا، ج 29، ص 741، ذیل واژه 
سیاست. 

9. دلشاد تهرانی، مصطفی 1389، دلالت دولت، انتشارات دریا، تهران. 
10. دشتی، محمد 1388، ترجمة نهج البلاغه، انتشارات دارالبشارات، 

قم. 
11. رســولی محلاتــی ، سید هاشــم 1404 ه. زندگــی حضــرت 

امیر المؤمنین )ع(، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران. 
12. سروش، عبدالکریم 1358، دانش و ارزش، انتشارات یاران.

13. شبان نیا، قاسم 1397، فلسفه سیاست، انتشارات مؤسسة آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی، قم. 

14. عبدالمقصــود عبدالفتــاح 1351، تاریــخ تحلیلی نیم قرن اول 
اسلام، ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، تهران. 

15. محمد بن مکرم بن منظور، لســان العرب، ج6، ص 108، ذیل واژه 
السوس. 

16. مشــایخی پور، محمد علی؛ واعظی، محمود؛ فقهــی زاده، عبدالهادی 
1392، اصول اخلاق کار از دیدگاه امام علی، پژوهش های اخلاقی 

سال سوم شماره چهارم.
17. مولایــی محمد1392، آشــنایی با اندیشه های اقتصادی امام 

علی در نهج البلاغه، فصلنامه پژوهش نامه نهج البلاغه، شمارة 4.

در جامعه علوی و سیاست علوی همه دارای 
حقوقی هستند و از آنجا که حقوق و حدود و حق 
و تکلیف ملازم ا ند جامعه زمانی به سامان می شود 
که حقوق و حدود همه به سامان گردد و این گونه 
نباشد که توازن حدود و حقوق بر هم خورد یا 

برخی گروه ها دیده و برخی نادیده شوند
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یادگيری درس
منطق و فلسفه

دکتر مهدی رئیسیکی و چگونه؟
سرگروه فلسفه و منطق استان فارس

اشاره
تعداد سؤالسرفصل

9منطق

6فلسفه یازدهم

10فلسفة دوازدهم

با توجه به اینکه سؤالات درس منطق و فلسفه در کنکور 
سراسری کاملًا مفهومی است، مطالعه و تست زنی فلسفه و 
منطق و روش موفق شدن در آن ها برای دانش  آموزان جای 
خود  از  همواره  دانش آموزان  دارد.  و  داشته  تردید  و  سؤال 
می پرسند که فلسفه و منطق را با چه شیوه ای مطالعه کنیم؟ 
از کتاب های کمک درسی استفاده  یا  کتاب را مطالعه کنیم 
کنیم؟ چقدر مطالعه کنیم؟ چقدر تست بزنیم؟ کی متوجه 
مطلوب  حد  اصلًا  رسیده ایم؟  مطلوب  حد  به  که  می شویم 
در درس فلسفه و منطق برای کنکور سراسری چقدر است؟ 
تست های سخت فلسفه و منطق را چگونه پاسخ دهیم؟ تأثیر 
این درس در کنکور سراسری در رشته های گروه علوم انسانی 

تا چه حد است؟ و از این سؤالات.

و  پاسخ می دهیم  این سؤالات مهم  از  به بخشی  اینجا  در 
امیدواریم راهکار مناسبی برای دانش آموزان در جهت موفقیت 

آن ها در آزمون سراسری باشد.

1. پس از تدریس این درس توسط معلم وظیفة 
دانش آموز چیست؟

الف: دانش آموز در کلاس درس فلسفه و منطق باید فارغ از 
اشتغالات روزمره با آمادگی کامل و دقیق به معلم گوش فرا 
ابهامات ذهنی خود در رابطه با محتوای  دهد و تلاش کند 
درس و مباحث آن را برطرف سازد و هر کجا که مطلبی ابهام 

داشت آن را از معلم بپرسد و یادداشت کند.
ب: پس از یادگیری کامل درس به دانش  آموز توصیه می شود 
که در همان روز و حداکثر سه ساعت پس از کلاس، یک بار 
درس را مطالعه و تلاش کند خلاصه ای از آن را با زبان و بیان 
خود به هر صورت که بهتر تشخیص می دهد به صورت خلاصه 

یادداشت نماید
ج: خلاصه نویسی ها را یکی دوبار مطالعه کند و در صورتی 
که در برخی از آن ها همچنان ابهام دارد در ابتدای جلسه بعد 
از معلم بپرسد. از آنجایی که ملاک پاسخ گویی به سؤالات در 

برنامه
 درسى

منطق و فلسفه
یادگيری درس

منطق و فلسفه
یادگيری درس

منطق و فلسفه
یادگيری درس

منطق و فلسفه
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امتحانات نهایی و کنکور سراسری صرفاً کتاب درسی است اگر 
دانش‌آموز کتاب را به خوبی یاد بگیرد و خلاصه‌نویسی کند 
می‌تواند در امتحانات نهایی و کنکور سراسری در این درس 

موفق باشد.

2. چگونگی تثبیت یادگیری در ذهن:
دانش‌آموز  فلسفه  و  منطق  مباحث  بودن  فرّار  به  توجه  با 
باید به‌گونه‌ای مطالعه کند که مطالب در ذهن او باقی بماند 
و مباحث در ذهن او تثبیت گردد. لذا توصیه می‌شود یکی از 
راهکارهای زیر را پس از یادگیری در این درس انتخاب کند 

و به کار بندد.
الف: محتوای هر درس را حداکثر در دو صفحه خلاصه‌نویسی 
کند، یا جملات و عبارت‌های مهم را لایت نماید یا زیر آن‌ها 

خط بکشد.
صفحه‌ای  خلاصة  خلاصه‌نویسی  روش‌های  از  دیگر  یکی 
است. دراین روش دانش‌آموز هر صفحه از کتاب را حداکثر در 
پنج خط خلاصه و در دفتر جداگانه‌ای با نظم دقیق یادداشت 
می‌نماید. روش نمودار درختی هم نوعی خلاصه‌نویسی است. 
در این روش دانش‌‌آموز با توجه به مطالبی که آموخته است 
آن‌ها را به صورت نمودارهای درختی تنظیم و در یک دفتر 

منظم و به‌طور دقیق یادداشت می‌کند.
ب: بازگویی نیز روشی مفید برای تثبیت یادگیری در ذهن 
است، بدین ترتیب که دانش‌آموز می‌تواند مطالب یادگرفته در 
کلاس درس یا مطالبی را که خود مطالعه نموده است برای 
فرد دیگری بازگو کند. بازگویی می‌تواند حتی بدون آنکه فرد 
دیگری در کار باشد با تمرکز و برای شخص خود بیان شود 
روش بازگویی موجب می‌شود که مطالب و محتوای آموخته 

شده برای مدت زیادی در ذهن تثبیت گردد.
ج: تست‌زنی یکی دیگر از روش‌های معمول مورد استفاده 
دانش‌آموزان برای تثبیت یادگیری است. تست زدن پس از 
مطالعه درس و یادگیری مباحث در کلاس درس می‌باشد. 
در این مورد دانش‌آموز می‌تواند پس از یادگیری مباحث و یا 
مطالعه دقیق آن‌ها برای تثبیت یادگیری حداکثر سه ساعت 
مباحث  برای  درس  کلاس  در  یادگیری  و  مطالعه  از  پس 
یادشده به‌صورت اتفاقی از 10 تا 20 تست آموزشی کار کند. 
توجه داشته باشید که در این مرحله لازم نیست دانش‌آموز 
تست‌های زمان‌دار یا کنکوری و یا تست‌های پیچیده کار کند 
بلکه بهتر است تست‌های آموزشی و در سطح متوسط و پایین 

کار کند تا مباحث در ذهن او تثبیت گردد.
ذهن  در  یادگیری  تثبیت  شیوه‌های  مهم‌ترین  از  یکی  د: 
طراحی سؤال است. دانش‌آموزی که بتواند از مباحث مطالعه 
نموده و یادگرفته در کلاس درس سؤالاتی را به‌صورت تستی 
یا تشریحی به‌طور دقیق و منظم طراحی کند و سپس خودش 
به آن‌ها پاسخ بگوید به یکی از بالاترین سطح یادگیری دست 
یافته است دانش‌آموزانی که به این سطح یادگیری می‌رسند 
توانایی پاسخ گفتن به انواع سؤالات تشریحی و تستی را دارند 

سؤالات  به  سراسری  کنکور  در  بیشتری  اعتمادبه‌نفس  با  و 
درس فلسفه و منطق پاسخ می‌گویند.

3. تداعی یادگیری
مطالب برای ماندگاری درازمدت در ذهن و در نتیجه استفاده 
از آن‌ها در پاسخ‌گویی به سؤالات کنکور سراسری باید دائماً 
تکرار شود. برای این منظور دانش‌آموزان می‌توانند چندین‌بار 
خلاصه‌نویسی‌های  یادگیری  تداعی  برای  ماه  یک  طول  در 
خود را مرور کنند و در هر مرتبه 20 تا 30 تست از مباحث 
مورد  آ‌ن‌‌ها  تشریحی  جواب‌های  و  شود  کار  یادگرفته‌شده 
بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشیم که بررسی جواب‌‌های 
تشریحی تست‌ها نکات آموزنده بسیار مهمی برای دانش‌آموز 
به بار می‌آورد. بر این اساس حتماً‌ به دانش‌آموزان عزیز توصیه 
می‌شود پس از تست زدن پاسخ‌های تشریحی آن‌ها را نگاه 
کنند. تداعی یادگیری و تست زدن برای درس فلسفه و منطق 
در طول هفته حداقل دو بار و در طول یک ماه حداقل هفت 
بار باید انجام پذیرد. در این صورت است که مباحث آموخته 
شده ماندگاری بسیار زیادی در ذهن دانش‌آموز خواهد داشت 
و می‌تواند به راحتی او را در پاسخ گفتن به سؤالات گوناگون 

کمک کند.

4. استفاده از تست‌های موضوعی و ترکیبی
در سؤالات کنکور سراسری درس فلسفه و منطق برخی از 
سؤالات به صورت ترکیبی و برخی به‌صورت موضوعی است. 
دانش‌آموز برای پاسخ گفتن به سؤالات موضوعی بهتر است 
آن موضوع را پس از مطالعه کردن به‌صورت خلاصه‌نویسی و 
سپس تست‌های رندمی کار کند تا در ذهن وی ماندگار شود 
مثلًا موضوع خدا در فلسفه که در درس‌های 5 و 6 فلسفه  
زمینه  این  در  دانش‌آموز  است.  نوع  این  از  آمده  دوازدهم 
می‌تواند پس از مطالعه این دو درس به‌صورت خلاصه‌نویسی 
با زبان و بیان خود خدا در فلسفه را خلاصه نموده و سپس 
تست‌های آن را به‌صورت موضوعی پاسخ دهد و جواب‌های 

تشریحی آن را ببیند.
اما برخی از سؤالات به‌صورت ترکیبی است. مثلًا برخی از 
سؤالات ممکن است درس سوم منطق و درس هفتم و هشتم 
منطق را با همدیگر در قالب سؤالاتی آورده باشد. در این مورد 
توصیه می‌شود که دانش‌آموز پس از مطالعه کامل یک کتاب 
ارزیابی کل کتاب و  با  بتواند  تا  برود  سراغ سؤالات ترکیبی 
با یکدیگر و تناسب میان آن‌ها به سؤالات  مقایسه درس‌ها 
ترکیبی پاسخ دهد دانش‌آموز در این زمینه باید توجه داشته 

حاشیه‌نویسی نوعی خلاصه‌نویسی است. در این 
روش دانش‌آموز می‌تواند با علامت‌گذاری مباحث 

هر درس، مطالب مفید و نکته‌های آن را در 
حاشیه صفحات با شماره‌گذاری و با زبان و بیان 

خود یادداشت نماید 
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باشد که دروسی که با همدیگر تناسب دارند پس 
از مطالعه آن‌ها را در کنار یکدیگر خلاصه‌نویسی 
نماید و کتاب را چندین مرتبه مطالعه کند، سپس 
کتاب  یک  مطالعه  پایان  در  را  ترکیبی  سؤالات 
را  آن‌ها  تشریحی  و جواب‌های  داده  پاسخ  درسی 

کنترل کنند.
پاسخ به این نوع سؤالات نیاز به تحلیل مطالب 
را  مطالب  تحلیل  قدرت  که  دانش‌آموزانی  و  دارد 
سؤالات  نوع  این  به  پاسخ‌گویی  در  باشند  داشته 

موفق‌ترند.
دانش‌آمـــوزان باید توجه داشـــته باشـــند که 
کنکور سراسری  ســـؤالات  اخیر  ســـال‌های  در 
عمق بیشـــتری داشته است و ســـطح سؤالات از 
ســـطح دانش به ســـطح امور واقعی و مفهومی 
از جملـــه کاربرد، تجزیه و تحلیل، ارزشـــیابی و 
حتی آفریدن رســـیده اســـت به ایـــن منظور 
ســـطوح  بالای  قابلیت‌های  بایـــد  دانش‌آموزان 
یادگیری و دانش را داشـــته باشـــند و صرفاً به 
حفظ کردن مطالب و ســـطح پاییـــن یادگیری 
یعنی دانش و صرفـــاً مطالب جزئی در کتاب‌های 
درسی بســـنده نکنند و خود را به سطح تحلیل 

و حتـــی تجزیه و حتی آفریدن برســـانند.

5. پاسخ به سؤالات تشریحی
برخی از دانش‌آموزان بر این باورند که برای مطالعه 
کنکوری درس فلسفه و منطق نیازی به پاسخ‌گویی 
به سؤالات تشریحی نیست و بر این اساس از همان 
ابتدا تلاش می‌کنند که هنگام پاسخ گفتن به سؤالات 
صرفاً از سؤالات تستی و چندگزینه‌ای استفاده کنند. 
ارزشمندی  و  مهم  بسیار  راهکارهای  از  یکی  اما 
دانش‌آموز  ذهن  در  را  درسی  مطالب  می‌تواند  که 
به  دانش‌آموز  پاسخ‌گویی  توانایی  و  نماید  ماندگار 
سؤالات را زیاد کند پاسخ گفتن به سؤالات تشریحی 
است. دانش‌آموزان بهتر است در پایان هر درس از 
یا دو نمونه  کتاب‌های منطق و فلسفه حتماً یک 
سراغ  به  سپس  و  کنند  کار  را  تشریحی  سؤالات 
سؤالات تستی بروند. این شیوه، به دانش‌آموز فرصت 
می‌دهد که سؤالات تستی و پاسخ‌های آن‌ها را در 
ورود  هنگام  و  گرفته  یاد  تشریحی  سؤالات  درون 
نداشته  پاسخ‌گویی  در  مشکلی  تستی  سؤالات  به 
بر  علاوه  دانش‌آموزان  که  می‌شود  توصیه  باشد 
پاسخ دادن به سؤالات تشریحی درس، چند نمونه 
سؤالات تشریحی نیم‌سال و پایان سال درس‌های 
منطق و فلسفه را پاسخ دهند و به پاسخ‌های خوب 
توجه نموده و نکات کلیدی و دقیق را از درون آن‌ها 

استخراج نمایند.
6. استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی

به  دادن  پاسخ  برای  درسی  کتاب‌های  که  آنجایی  از 
سؤالات امتحان نهایی و کنکور سراسری مبنای اصلی است 
به دانش‌آموزان توصیه می‌کنیم که حتماً مطالعه خود را از 
کتاب‌های درسی آغاز کنند و حتماً قبل از رفتن به سراغ انواع 
با دقت  سؤالات و تست‌ها یک یا دوبار کتاب‌های درسی را 
کامل مطالعه و خلاصه‌نویسی کنند و سپس در صورت نیاز 
سراغ کتاب‌های کمک‌آموزشی و تستی رفته و به تست‌های 
درسی موضوعی ترکیبی و کلی پاسخ دهند. متأسفانه برخی 
از دانش‌آموزان از همان ابتدا به جای مطالعه کتاب‌های درسی 
به‌طور مستقیم سراغ کتاب‌های کمک‌آموزشی می‌روند و حتی 
کمک‌آموزشی  کتاب‌های  از  را  درس‌ها  محتوای  و  درسنامه 

مطالعه می‌نمایند که این شیوة درستی نیست.
باید دانست که در برخی از کتاب‌های کمک‌آموزشی مطالب 
به‌گونه‌ای آموزش داده شده است که از اهداف آموزشی کتاب‌ 
درسی خارج شده و نتوانسته است محتوای اصلی را به خوبی 

به دانش‌آموز آموزش دهد. 

7. نشان‌دار کردن تست‌ها
به دانش‌آموزان توصیه می‌شود تست‌هایی را که در پاسخ 
دادن به آن‌ها دچار مشکل می‌شوند یا پاسخ آن‌ها را نمی‌دانند 
در کنار آن‌ها علامتی مشخص قرار دهند و اصطلاحاً آن‌ها را 
نشان‌دار نمایند، سپس پاسخ تشریحی آن‌ها را بررسی کرده و 
در مراحل تست‌زنی بعدی تست زدن حتماً تست‌های نشاندار 
را چندین‌بار مجدداً پاسخ‌داده و پاسخ‌های تشریحی آ‌ن‌ها را 
نگاه کنند. این کار به آن‌ها فرصت می‌دهد تست‌هایی را که 
مشکل دارد به خوبی شناسایی نموده و نوع مطالعه خود را 
متناسب با آن‌ها هدف‌دار کنند و اصطلاحاً همان موضوعی که 
تست آن‌ را نمی‌دانند دوباره مطالعه کرده و سپس تست‌ها را 
کار کنند و به تدریج تمام مباحث و موضوعاتی را که تست‌های 
آن‌ها برایشان مشکل است مطالعه کنند و این کار به او فرصت 
می‌دهد تا در هنگام پاسخ گفتن به تست‌ها مطالب درسی و 

محتواهای متفاوت کتاب برای دانش‌آموز فرقی نداشته باشد.

8. مباحث حفظ کردنی
از میان 25 سؤال درس منطق و فلسفه نزدیک به 5 سؤال 
لذا  از عبارت‌ها و مطالب کتاب درسی طرح می‌شود.  دقیقاً 
در  را  آن‌ها  است  بهتر  مطالب  پاسخ‌گویی  برای  دانش‌آموز 
حافظة خویش بسپارد. توصیه می‌شود مطالب حفظی را هر 

هفته چندین بار مرور نمایند تا در ذهن آن‌ها باقی بماند.

9. تست‌های مفهومی
از میان 25 سؤال درس منطق و فلسفه نزدیک به 15 سؤال 
کاملًا مفهومی است، به این معنا که دانش‌آموز باید به حد 

برخی از کتاب‌های 
تستی موجود در بازار 

دارای غلط‌های مشهود و 
حتی تست‌های انحرافی 
می‌باشد و هیچ کمکی به 

دانش‌آموز نمی‌کند و حتی 
ذهن او را پر از ابهامات و 
سؤالات و تردید می‌نماید. 

لذا توصیه می‌کنیم 
کتاب‌هایی را انتخاب 

کنند که دارای صلاحیت‌ 
آموزشی بهتری است
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تسلط کامل بر محتوای درسی برسد تا بتواند به آن‌ها پاسخ 
بدهد. بر این اساس دانش‌آموز باید چندین مرتبه کتاب‌های 
درسی را مطالعه نموده و مطالب را در ذهن خود تحلیل نماید.
پس بهتر است مطالب آموخته شده را حتماً خلاصه‌نویسی 
کرده و یا با ادبیات و زبان خودش آن‌ها را در قالب‌های دیگری 

یادداشت کند و سپس به سراغ تست‌های مفهومی برود.
10. بررسی سؤالات کنکورهای سراسری 

سال‌های گذشته
به دانش‌آموزان توصیه اکید داریم که پس از مطالعه کامل 
محتوای کتاب‌های درسی منطق و فلسفه پایه یازدهم و فلسفه 
پایه دوازدهم سراغ تست‌های کنکور سال‌های گذشته بروند و 
تست‌های کنکور سال‌های گذشته به خصوص سؤالات کنکور 
سال 98 و 99 و 400 آن‌ها را پاسخ داده و جواب‌های تشریحی 
آن‌ها را کنترل نموده سپس سؤالات کنکور را در کتاب درس 
و در محتوای آموزشی کتاب درسی پیدا نموده و جواب‌های 
آن‌ها را نیز در کتاب درسی بررسی کنند توجه داشته باشید 
که از آنجایی که سؤالات درس منطق و فلسفه ممکن است به 
دلیل مفهومی بودن کمی با محتوای اصلی کتاب درسی تفاوت 
داشته باشد بر این اساس بررسی سؤالات کنکور سراسری سه 

نتیجه مفید دارد:
در  رفته  کار  به  سؤالات  نوع  متوجه  دانش‌آموز  اینکه  اول 
کنکور سراسری می‌شود و تلاش می‌کند که نحوه مطالعه و 
پاسخ دادن به تست آن‌ را متناسب با سؤالات کنکور سال‌های 

گذشته تنظیم نماید.
دوم اینکه دانش‌آموز متوجه تیپ سؤالات و کم و کیف آن‌ها 
می‌شود و می‌داند که کدام بخش از کتاب‌های درسی برای 

کنکور سراسری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یا  خویش  مطالعه  در  دقت  متوجه  دانش‌آموز  اینکه  سوم 
انحراف در مسیر مطالعه خویش می‌شود و در صورت انحراف 
در مسیر مطالعه در فرصت باقی‌مانده مطالعه‌اش را متناسب با 

سؤالات کنکور سراسری تنظیم می‌نماید.

11. مرور و جمع‌بندی
مرور و جمع‌بندی مطالب می‌تواند به سه شکل باشد

الف: مرور موضوعی: در پایان هر بخش از کتاب درسی 
در  و  نموده  مرور  را  بخش  آن  مطالب  می‌تواند  دانش‌آموز 
صورت امکان خلاصة آن را یادداشت کند و سپس 30 تا 100 
تست از آن بخش را پاسخ داده و جواب‌های تشریحی آن‌ها 

را کنترل کند.
کتاب  هر  مطالعه  پایان  در  دانش‌آموز  کتابی:  مرور  ب: 
می‌تواند آن را به‌صورت کلی مرور نموده و یک جمع‌بندی 
یادداشت  به‌صورت خلاصه‌نویسی  را  درسی  کتابی  از  کامل 
و  کرده  کار  را  کتاب  آن  از  تست   200 تا   100 و  نموده 

جواب‌های تشریحی آن‌ها را کنترل نماید.
از  قبل  روز   10 به  نزدیک  دانش‌آموز  تورقی:  مرور  ج: 
کنکور سراسری می‌تواند با ورق زدن کتاب‌های درسی آن‌ها 

را با چشم و ذهن خود مطابقت داده و در 
برای  از کتاب هنوز  صورتی که مطالبی 
او جای ابهام دارد این موضوع را صرفاً به 
صورت خاص مورد مطالعه هدف‌دار قرار 
برای آن  آن  بهتر  یادگیری  برای  و  داده 
موضوع 10 تا 20 تست کار کرده و جواب 

تشریحی آن‌ها را کنترل نماید.

اگر دانش‌آموزان تسلط کامل بر محتوای کتاب 
درسی پیدا کرده باشند می‌توانند سؤالات کنکور 
را با محتوای کتاب درسی مطابقت داده و محتوای 
درسی مناسب و مطابق سؤال را پیدا کرده و آن‌ها 

را رنگی نموده یا زیر آن‌ها خط کشیده و برای 
موارد دیگر از آن‌ها استفاده کنند
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سیدحسین مسعودی
دانش‌آموز دبیرستانی

امامت انسان 250 ساله
برگرفته از کتاب:

انسان 250 ساله، بیانات مقام معظم رهبری دربارة زندگی 
سیاسی ـ مبارزاتی ائمه معصومین)ع(

مقدمه
در وجود انسان، استعدادهای زیادی نهفته شده که از آن 
جمله آزادی و اختیار است، و خداوند هم به همین سبب او را 

لایق و شایستة تکلیف و آزمایش قرار داده است.
برای  این جهت  از  از نظر اسلام،  شناختن »انسان کامل« 
مسلمانان واجب است که بتوانند خود و جامعه را مانند آن 
نجات  را  انسان‌ها  می‌توانند  کسانی  بسازند.  و سرمشق  الگو 
دهند که اول خودشان نجات پیدا کرده باشند. تا وقتی انسان 
از خودخواهی و از نفس امارة خود نجات پیدا نکند هرگز از 
اسارت طبیعت و اسارت انسان‌های دیگر نجات پیدا نمی‌کند 

چه رسد به این‌که انسان‌های دیگر را نجات دهد.
پس انسان کامل کسی است که همه ارزش‌های انسانی، در 

حد اعلا و به‌طور هماهنگ در او رشد کرده باشد.
رشد یعنی قدرت مدیریت. وقتی موضوع رشد ادارة انسان‌های 
اسلام  و رهبری می‌نامیم که در  را مدیریت  آن  باشد  دیگر 
برای نامیدن آن از واژة هدایت یا امامت استفاده شده است. 
ویژگی خاص مذهب تشیع را می‌توان در نگاه خاص آن به 

انسان دانست که از طرفی انسان را دارای استعدادهای شگرف 
می‌شمارد و جهان را هرگز خالی از وجود انسان کامل نمی‌داند 
و از طرف دیگر، تنها راه رسیدن به مقامات انسانی را عبودیت 
قافله‌سالاری  و  معنوی  عنایت  با  جز  که  عبودیتی  می‌داند؛ 
انسان کامل، که همان ولی و حجت خداست، میسر نمی‌شود.

در جامعه‌ای که با حکومت اسلامی به امامت امام معصوم)ع( 
اداره می‌شود؛ محور اصلی، فضیلت و اخلاق است. در چنین 
جامعه‌ای همة برکات و همة نعم و همة نیکی‌ها و زیبایی‌های 
عالم بروز می‌کند و در اختیار انسان قرار می‌گیرد. جامعه‌ای 
است که در آن تقوا و فضیلت و گذشت و ایثار و برادری و 
برابری و مهربانی و یکرنگی اصل و محور است. این، در واقع 

یک بهشت این دنیائی اسلامی است.
فلذاست که ائمه معصومین )ع( به دنبال تشکیل حکومت 
اسلامی بوده‌اند و در راه نجات بشریت رنج‌های بسیار کشیده‌اند؛ 
و ما در نظر داریم در این مقاله، مختصری از این مسیر طی شده 

توسط ائمه )ع( را بیان نماییم.

معرفی انسان 250 ساله!
ما باید زندگی ائمه را به‌عنوان درس و اسوه و دستور چگونه 
شکوهمند  روایت‌های  به‌عنوان  فقط  نه  بگیریم؛  فرا  زیستن 

همراه با 
راستگویان
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این  سیاسی  منش  و  روش  به  توجه  بدون  این،  و  ارزنده؛  و 
بزرگواران ممکن نیست. اگرچه ائمه مبارزان بزرگی بودند که 
در راه اعتلای کلمه توحید و استقرار حکومت الهی فداکاری 
می‌کردند؛ اما نکته مهم این است که زندگی این بزرگواران 
از  برخی  میان  حتی  بعضی،  که  ـ  ظاهری  تفاوت  علی‌رغم 
یک  مجموع،  در  ـ  کردند  تناقض  زندگی  این  بخش‌های 
از  ائمه  این حرکت مستمر  حرکت مستمر و طولانی است. 
سال 11 هجرت ـ با رحلت حضرت رسول )ص( در ماه صفر 
تا شهادت  ـ  و  می‌شود  ـ شروع  علی)ع(  امام  امامت  آغاز  و 
امام حسن عسکری )علیه‌السلام( در ماه ربیع‌الاول سال 260 
سال   250 مدت  به  ـ  صغری(  غیبت  )آغاز  قمری  هجری 
ادامه می‌یابد. ائمه معصومین)ع( به یک تعبیر، در واقع یک 
واحدند، یک شخصیت‌اند و شک نمی‌شود کرد که هدف و 
جهت آن‌ها یکی است. پس به جای اینکه زندگی امام حسن 
مجتبی)ع( را جدا و زندگی امام حسین)ع( را جدا و زندگی 
امام سجاد)ع( را جدا تحلیل کنیم ـ تا احیاناً در دام این اشتباه 
خطرناک بیفتیم که در سیرة این سه امام به خاطر اختلاف 
ظاهری آن‌ها با هم در تعارض است ـ هر انسانی که از عقل 
و حکمت برخوردار باشد ـ ولو نه از عصمت ـ در یک حرکت 
بلندمدت، روش‌ها و اختیارات موضعی خواهد داشت. گاهی 
ممکن است تند حرکت کند و گاهی کُند، گاهی حتی ممکن 
است به عقب‌نشینی حکیمانه دست بزند. با این دید، زندگی 
امیرالمؤمنین، با زندگی امام مجتبی، با زندگی اباعبدالله، با 
زندگی هشت امام دیگر )علیهم‌السلام( تا سال 260 هجری ـ 

یک حرکت مستمر است.

مبارزات انسان 250 ساله
ائمه معصومین)ع( در طول این 250 سال، فقط  مبارزات 
مبارزه علمی و اعتقادی و کلامی نبوده؛ همچنین، یک مبارزه 
هدف  با  بود  حاد  سیاسی  مبارزة  یک  بلکه  نبوده  مسلحانه 

سیاسی که همان تشکیل »حکومت اسلامی« است.
انسان 250 ساله است، وقتی  اینجا همان  ائمه)ع( که در 
احساس کردند اسلام به غربت افتاد و جامعه اسلامی چند 
هدف را اهداف اصولی خود قرار دادند. یکی »تبیین اسلام به 
شکل درست« بود. ائمه می‌دیدند که میراث ارزشمند پیغمبر 
اکرم)ص(، یعنی احکام اسلامی که باید برای طول تاریخ بماند 
دستخوش  بکند،  هدایت  تاریخ  ادوار  تمام  در  را  انسان‌ها  و 
تبیین  را  خود  اصلی  هدف‌های  از  یکی  لذا  و  تحریف‌شده؛ 
درست اسلام و تفسیر حقیقی قرآن و افشاگری تحریف‌ها و 

تحریف‌کنندگان قرار دادند.
کار مهم دیگر آنان تبیین مسئله »امامت« )زمامداری جامعه 
اسلامی( بود. کار به جایی رسیده بود که کسانی که به اغلب 
احکام اسلامی عمل نمی‌کردند و بیشتر محرمات را علناً انجام 
می‌دادند، ادعا می‌کردند جانشین پیغمبرند و در مسند پیغمبر 

اکرم )ص( می‌نشستند. این مشکل بزرگی بود که با توجه به 
اهمیت مسئله حکومت در جامعه و تأثیر حاکم در جهت‌گیری 
جامعه، بزرگ‌ترین خطر برای عالم اسلام به شمار می‌آمد. لذا 
ائمه)ع( بر خود لازم می‌دانستند دو چیز را به مردم بگویند؛ 
اول اینکه بگویند امام دارای این شرایط است: عصمت ـ تقوا 
ـ علم ـ معنویت ـ رفتار خداپسندانه با مردم ـ عمل در مقابل 
خدا ـ رهبر فکری ـ مفسر قرآن ـ آگاه از همة رموز و دقایق 
نَسَبی ـ  از هر عیب و نقیصة خَلقی و خُلقی و  دین ـ مبرا 
از دودمانی پاک و پاک‌دامن تولد یافته اند؛ خصوصیات امام، 
یعنی ویژگی‌های حاکم اسلامی را برای مردم بیان کنند و دوم، 
مشخص کنند که آن کسی که دارای این خصوصیات هست، 
امروز کیست؟ و او را معرفی می‌کردند و، یعنی خودشان را 

بیان می‌کردند.

امامت در تشیع
اسلام برای حکومت شیوه و نسخة امامت را به بشریت ارائه 
می‌کند که در آن انسان، هم دلش از فیض هدایت الهی سرشار 
را می‌شناسد و می‌فهمد،  لبریز می‌شود، هم معارف دین  و 
یعنی هم راه درست را تشخیص می‌دهد، هم دارای قدرت 
حائز  برایش  شخصی  زندگی  و  خواست  هم  است،  عملکرد 
اهمیت نیست؛ اما جان و زندگی و سعادت انسان‌ها، برای او 
از پنج سال  همه‌چیز است )که امیرالمؤمنین )ع( در کمتر 

حکومت خود این گونه بودن را در عمل نشان داد(.
در مکتب تشیع، امام و زمامدار سیاسی جامعه اسلامی باید از 
سوی خدا معین و به‌وسیله پیامبر اکرم )ص( معرفی شده باشد. 
امام یک جامعه، همان قدرت فائقه‌ای است که حرکت جمعی 
و منش فردی افراد آن جامعه را توجیه و رهبری می‌کند و در 
آن واحد، هم آموزگار دین و اخلاق و هم فرمانروای زندگی و 
تلاش آن‌هاست. با این بیان، پیامبر نیز امام است؛ چه آنکه 
رهبری فکری و سیاسی جامعه‌ای که خود شالوده‌ریزی کرده ـ 
به دست اوست؛ و پس از پیامبر، طبق تصریح ایشان، جانشینی 
از آن علی‌‌بن ابی‌طالب )علیه‌السلام( و سپس متعلق به امامان 

معصوم آن خاندان است.
نتیجه آنکه: امام در فرهنگ تشیع »رهبر امت« است؛ هم 
در امور دنیایی و نظم و نسق زندگی مردم و اداره سیاسی و 
اجتماعی جامعه، و هم در تعلیم و ارشاد معنوی و روحی و 
گره‌گشایی از مشکلات فکری و تبیین ایدئولوژی اسلام. فلذا، 
ائمه)ع( به مجرد اینکه بار امانت امامت را تحویل می‌گرفتند، 
برای  تلاش  و  مبارزه  می‌کردند  شروع  که  کارهایی  از  یکی 

گرفتن حکومت بود.

دوران چهارگانه جریان امامت
به  مهدی)عج((،  حضرت  غیبت  از  قبل  )تا  امامت  جریان 
مدت250 سال در میان جامعه مسلمانان ادامه یافت. طی این 

باید یک انسانی را در نظر بگیریم که به مدت 250 سال، از سال یازدهم هجرت، قدم در راهی گذاشته و تا 
سال 260 هجری آن را طی کرده است. تمام حرکات این انسان با این دید، قابل ‌فهم و قابل توجیه خواهد بود
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مدت، به‌طور تقریبی، امامت چهار دوره را گذرانید که هر دوره 
از لحاظ موضع‌گیری امامان در برابر قدرت‌های مسلط سیاسی 

دارای ویژگی‌های خاص است.
1. دورة اول، دوره سکوت یا همکاری امام با حاکمیت است. 
جامعه نوپا و جدیدالولاده اسلامی با وجود دشمنان قدرتمند 
تازه‌مسلمان  عناصر  وجود  با  و  خارجی  ضربت‌خورده  و 
را  صفوف  اختلاف  و  دودستگی  تاب  به‌هیچ‌وجه  داخلی، 
ندارد. کمترین رخنه‌ای در پیکر استوار این جامعه می‌تواند 
همچون تهدیدی نسبت به اصل و اساس آن باشد. از طرفی 
نیست  فاحش  آنچنان  حقیقت  از  واقعیت  انحراف  زاویه 
امیرالمؤمنین علی)ع( ـ که خود  برای کسی همچون  که 
دلسوزترین و متعهدترین انسان نسبت به مکتب و جامعه 
اسلامی است ـ قابل تحمل نباشد؛ و شاید به همین جهات 

آن حضرت صبر و تحمل پیشه ساخت.
این دوره، به مدت 25 سال، از سال 11 هجری تا آغاز خلافت 
آن  برمی‌گیرد.  در  را  هجری،   35 سال  در  امیرالمؤمنین 
حضرت در نامه‌ای خطاب به مصریان، وضع خود را در آغاز 
این فترت، این‌گونه تشریح می‌کند: »نخست از همة جریان‌ها 
کناره گرفتم تا آنکه دیدم گروه‌هایی از اسلام رجعت کرده 
و به نابودی اسلام دعوت می‌کنند. بیم آن بود که اگر اسلام 
و مسلمانان را یاری نکنم، در اسلام ویرانی‌ یا رخنه‌ای پدید 
آید که خسارت آن عظیم‌تر باشد از موضوع از دست دادن 

خلافت؛ این بود که به پاخاستم و کمر بستم1«
زندگی 25 ساله علی)ع( در این دوره، حاکی از دخالت فعال و 
کمک و حمایتی است که او از روی کمال دلسوزی نسبت به 

اسلام و جامعه مسلمانان انجام داده است.
دوره،  این  است.  امام  رسیدن  قدرت  به  دورة  دوم،  دورة   .2
همان چهارسال و نه ماه خلافت امیرالمؤمنین)ع( و چند 
کوتاهی  همة  با  که  است؛  علی)ع(  حسن‌بن  خلافت  ماه 
مدت و با وجود ملالت‌ها و دردسرهای فراوانی که از یک 
درخشنده‌ترین  است؛  تفکیک  غیرقابل  انقلابی،  حکومت 
سال‌های حکومت اسلامی به شمار می‌رود. روش‌های انسانی 
آن حضرت و رعایت عدالت مطلق در ابعاد گوناگون اسلام، 
همراه با قاطعیت و صراحت و جرئت، در این دوره، بیش از 
همة تاریخ، ثبت و ضبط است. این دوره از زندگی امامان )آن 
امام 250 ساله( اسوه و نمونه‌ای بود برای حکومت و نظام 
اجتماعی که در دو قرن بعد از آن همواره امامان شیعه بدان 
فراخوانده شده و در راه آن تلاش کرده‌اند و درس و تجربه‌ای 
آموزنده بود که می‌توانست وضع و حال یک حکومت انقلابی 
و صددرصد اسلامی را در میان جامعه و مردمی تربیت‌نیافته 

و یا به انحراف کشانیده شده، نشان دهد.
3. دورة سوم، بیست ‌سال میانه صلح امام حسن)ع( )سال 41 
هجری( و حادثه شهادت امام حسین)ع( )محرم سال 61 
هجری( است. پس از ماجرای صلح، عملًا کار نیمه‌مخفی 
شیعه شروع شد و برنامه‌ای که هدفش تلاش برای بازگرداندن 
قدرت به خاندان پیامبر در فرصت مناسب بود، آغاز شد. این 
فرصت طبق برآورد عادی، چندان دور از دسترس نبود و با 
پایان‌یافتن زندگی شرارت‌آمیز معاویه، امید آن وجود داشت؛ 
بنابراین می‌توان دوره سوم را دورة تلاش سازندة کوتاه‌مدت 

برای ایجاد حکومت »رژیم اسلامی« نام داد.
در  روش  همین  ادامة  و  تعقیب  روزگار  دوره،  چهارمین   .4
برنامه‌ای درازمدت است. در زمانی نزدیک به دو قرن و با 
پیروزی‌ها و شکست‌ها در مراحل گوناگون و همراه با پیروزی 
قاطع در زمینة دعوت به حقیقت دین، آمیخته با صدها روش 
مناسب زمان و مزین با هزاران جلوه از اخلاص و فداکاری و 

نمودارهای عظمت انسان طراز اسلام.

حکومت علوی
از آغاز نیمة دوم قرن اول هجری که خلافت اسلامی به‌طور 
آشکار، با پیرایه‌های سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به 
حکومت جابرانة پادشاهی بدل گشت؛ ائمة اهل‌بیت)ع( مبارزة 
سیاسی خود را به شیوه‌ای متناسب با اوضاع و شرایط شدت 
بخشیدند. بی‌شک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص 
اهل‌بیت وحی و رفع تحریف‌ها و کج‌فهمی‌ها از معارف اسلامی 
به  اهل‌بیت)ع(  جهاد  برای  مهمی  نیز هدف  دینی  احکام  و 
حساب می‌آمد؛ اما طبق قراین حتمی، جهاد اهل‌بیت)ع( به 

این هدف‌ها محدود نمی‌شد.
در تمام دوران 140 سالة میان حادثة عاشورا و ولایتعهدی امام 
ـ  هشتم، جریان وابستة به امامان اهل‌بیت)ع( ـ یعنی شیعیان‌
همیشه بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنان دستگاه خلافت 
آماده‌ای  زمینه‌های  بارها  مدت  این  در  می‌آمدند.  به‌حساب 
پیش آمد و مبارزات تشیع که باید آن را »نهضت علوی« نام 
داد، به پیروزی‌های بزرگ نزدیک گردید، اما هر بار موانعی بر 
سر راه پیروزی نهایی پدید آمد که غالباً بزرگ‌ترین ضربه از 
ناحیة تهاجم بر محور و مرکز اصلی این نهضت، یعنی شخص 
امام در هر زمان، و به زندان افکندن یا به شهادت رساندن 
او، وارد می‌گشت. ائمه)ع( در میان توفان سخت این حوادث، 
هوشمندانه و شجاعانه، تشیع را همچون جریانی کوچک اما 
عمیق و تند و پایدار ـ از لابه‌لای گذرگاه‌های دشوار و خطرناک 
گذراندند و خلفای اموی و عباسی در هیچ زمان نتوانستند با 

نابود کردن امام، جریان امامت را نابود کنند. 

پی‌نوشت
1. نهج‌البلاغه، نامه 62

بزرگ‌ترین هدف آن چیزی جز »تشکیل حکومت 
علوی« و تأسیس نظام عادلانه اسلامی نبود. بیشترین 
دشواری‌های زندگی پر از ایثار ائمه)ع( و یاران آنان، به 
خاطر داشتن این هدف بود و ائمه از آغاز دوران امام 
سجاد و بعد از حادثة عاشورا به زمینه‌سازی درازمدت 

برای این مقصود پرداختند.
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عليت از نظر هيوم
و نقد آن با تمسک به

اندیشة ابن سينا

رابطة علیت یا علت و معلول از قدیمی ترین مسائلی است که 
فکر بشر را به خود معطوف کرده و او را به اندیشیدن وا داشته 
است. حال سؤال این است که این رابطه چگونه رابطه  ای است؟ 
آیا همانند رابطة پدر با پسر، رابطة تضایف، است. یا همانند رابطة 
اجزای یک ساعت با یکدیگر است که از رابطة نظم برخوردارند 

و یا... ؟
با کمی دقت معلوم می شود که به طور کلی تأثیر و تأثراتی که 
موجودات عالم با هم دارند فرع بر وجود دو طرف رابطه است 
و روابط بعد از وجود به حساب می آ ید. اما رابطة علیت رابطة 
وجود  دهندگی است، یعنی علت و معلول در اصل وجود با هم 
مرتبط اند و هر رابطة دیگری فرع بر این رابطه است. با توجه به 
این ویژگی  است که حکما رابطه علیت را اساسی ترین مبحث 

فلسفه دانسته و با این تعبیر کلی بیان می کنند که: 
»هر حادثه  ای علتی دارد.« 

این اصل که مبدأ تمام معارف بشری است اصلی است که طی 
قرن ها مورد قبول همة حکما بود و غالباً آن را یک اصل بدیهی 
می دانستند. اما در قرن هجدهم دیوید هیوم اسکاتلندی1 که 
به سنت تجربه گرایی تعلق دارد، منشأ این اصل را مورد کاوش 
است.  ارزش معرفتی  فاقد  اصل  این  اعلام کرد که  و  داد  قرار 
این موضوع مشغلة فکری بسیاری از فلاسفه و حکما شد. هیوم 
معتقد بود که از تحلیل عناصر تجربه عنصر ضرورت به دست 
نمی آید؛ عنصر ضرورت به این معناست که همیشه علل مشابه 
شیئی  »فرض کنید  می نویسد:  هیوم  دارند.  مشابه  معلول های 
به یک نفر با توانایی ها و عقل طبیعی بسیار قوی عرضه شود؛ 
اگر آن شیء تماماً برای وی تازه باشد او با دقیق ترین وارسیِ 
خصوصیات محسو س اش هم قادر نخواهد بود هیچ یک از علت ها 
و معلول هایش را کشف کند. برای مثال نمی توان از مایع بودن 
و شفافیت آب، خفه کنندگی آن و یا از روشنایی و گرمای آتش، 
سوزانندگی آن را استنتاج کرد.« )هیوم، 1399، ص 18(  و نیز 

می گوید: »همة این گونه استدلال های تجربی بر مشابهتی که 
در بین اشیای طبیعی می یابیم بنا شده اند و از آن طریق است 
که تشویق می شویم اثراتی را شبیه به آن هایی که دریافته ایم 

انتظار داشته باشیم«. )همان، ص 43( 
وقتی از هیوم می پرسند: چرا مشاهدة پیوستگی دو شیء 
انتظار  از علل مشابه  ما را به علیت رهنمون می کند و چرا 
معلول های مشابه داریم؟، پاسخ او این است که ما قوه ای به 
قادر  و  برخوردار است  از ویژگی  عادت  داریم که  نام تخیل 
تعمیم  آینده  به  و  بازسازی کند  را  ناشده  تجربه  امور  است 
اشتباه  معلولي  و  علي  ضرورت  با  تخیل  قوه  کار  این  دهد. 
گرفته مي شود. یعني »هنگامی که دو پدیدار به طور دائم و 
تغییر ناپذیر با یکدیگر اتصال دارند، در قوة تخیل آدمی چنان 
پیوندی می یابند که قوة تخیل بدون شک و تردید از یکی به 

دیگری گذر مي کند.« )هیوم، 1397، ص 172(
لذا بیهوده است که بکوشیم بدون یاری مشاهده و تجربه علت 

یا معلولی را استنتاج کنیم. )هیوم، 1399، ص 37(
اندیشة  تجربی  و  مبنای حسی  به  توجه  با  که  گفت  باید 
هیوم، سخن وی سخن درستی است و این مطلبی است که 
الهیات شفا  اول  مقالة  در  هیوم  از  قبل  قرن  ابن سینا هفت 

این گونه بیان کرده است:
»از حس چیزی جز تعاقب امور به دست نمی آید و وقتی دو 
چیز متعاقب هم بودند واجب نیست یکی علت برای دیگری 
تعدد حس  و  کثرت  که  داشت  تأکید  این  بر  نباید  و  باشد، 
این  اینکه  به  با معرفت  قانع می سازد، مگر  را  و تجربه نفس 
امور موجود در موارد متعدد دارای علتی طبیعی و اختیاری 

هستند«. )ابن سینا، 1390، ص 6-7( 
پس حس فقط همراهی و همزمانی دو شیء را نشان می دهد 
نتیجه  را  این همراهی ضرورت علی و معلولی  از  و نمی توان 
گرفت، مگر اینکه ترجمان تجربی اصل علیت را که »الاتفاق لا 

برنامه
 درسى

دکتر فخری ملکی
کارشناس حوزه حکمت و معارف، دکترای فلسفه غرب
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یکون دائمیاً و لا اکثریا« در امور طبیعی قائل شویم. 
بنابراین اصل علیت از نظر ابن‌سینا نیز مبنای حسی ندارد، 
بلکه این اصل مبنا و منشأ عقلی دارد و در فلسفه با برهان اثبات 
می‌شود. اما مطلب قابل‌تأمل این است که هیوم اصل علیت را از 
جهت منشأ عقلی نیز فاقد ارزش معرفتی معرفی می‌کند. هیوم 
در این خصوص دو پرسش مطرح می‌کند و سپس مباحث خود 
را برای رد منشأ عقلی اصل علیت در پاسخ به این دو پرسش 

بیان می‌نماید. دو پرسش او این است که: 
اولاً، به چه دلیلِ ضروری می‌گوییم که هر چیزی که وجودش 

آغازی دارد، باید علتی داشته باشد؟ 
ثانیاً، چرا نتیجه می‌گیریم که علت‌های خاص باید بالضروره 

)Hume, 1888,p: 78( معلول‌های خاص داشته باشند؟
به نظر هیوم این که می‌گوییم »هر موجودی که وجودش 
و بالضروره علتی دارد.« یا باید  مسبوق به عدم باشد حتماً 
از  یا  باشیم  کرده  دریافت  بی‌واسطه  به‌طور  و  بداهت  به  
بديهی  به‌طور  ما  استدلال. سپس می‌گوید:  و  برهان  طریق 
و بی‌واسطه دریافت نمی‌کنیم که هر چیزی که آغاز زمانی 
داشته باشد حتماً نیاز به علت دارد، لذا یقین به این مبدأ به 

شهود دریافت نمی‌شود. 
اما در مورد برهان‌ناپذیری، هیوم معتقد است ما چیزی را در 
یک آن معدوم و در آنِ دیگر موجود تصور می‌کنیم بدون آنکه 
تصور متمایزی از علتی داشته باشیم لذا جدایی بالفعل این 
تناقض و محالی  موضوعات چندان ممکن است که مستلزم 

)Ibid, p:80( .»نیست
استدلال هیوم را می‌توان این‌گونه بیان کرد که اگر این مبدأ 
که »تصور شیء حادث بدون علت محال است« یقینی است، 
باید تصور قضیة مقابل آن مستلزم تناقض باشد، در حالی‌که 
می‌توان گفت‌ »تصور شیء حادث بدون علت ممکن است« و 
به هیچ ‌تناقض و محالی برخورد نکرد. لذا هرگز نمی‌توانیم در 
ذات و ساختار اجسام چنان نفوذ کنیم که اصل زیر‌بنایی تأثیر 
دوسویة آن‌ها را دریابیم. ما فقط با اتحاد دائم آن‌ها آشناییم 
)هیوم،  نشئت می‌گیرد.«  دائم  اتحاد  از همان  نیز  و ضرورت 

1397، ص 168(
با مراجعه به آثار ابن‌سینا درمی‌یابیم که به نظر ابن‌سینا نیز 
اصل حدوث همانند نظر هیوم نیازی به علیت ندارد. اما اگر 
معنای حادث را تحلیل و لوازم آن را استخراج کنیم به اثبات 
اصل علیت نائل شده‌ایم. این مطلبی است که هیوم از آن غافل 
آن  از  معنای حادث سه مفهوم  تحلیل  با  ابن‌سینا  لذا  است. 
استخراج می‌کند: 1. عدم 2. وجود 3. وجود بعد از عدم اینکه 

»هر حادثی محتاج علت است« به کدام‌یک از این سه مفهوم 
برمی‌گردد؟ آیا علیت به »عدم« تعلق می‌گیرد؟ پاسخ این است 
که عدم لاشیء است و تمایزی در عدم نیست، لذا متعلق فعل 
قرار نمی‌گیرد. آیا علیت به »وجود بعد از عدم« که صفت برای 
این است که صفت بدون  وجود است تعلق می‌گیرد؟ پاسخ 
موصوف متعلق فعل قرار نمی‌گیرد. پس علیت به وجود تعلق 
می‌گیرد یعنی ماهیت وجود یک ویژگی‌ دارد که آن را محتاج 

علت می‌کند. 
پس از نظر ابن‌سینا »معنای حدوث چیزی جز وجود بعد 
از عدم نیست. پس یک وجود هست و یک وجود بعد از عدم 
هست و یک عدم قبلی جایز است وجود از این حیث که وجود 
این ماهیت است دارای علتی باشد؛ اما جایز نیست صفت این 
وجود یعنی وجود بعد از عدم بودن، دارای علتی باشد. یعنی 
شیء از این حیث که وجود آن به موجود بعد از عدم بودن 
موصوف است، در حقیقت دارای علت نیست بلکه از این حیث 
دارای علت است که ماهیت آن دارای وجودی است.« )ابن‌سینا، 
1390 ص 192( به عبارت دیگر، فاعل نه عدم قبلی آن را به 
آن داده است و نه وجود بعد از عدم آن را به آن داده است. فاعل 

فقط وجود آن را به آن داده است. )همان، 190(
حال سؤال این است که: ویژگی‌ ماهیت وجود چیست که آن 
را محتاج به علت می‌کند؟ پاسخ این است که ماهیت حدوثِ 
زمانی طوری است که می‌تواند باشد و می‌تواند نباشد، حال که 
به عرصة هستی قدم نهاده و بود شده و در زمانی نبوده است 
نشان از این دارد که ضروری‌الوجود نیست و اکنون که موجود 
است ضروری‌العدم بودن آن نیز آشکار می‌شود. از اینجاست 
که از معنای حدوث به سلب‌الضرورتین در مقام ذات ماهیت 
)امکان ذاتی( منتهی می‌شویم و از امکان ذاتی موجودات، اصل 

علیت را اثبات می‌کنیم. 
پس اگر ماهیتی تساوی‌اش نسبت به وجود  و عدم به هم 
خورد و موجود و یا معدوم شد، براساس اصل امتناعِ ترجیح 
بلا مرجح، حتماً یک مرجحی و یک عاملی ماهیت را از نسبت 
تساوی خارج کرده است. آن عامل یا مرجح را علت می‌نامیم. 

لذا اگر هیوم به لوازم حدوثِ زمانی توجه و معنا و مفهوم 
حدوث را تحلیل ‌می‌کرد اصل علیت را که بنیادی‌ترین اصل 
دانش بشری است بی‌اعتبار نمی‌دانست و بذر شکاکیت را در 

اذهان نمی‌افشاند.
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سير تطورات نظریه فطرت
در تفسير، عرفان و فلسفه اسلامی

محمد غفوری نژاد

1. درآمد
رسالت اصلی تعالی حاضر، توصیف و تبیین تطورات تاریخی نظریة فطرت در حوزة فلسفه و عرفان اسلامی است. از آنجایی که 
آیاتی از کتاب الهی در شکل گیری و تکوّن این نظریه نقش اساسی داشته است، بخش هایی از این کتاب به مطالعة آرای مفسران 
در ذیل آیة میثاق )اعراف: 172( و آیة فطرت )روم: 30( اختصاص یافت. اکنون پس از گزارش تفصیلی آرای مهم ترین فلاسفه 
و عرفای مسلمان دربارة موضوع، نوبت جمع بندی و تحلیل تطورات تاریخی نظریه است. هدف از انعقاد این فصل، جمع بندی 
تطورات تاریخی نظریه و مطالعة عوامل مؤثر بر آن است. به همین منظور، ابتدا چکیدة سیر تطورات تاریخی نظریه در قالب 
کرداری ارائه شده است، سپس چکیده ای از گزارش مفصلی که در طی هفت فصل گذشته ارائه شده، تدوین و در خلال آن، 
نوآوری های هر یک از شخصیت های مورد مطالعه و نقش هر یک در تطورات نظریه روشن شده است؛ ضمن آنکه تلاش شده است 
تطورات مزبور تبیین1 شود. مراد از تبیین در این مقام، کشف علل و عواملی است که تطورات نظریه در پرتو آن رقم خورده است.

فطرت گرایى 
توحيدى

33  | رشد آموزش معارف اسلامی | دورۀ سي و چهارم|  شمارۀ ١|  پاییز ١٤٠٠ |



فلسفه
نمودار سیر تطورات تاریخی نظریه

سیرتطورات نظریهسال وفاتفلاسفه و عرفاردیف

252 قکندی1
نظریه فطرت در آثار او جایگاهی ندارد و جز اشاراتی پراکنده، سخنی در این باب ندارد. واژة 

فطرت در آثار او کمتر به چشم می‌خورد.

339 قفارابی2

1. کاربرد واژة فطرت در آثار او بیشتر است.
2. به‌طور پراکنده به فطری بودن اموری همچون نظم‌و‌ترتیب‌گرایی و زندگی اجتماعی برای 

انسان اشاره کرده است.
3. در مقولة ادراکات فطری، از قضایای مقبولة بالطبع یا حاصل بالطباع نام می‌برد.

اخوان‌الصفا3
رسائل:  تدوین  تاریخ 

اواسط قرن چهارم

1. برای نخستین بار سخن از خداشناسی و خداگرایی فطری را در یک منبع فلسفی مطرح 
کرده‌اند.

2. خداشناسی فطری در آثار آنان مورد‌تعلیل قرار گرفته و علت آن بررسی شده است.

428 قابن‌سینا4
تقریراتی از خداگرایی فطری در آثار عرفانی او انعکاس یافته است. شوق و وجد نفوس 
انسانی در هنگام استماع احوال مفارقات و همچنین سریان عشق در جمیع موجودات از 

آن جمله است.

505 قغزالی5
1. به مرکوز بودن همة علوم در نفس انسانی اعتقاد دارد.

2. بر اساس نظریة خداشناسی فطری، تفسیری جدید از آیة میثاق به‌دست داده است.

587 قشیخ اشراق6
تقریراتی از خداگرایی‌ فطری در آثار او انعکاس یافته است. عشق انوار سافله با انوار عالیه )که 
لازمة آن نوعی خضوع و خشوع در مقابل انوار عالیه است(، عشق همگان به کمال و وجود 

نقطه‌ای در انسان که با عوالم قدسی مناسبت دارد، از جملة این تقریرهاست.

606 قفخر رازی7
1. در گفتمان درون‌دینی، خداشناسی فطری را می‌پذیرد.

2. یکی از مبانی انسان‌شناختی نظریة فطرت )تماثل ماهوی افراد انسانی( را انکار کرده است.

638 قابن عربی8

1. نظریه‌پردازی مستقل، اما مختصر، دربارة چیستی فطرت در آثار او دیده می‌شود.
2. به تفسیر فطرت با استفاده از مفاهیم و انگاره‌های عرفانی و کشف رابطة فطرت و توحید 

از این طریق پرداخته است.
3. بر ایمان فطری انسان‌ها آثار متعدد دنیوی و اخروی مترتّب می‌داند که وجوب نماز میت 

بر اطفال کفار و انقطاع عذاب از مشرکان در آخرت، از آن جمله است.

1050 قملاصدرا9

1. در مواضع گوناگون، مفهوم‌سازی‌های متعدد از فطرت به‌دست داده است.
2. بر اساس مبانی حکمت صدرایی، تفسیری خاص از خداشناسی فطری به‌دست داده است 

که نخستین تلاش برای تبیین فلسفی خداشناسی فطری محسوب می‌شود.
3. به فطرت کمال‌گرا، حقیقت‌طلب، طاعت‌گرا و معصیت‌ستیز برای انسان اعتقاد دارد.

4. به فطری بودن )= مرکوز بودن در نفس( قضایایی همچون استحالة ترجیح بلا مرجح 
عقیده دارد.

10
محمدعلی  حکیم 

شاه‌آبادی
1361 ق

1. به نظریه‌پردازی مستقل و مبسوط دربارة فطرت پرداخته است.
2. اصول اساسی مذهب شیعه را از طریق تمسک به مقتضیات فطرت مستدل ساخته است 

)اثبات واجب از هفت طریق، نبوت و امامت عامه از دو طریق، و معاد از چهار طریق(.
3. اثبات برخی مباحث فلسفی، از جمله نفی ماهیت، جسمانیت و مکان‌مندی از واجب تعالی 

از طریق فطرت در آثار او دیده می‌شود.
4. تحلیلی جامع از رابطة فطرت و مجموعة معارف دین ارائه کرده است )تبیین فطری 

بودن دین(.
5. برای اثبات تجرد نفس به فطرت تمسک کرده است.

6. به مقتضیات فطرت به‌عنوان راهکاری برای خودسازی و سیروسلوک پرداخته است.
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عرفان
1368 شامام خمینی11

1. در اثبات اصول معارف از طریق فطرت نوآوری‌هایی دارد.
2. تحلیلی جدید از فطری بودن دستورات دینی از طریق تمسک به فطرت عشق به کمال 

و تنفر از نقص ارائه کرده است.
3. در دانش اخلاق به فطرت تمسک جسته و دربارة رابطة مقولات اخلاقی با فطرت پژوهیده 

و این رابطه را دربارة عمدة فضایل و رذایل نشان داده است.

1360 شعلامه طباطبایی12

و  معرفت‌شناسی  اسلامی،  کلام  حوزة  سه  در  را  فطرت  نظریة  معرفتی  کارکردهای   .1
جامعه‌شناسی توسعه داده است.

2. تقریرات متعددی از خداشناسی و خداگرایی فطری، تقریری از فطری بودن دین بر اساس 
پاسخ‌گویی دین به نیازهای فطری و اثبات نبوت عامه از طریق فطرت، برخی از کارکردهای 

نظریه در حوزة کلام اسلامی در اندیشة علامه است.
3. اثبات امکان و روایی بحث از ماوراء‌الطبیعه از طریق تمسک به فطری‌بودن جست‌وجو 
از علت فاعلی جهان و همچنین فطری دانستن تفکر منطقی بر اساس تألیف مقدمات و 
استنتاج از آن، اهمّ اندیشه‌های علامه در حوزة معرفت‌شناسی است که با تمسک به نظریة 

فطرت سامان یافته است.
4. وجود غریزة استخدام در انسان و تحلیل مدنیت طبعی انسان در پرتو آن، تحلیل رابطة 
فطرت و آزادی، فطری دانستن دفاع و جهاد، فطری دانستن مالکیت، و تحلیل رابطة فطرت 
و عدالت، از اهمّ نظریه‌پردازی‌های علامه در حوزة اندیشه‌های اجتماعی با تمسک به نظریة 

فطرت است.

1358 شاستاد مطهری13

1. در آثاری وی شاهد نخستین نظریه‌پردازی مستقل و مبسوط دربارة فطرت از رهیافتی 
صرفاً عقلانی و فلسفی هستیم.

2. مفهوم‌شناسی دقیق و روش‌مند فطرت از طریق بررسی صَرفی و فقه‌اللغوی واژه، مقایسة 
آن با مفاهیم متقارب و بیان افتراقات آن‌ها و ارائة مؤلفه‌های مفهومی فطریات از نوآوری‌های 

اوست.
3. فطریات را به فطریات ادراکی و گرایشی تقسیم کرده است.

4. از طرق متعددی به اثبات فطریات ادراکی پرداخته و بدیهیات را به مقتضیات فطرت 
انسانی ارجاع داده است.

5. درصدد اثبات گرایش‌های فطری از طرق متعدد برآمده و پنج مقوله از این گرایش‌ها را 
احصا کرده است.

6. دربارة راه‌های تشخیص گرایش‌های فطری از غیر آن به پژوهش پرداخته است.
7. کارکردهای معرفتی نظریه را به حوزه‌های متعدد علوم انسانی و مسائل گوناگون هر 
عین(،  با  ذهن  مطابقت  علوم،  بنیاد  )مسئلة  معرفت‌شناسی  شامل  دانش‌ها،  این  از  یک 
وجودشناسی )خداشناسی، انسان‌شناسی، معادشناسی(، فلسفة دین )منشأ دین، ختم نبوت 
و ...( روان‌شناسی )تقدم روان‌شناسی بر جامعه‌شناسی، فطرت و شخصیت، و ...( اخلاق 
)تبیین جاودانگی و جهان‌شمولی اخلاق(، فلسفة تعلیم‌وتربیت )تعیین هدف تعلیم‌وتربیت(، 
جامعه‌شناسی و فرهنگ )وحدت یا اختلاف ماهوی جوامع انسانی، وحدت ماهوی فرهنگ 
تاریخ  فلسفة  جامعه(،  یا  فرد  اصالت  فرهنگ،‌  هر  اصالت  ملاک  تعیین  انسانی،  اصیل 

)تاریخ‌سازی انسان، جهت‌گیری تکامل تاریخ( توسعه داده است.

پی‌نوشت‌
1. Justification
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می دانند  پراگماتیسم  مکتب  آغازگر  را  پیرس1  ساندرس 
که پس از او این اندیشه  به ویلیام جیمز2 رسید. از دیگر 
جرج  و  دیویی3  جان  به  می توان  فلسفه  این  پیشگامان 

هربرت مید4 و فردیناند اسکات شیلر5 اشاره کرد ]1[.
ریشة اندیشة پراگماتیسم را باید در افکار فیلسوفان یونانی 
و متفکران جدید مانند: کانت6، هگل7 و استوارت میل8 پیدا 

کرد ]1[.
پراگماتیسم را در فارسی به اصالت عمل، عمل گرایی و 
ابزارنگاری ترجمه کرده اند. این کلمه از واژة یونانی پراگما 
واژه های  است.  شده  مشتق  عمل،  معنی  به   )pragma(
پراتیک )practic(  به معنی اصل عمل و تمرین و پراکتیکال
)practical( به معنی »عملی« از همین کلمة ناشی می شود.

از نظر فلسفی، پراگماتیسم یا عمل گرایی در پاسخ این 
چیست؟«  گزاره  یک  بودن  درست  »معیار  که  پرسش 
اندیشه ای  هر  پس  به کارآمدن.  و  سودمندی  می گوید: 
زمانی درست است که به کار آید و مشکل را بگشاید. به نظر 
صاحبان فلسفه پراگماتیسم، غرض از حیات همان »عمل« 
است و »حقیقت« امری جدای از انسان نیست. بنابراین تنها 
دلیل برای اینکه نظری درست و حقیقی است و نظر دیگری 
باطل و خطاست، این است که اولی در عمل به درد انسان 
بخورد و برای او کارامد و مؤثر باشد و دیگری چنین نباشد. 
به عبارت دیگر، پراگماتیسم نتایج عملی ایده ها و نظریه ها را 

به عنوان معیار تعیین ارزش و صدق آن به کار می برد ]1[.
طبق یک تعریف، پراگماتیسم یا »مکتب عمل« در مقابل 
عقیده  یا  مسلک  نوعی  تنها  نظر«  یا  اندیشه  »مکتب  با 
نتیجه  و  فایده  و  عمل  اصالت  بر  متکی  و  است  فلسفی 
است. همان طور که ملاحظه می شود در این مکتب برای 
تشخیص صحیح از سقیم و حقیقت از غیرحقیقت، به جای 
اینکه موضوع را از نظر تئوری مورد مطالعه قرار دهند، اثر 
عملی و نتیجه و فایدة آن را مشخص می کنند ]3[. از نظر 

پراگماتیسم ـ به عنوان یک مکتب فلسفی ـ سال هاست مورد 
توجه برخی از اندیشمندان قرار دارد و به نظر می رسد موضوع 
باارزشی برای مطالعه است. در این مطالعه ابتدا پراگماتیسم 
بررسی  آن  اول  طراز  متفکران  و  تاریخچه  معنی،  نظر  از  را 
می کنیم و سپس ویژگی های فرد پراتیک )عمل گرا(، تئوریک 
)نظرگرا( و فرد خداپرست پرداخته و آن ها را با هم مقایسه 
می نماییم. در ادامه، به بررسی پراگماتیسم دینی و آیاتی از 
قرآن که به اهمیت عمل )پراگما( اشاره دارد و در پایان به نقد 

پراگماتیسم خواهیم پرداخت.
پراگماتیسم،  مکتب فلسفه ای است که نتایج عملی ایده ها 
به کار می برد. چارلز  ارزش  تعیین  به عنوان معیار  را  و عقاید 

اندیشه

پراگماتيسم
رقیه زراعتی ایده لو
آموزگار و دکتری روان شناسی تربیتی
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جامعه‌شناسی، پراگماتیست‌ها معتقدند که ما انسان‌ها اجتماعی هستیم؛ زیرا خویشتن هر یک از ما و تصوری که از »خود« داریم 
تا حد زیادی حاصل محیط اجتماعی است.

اکنون با توجه به جدول شماره 1 به مقایسة یک فرد پراتیک با یک فرد تئوریک و یک فرد خداپرست می‌پردازیم:
بعد از مقایسه فوق، اینک نگاهی می‌کنیم به مبحث پراگماتیسم و دین:

ویلیام جیمز از مهم‌ترین نظریه‌پردازان فلسفه پراگماتیسم است که به مسئله دین نیز در آثارش توجه نموده است. پرداختن 
او به آثار دینی از دو نظر حائز اهمیت است: نخست آنکه وی قائل به فلسفه پراگماتیسم است و در فلسفه پراگماتیسم آثار و 
کارکردهای هر چیز، معیار حقانیت و صدق آن است. دوم اینکه: از نظر روان‌شناسان دینی، جیمز کتاب »انواع تجربة دینی« را 
به‌عنوان یک درمانگر، کشیش و فیلسوف برای خودش ملاحظه می‌کند ]4[. اما باید دانست که دید ویلیام جیمز به دین شدیداً 
تحت‌تأثیر همان فلسفه فکری اوست، طوری که: صریحاً معیار آزمودن باورهای دینی را چگونگی آثار عملی آن می‌داند برای 
جیمز، »... نه منشأ و سرچشمة دین بلکه شیوه‌ای که از آن طریق بر همه چیزها اثر می‌گذارد؛ مهم است«. جیمز می‌گوید: »... 
من پراگماتیسم را به‌عنوان نوعی فلسفه مطرح می‌کنم که می‌تواند هر دو نیاز را برطرف کند. این فلسفه می‌تواند، همچون دیدگاه 

جدول شماره 1: مقایسه فرد پراتیک، تئوریک و خداپرست

فرد پراتیک: دارای هدف معین و معلوم است و تمام اعمال او متوجه همان هدف است. در هر کوشش وی هدف خاصی دیده می‌شود. برای 
رسیدن به اهدافش منطقی‌ترین، کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند. در هر موضوعی تنها به اثر عملی و فایده و نتیجة آن توجه دارد. 

او حتی علم را به خاطر فایدة عملی که در زندگی دارد فرا می‌گیرد.

فرد تئوریک: اصولًا در پی‌ اندیشه‌هاست، نظریه‌ها و نظریه‌پردازی برایش خیلی مهم است، در این راه خیلی نتیجه عملی افکار و اعمالش 
برایش مهم نیست. او علم را فقط برای علم یاد می‌گیرد، هنر را فقط برای هنر و ...

فرد خداپرست: فرد خداپرست هم مثل فرد پراتیک هدف مشخص دارد، به عمل هم خیلی اهمیت می‌دهد، منتهی اهداف و اعمال او برای 
خداست: »قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لِ رب العالمین«ـ پرستش و نیایش من، راه رفتن و زندگی و مرگ من برای خداست 

که آفریدگار جهانیان است.
فرد خداپرست هم مانند فرد پراتیک دنبال کوتاه‌ترین و مؤثرترین راه است. او روزی حداقل 10 بار از خدا می‌خواهد که: »اهدنا الصراط 
المستقیم« »ما را به راه مستقیم هدایت کن« راه مستقیم کوتاه‌ترین راه است و ما را زودتر به هدف می‌رساند. اما توجه داشته باشید که این 

راه مستقیم با به طریقی به هدف رسیدن فرق می‌کند. الهی است و عاری از گناه و ظلم و ...

عقل‌گرایانه، دینی باقی بماند و در عین حال همچون دیدگاه‌های تجربه‌گرایانه، نزدیکی عمیق به واقعیات را حفظ کند.« در جای 
دیگر می‌گوید: »... برای درک معنی یک اندیشه تنها باید این امر را مشخص کنیم که این اندیشه چه رفتاری را موجب می‌شود؟ 

این رفتار کل معنای آن اندیشه است.« ]5[.
جیمز در کتاب خود به نام »پراگماتیسم« می‌گوید: اگر حیاتی وجود داشته باشد، و فی‌الحقیقه بهتر از حیات ما باشد، که در 
صورت اعتقاد به آن، بتواند ما را رهبری به آن حیات افضل بنماید، بهتر است معتقد به آن شویم، مگر آنکه عقیده به آن ما را از 

فواید بیشتری محروم کند ]6[.
از نظر پراگماتیسم، دین به دلیل داشتن ثمرات متعدد فردی‌ـ روانی مثل انسجام شخصیت، نشاط، امیدواری، بهداشت روانی 

و ... ضرورت کارکردی برای انسان دارد.

اسلام و پراگماتیسم:‌ اکنون به هدف اصلی این مطالعه نزدیک‌تر شده‌ایم و آن بررسی رابطة پراگماتیسم و اسلام است. فراتر 
از آن، پراگماتیسم را می‌خواهیم در آینه قرآن بررسی نماییم. ببینیم این پراگما یا عمل در قرآن چه نمودی دارد؟

با مراجعه به تعلیمات اسلامی می‌بینیم که اسلام همواره از پیروان خود عملی نیک، مثبت و مفید می‌خواهد. عملی که سودمند 
باشد. ولی لزومی ندارد که سود آن فقط مادی باشد. بلکه هر عملی که سودی برای خود فرد یا مردم جامعه‌ـ در دنیا و آخرت‌ـ 

داشته باشد، ارجدار و اصیل است. به‌عبارت دیگر، از نظر اسلام آن عملی اصالت و ارزش دارد که برای خدا باشد. 
بدین‌ترتیب می‌توان گفت: اسلام پیش از پیرس و جیمز و دیویی، یعنی حدود 13 قرن پیش، هوادار سرسخت عمل یوده است. 
در قرآن کریم آیات فراوانی با عبارت »عمل صالح« آمده است و خداوند به همه کسانی که عمل صالح انجام می‌دهند پاداش نیک 

اسلام خواستار اجرای حق و عدالت است حتی اگر اجرای حق و عدالت برای خود فرد ضرر داشته 
باشد، باید اجرا شود. زیرا ارزش و مقام حق و عدالت بالاتر از آن است که به خاطر مقام فرد از بین 

برود. می‌بینید که این با پراگماتیسم غربی که هوادار منافع شخصی است مغایرت دارد.
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می‌دهد. در ذیل تعدادی از آیات قرآن را که در آن بر عمل 
تأکید شده می‌آوریم:

از نظر قرآن، ایمان از عمل صالح جدا نمی‌شود و همواره 
عمل صالح مقدمه‌اش ایمان است ]7[.

در تربیت اسلامی، مسلمان خداوند را بر خود و تمام اعمالش 
ناظر می‌داند »و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر« 
)حدید: 4(. و او با شماست هر جا که باشید، و خدا به آنچه 

انجام می‌دهید آگاه است.
در اسلام عمل صالح اصالت دارد »من عمل صالحا من ذکر 
و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوئ طیبه و لنجزینّهم اجرهم 
باحسن ما کانوا یعملون« )نحل: 97(: هر کس از زن و مرد کار 
نیکی انجام دهد ]به شرط اینکه[ ایمان داشته باشد، ما او را 
به یک زندگی پاکیزه حیات می‌بخشیم و بهتر از آنچه عمل 

کرده به او می‌دهیم.
صالح  و  مؤمن  انسان‌های  را  خدا  مخلوقات  بهترین  قرآن 
معرفی می‌کند: »ان الذین آمنوا و عملواالصالحات اولئک هم 
خیر البریه« )بینه: 7( همانان کسانی که ایمان آوردند و عمل 

صالح انجام دادند آنان بهترین مخلوق خدایند ]7[.
عامل رهایی از اندوه و ترس را ایمان به خدا و عمل صالح 
معرفی می‌کند: »ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصرای و 
الصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم 
عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون« )بقره: 62( هر 
مسلمان، یهودی، نصارا و ستاره‌پرست که از روی حقیقت به 
خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند البته از 
خدا پاداش نیک یابد و هیچ‌گاه ]در دنیا و عقبی[ بیمناک و 

اندوهگین نخواهد شد.
بهشت پرنعمت را از آن کسانی می‌داند که ایمان و عمل 
الذین آمنوا و عملوالصالحات فلهم  باشند: »ان  صالح داشته 
جنات النعیم« )لقمان: 8( آنان که به خدا ایمان آوردند و عمل 

نیک انجام دادند باغ‌های پرنعمت برای ایشان است.
]اعمال[  مواظب  که  می‌خواهد  انسان‌ها  از  دیگر  جای  در 
خودشان باشند: »یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم 
من ضل اذاهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم 
تعملون« )مائده: 105( ای اهل ایمان بر شما باد رعایت نفس 
خودتان. اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدایت باشید 
زیانی از آن‌ها به شما نخواهد رسید. بازگشت همه شما به‌سوی 

خداست. پس شما را از آنچه کرده‌اید آگاه می‌سازد.
به‌کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می‌دهند، بشارت 
می‌دهد: »ان هذالقرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین 
 .)9 )اسرا:  کبیرا«  اجرا  لهم  ان  الصالحات  یعملون  الذین 
به‌درستی که این قرآن به استوارترین طریقه هدایت می‌کند 
و اهل ایمان را که عمل صالح انجام می‌دهند به اجر و ثواب 
عظیم بشارت می‌دهد ]8[. این‌ها تعدادی از آیات قرآن در 
مورد عمل »پراگما« بود. اکنون به نقد پراگماتیسم می‌پردازیم:
زیاد‌ـ  محاسن  وجود  با  پراگماتیسم‌ـ  پراگماتیسم:  نقد 
عدم  جمله:  از  دارد  ضعف‌هایی  نقاط  دیگر  ایسم‌های  مانند 

وجود معیاری برای تشخیص منفعت، نسبی‌گرایی غیرواقعی، 
آنارشی، بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی، نفی درستی مطلق، 
عدم توجه به آخرت، استقامت در راه هدف بدون توجه به 

نتیجه در نگاه دینی. ... ]6[.
یکی دیگر از انتقادات بر نگرش دینی پراگماتیسم، عدم تمایز 
بین باور و عمل دیندار است. ممکن است فرد انگیزة غیردینی 
و حتی غیراخلاقی داشته باشد و مثلًا برای فریب دادن دیگران 

عمل نیک انجام دهد!
فلسفه‌ای  اسلام  فرمودید  ملاحظه  متن  در  که  همان‌طور 
ضعف‌های  حال  عین  در  که  می‌دهد  ارائه  زندگی  از  کامل 
نظرگرایی، عمل‌گرایی و ... را ندارد. آیات فراوانی در قرآن در 
حوزه عمل آمده است که در این مقاله به بعضی از آن‌ها اشاره 
شد. خودم و شما را به مطالعه آیات روشنگر کتاب الهی و تأمل 

در آن‌ها دعوت می‌کنم. موفق باشید.

پی‌نوشت‌ها
1. Charls Sanders Peirc
2. William James
3. John Dewey
4. Georg Herbert Mead
5. Ferdinand C Shiller
6. Kant
7. Hegel
8. Stuart Mill

منابع
1. آذربایجانی، مســعود. 1386. آثار دینــداری از دیدگاه ویلیام جیمز. 

مطالعات اسلام و روان‌شناسی: 2 )1( 148- 117.
2. آنا پاتنم، روت. مترجم: یاســر خوشــنویس. 1391. سوره تفکر. 66- 167: 

.162-67
3. بــازرگان مهدی. 1328. پراگماتیسم در اسلام. پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی. 12: 15-20.
4. پازوکی، مهدی. 1389. عمل‌گرایی مدرن در دین. جاویدان خرد: 7)3(، 

.5-17
5. پســندیده، اسماعیل، 1390. نســبت مؤلفه‌های مؤثر در عملگرایی 

حضرت امام )ره( با پراگماتیسم. ره‌آورد سیاسی: 34، 212- 185.
6. خسروشاهی، سید هادی. 1390. پراگماتیسم و معنویات. پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 9)5(: 34- 31.
7. ســلیمان‌‌نژاد، اکبر؛ ســرمدی، محمدرضا؛ عزیزی، عبدالله، 1389. بررسی 
مقایسه‌ای اهداف و اصول تربیتی در پراگماتیسم و اسلام. معرفت در 

دانشگاه اسلامی: 14)1(، 130- 104.
8. قرآن کریم

]1[. پسندیده، 1390
]2[. عقیلی و عابدینی، 1392

]3[. بازرگان 1328
]4[. آذربایجانی، 1386

]5[. آنا پاتنم، مترجم: یاسر خوشنویس، 1391
]6[. خسروشاهی، 1390

]7[. پازوکی، 1389
]8[. سلیمان‌نژاد و همکاران، 1389

پراگماتیست‌ها دین 
را به امری ابزاری و 

مصرفی تنزل می‌دهند، 
از این رو به نگرش 

کارکردی به دین بیش 
از حقیقت و ماهیت آن 

توجه دارند 
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شیوه اي كه براي بازشناسي قضایاي منفصله از یكدیگر در 
اینجا ارائه مي گردد روشي است كه با به كارگیري و استفاده 
از آن احتمال خلط قضایاي منفصله به صفر مي رسد و اگر 
هم اشتباهي در این روش رخ دهد و یا اختلاف نظري پیش 
آید، یا به این دلیل است كه شخص اطلاعات لازم، علاوه بر 
اطلاعاتِ منطقيِ ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 
الفاظ برداشت مي نمایند متفاوت است. باید یادآور شد كه در 
این شیوه سعي شده است دانش آموز به راحتي بتواند این شیوه 
را به كار برده و از آن، جهت تشخیص قضایا بهره ببرد؛ لذا 
در بعضي از مراحل این روش به جاي اصطلاحات منطقي از 

اصطلاحات ساده و عامیانه استفاده شده است.

انواع قضایاي منفصله
1. حقیقیه: لا یجتمعان و لا یرتفعان )جمع نمي شوند و رفع 

نمي شوند(؛
2. مانعئ الجمع: لا یجتمعان و یرتفعان )جمع نمي شوند و 

رفع مي شوند(؛
3. مانعئ الرفع: یجتمعان و لا یرتفعان )جمع مي شوند و رفع 

نمي شوند(.

- در مرحلة اول از دانش آموز مي خواهیم منفصلة حقیقیه 
را با علامت اختصاري )جمع غلط و رفع غلط(، مانعئ الجمع  
)جمع غلط و رفع درست( را و مانعئ الرفع )جمع درست و رفع 

غلط( را بشناسد.
- در مرحلة دوم از او مي خواهیم كه قضیة منفصله را به 
دو جمله تبدیل كند. جمله اول به این صورت تحریر شود كه 
حرف »یا« را از قضیه منفصله حذف كرده و عین مقدم و تالي 
را با حرف »و« به هم عطف نماید و اسم این جمله را »جمع« 
بگذارد و جملة دوم به این صورت تحریر شود كه »یا« را از 

قضیة منفصله حذف كرده و فعل مقدم را اگر مثبت است، 
منفي نماید؛ و اگر منفي است مثبت نماید و فعل تالي را نیز 
اگر مثبت است، منفي نماید و اگر منفي است مثبت نماید؛ 
سپس به وسیلة حرف »و« به هم عطف نماید و اسم این جمله 

را »رفع« بگذارد.
- در مرحلة سوم از او مي خواهیم كه درستي یا نادرستي 
دو جملة به دست آمده را بررسي نموده و نتیجة بررسي را با 
اطلاعاتي كه در مرحلة اول به او ارائه شد، تطبیق داده و نوع 

قضیه را ذكر نماید.
به طور مثال قضیة »یا بهروز در خواب است یا بهروز خواب 

نمي بیند.« را به دو جمله تبدیل كند:
خواب  بهروز  و  است  خواب  در  بهروز   :1 شمارة  جملة 

نمي بیند. »جمع«
خواب  بهروز  و  نیست  خواب  در  بهروز  شمارة 2:  جملة 

مي بیند. »رفع«

تشخيص
قضایاي منفصله

و نحوه ساخت آن ها
مسلم غلامحسیني
سرگروه فلسفه و منطق استان مركزي

شیوه اي كه براي بازشناسي قضایاي منفصله از یكدیگر در 
اینجا ارائه مي گردد روشي است كه با به كارگیري و استفاده 
از آن احتمال خلط قضایاي منفصله به صفر مي رسد و اگر 
هم اشتباهي در این روش رخ دهد و یا اختلاف نظري پیش 
آید، یا به این دلیل است كه شخص اطلاعات لازم، علاوه بر 
اطلاعاتِ منطقيِ ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 
الفاظ برداشت مي نمایند متفاوت است. باید یادآور شد كه در 
اطلاعاتِ منطقيِ ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 
الفاظ برداشت مي نمایند متفاوت است. باید یادآور شد كه در 
اطلاعاتِ منطقيِ ضروري را ندارد و یا اینكه معناهایي كه از 

این شیوه سعي شده است دانش آموز به راحتي بتواند این شیوه 
را به كار برده و از آن، جهت تشخیص قضایا بهره ببرد؛ لذا 
در بعضي از مراحل این روش به جاي اصطلاحات منطقي از 

. حقیقیه: لا یجتمعان و لا یرتفعان )جمع نمي شوند و رفع 
قضیة منفصله حذف كرده و فعل مقدم را اگر مثبت است، 

قضایاي منفصله
و نحوه ساخت آن ها

مسلم غلامحسیني
سرگروه فلسفه و منطق استان مركزي

منطق
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بدون نياز به اطلاعات منطقي پي مي‌برد كه جملة‌ شمارة 
1 درست و جملة شمارة 2 غلط است؛ لذا مي‌گويد قضيه 
منفصله‌اي كه جمعش درست و رفعش غلط باشد مانعئ‌الرفع 

است.
مثال ديگر: يا قايق در آب است يا غرق نمي‌شود.

جملة شمارة 1: قايق در آب است و غرق نمي‌شود. »جمع«
جملة شمارة 2: قايق در آب نيست و غرق مي‌شود. »رفع«

جملة شمارة 1 درست و جملة شمارة 2 غلط است؛ لذا قضيه 
منفصله فوق، مانعئ‌الرفع است.

مثال ديگر: يا او اسرار مردم را مي‌داند يا اسرار مردم را فاش 
نمي‌كند.

جملة شمارة 1: او اسرار مردم را مي‌داند و اسرار مردم را 
فاش نمي‌كند. »جمع«

جملة شمارة 2: او اسرار مردم را نمي‌داند و اسرار مردم را 
فاش مي‌كند. »رفع«

جملة شماره 1 درست و جملة شماره 2 غلط است؛ لذا جمع 
درست و رفع غلط، پس پي مي‌برد قضيه فوق مانعئ‌الرفع است.

شيوه،  اين  از  استفاده  علي‌رغم  اوقات  گاهي  اول:  تذكر 
به‌خاطر برداشت معاني مختلف از الفاظ، اختلاف نظر پيش 

مي‌آيد. اختلاف نظر ذكر شده را با مثال ذيل شرح مي‌دهيم.
 مثال: يا او معتقد به خداست يا خدا را ستايش نمي‌كند.

را ستايش  و خدا  به خداست  معتقد  او  جملة شمارة 1: 
نمي‌كند. »جمع«

جملة شمارة 2: او معتقد به خدا نيست و خدا را ستايش 
مي‌كند. »رفع«

روشن است كه جملة دوم غلط است، لذا رفع غلط مي‌باشد. 
اما جمله اول را عده‌اي به‌خاطر برداشت معنايي كه از لفظ 
معتقد و ستايش دارند آن را غلط مي‌دانند و بر اين مبنا قضيه 
منفصله فوق را حقيقيه به‌شمار مي‌آورند، اما عده‌اي به خاطر 
برداشت معنايي ديگر جملة اول را درست مي‌دانند؛ لذا قضيه 

منفصله فوق را بر اين اساس مانعئ‌الرفع به‌شمار مي‌آورند.
تذكر دوم: حرف »يا« بايد در اول قضيه منفصله نوشته 
شود، زيرا اگر »يا« در اول قضيه نباشد آن قضيه ديگر شرطيه 

نيست، بلكه حمليه مرددئ‌المحمول است. مثل قضيه ذيل:
عدد يا زوج است يا فرد. عدد موضوع است و اطراف ترديد، 
زوج و فرد با هم محمول هستند كه محمول بين زوج و فرد 

مردد است.

نحوة ساخت انواع قضاياي منفصله

يا  يا عدد زوج است  با نقيضش؛ مثل  از شيء  حقيقيه:   .1
عدد  غير زوج است. انفصال در منفصله حقيقيه، متناظر با 
»تناقض« است؛ توضيح اينكه همان‌طور كه دو قضيه‌اي كه 
رابطه تناقض دارند هر دو صادق يا هر دو كاذب نيستند؛ در 
قضيه منفصله حقيقيه نيز هر دو نسبت صادق نيست )جمع 

غلط( و هر دو نسبت كاذب نيست )رفع غلط(.

است  اخص  و  اعم  نسبتشان  كه  تصور  دو  مانعئ‌الجمع:   .2
اين شخص  يا  مثل:  درآورديم  اعم  تصور  بر سر  را  »غير« 

ايراني است يا اين شخص غيرآسيايي است.
انفصال در مانعئ‌الجمع، متناظر با »تضاد« است؛ توضيح اينكه 
دو قضيه‌اي كه رابطه تضاد دارند هر دو نمي‌توانند صادق 
باشند، اما هر دو مي‌توانند كاذب باشند؛ در مانعئ‌الجمع نيز 
هر دو نسبت نمي‌توانند صادق باشند )جمع غلط( اما هر دو 

نسبت مي‌توانند كاذب باشند )رفع درست(.

3. مانعئ‌الرفع: دو تصور كه نسبتشان اعم و اخص است غير را 
بر سر تصور اخص درآوريم مثل آسيايي و غيرايراني؛ يا اين 
شخص آسيايي است يا اين شخص غيرايراني است. انفصال 
در مانعئ‌الرفع متناظر با »تداخل تحت تضاد« است؛ توضيح 
اينكه دو قضيه‌اي كه رابطة تداخل تحت تضاد دارند هر دو 
مي‌توانند صادق باشند، اما هر دو نمي‌توانند كاذب باشند؛ 
در مانعئ‌الرفع نيز هر دو نسبت نمي‌توانند كاذب باشند )رفع 
غلط( اما هر دو نسبت مي‌توانند صادق باشند )جمع درست(.

نكته
مانعئ‌الجمع را نقض كنيم، مانعئ‌الرفع به‌دست مي‌آيد.

مثل: يا او آسيايي است يا او آفريقايي است. )مانعئ‌الجمع(
يا او غيرآسيايي است يا او غيرآفريقايي است. )مانعئ‌الرفع(

مانعئ‌الرفع را نقض كنيم، مانعئ‌الجمع به‌دست مي‌آيد.
مثل: يا هواپيما در آسمان است يا هواپيما سقوط نمي‌كند. 

)مانعئ‌الرفع(
مي‌كند.  سقوط  هواپيما  يا  نيست  آسمان  در  هواپيما  يا 

)مانعئ‌الجمع(

برخي از تصوراتي كه با هم نسبت تباين دارند مي‌توان با آن‌ها مانعئ‌الجمع ساخت؛ مثل: درخت و سنگ، و برخي 
از تصوراتي كه با هم نسبت تباين دارند مي‌توان با آن‌ها حقيقيه ساخت؛ مثل: زوج و فرد.
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نارضايتي بيش از هشت ميليارد انسان از زندگي به ظاهر 
و  آسان  علاجي  راه  يافتن  فكر  به  را  همه  امروزي،  متمدن 
اعتراف  لذا  است.  انداخته  بشري  دردهاي  درمان  در  قطعي 
صاحب‌نظران بي‌شماري از مسلمان و غيرمسلمان در نياز به 
كتاب شريف‌ نهج‌البلاغه، گوش فلك را پر كرده است. بزرگاني 
طه  الحديد،  ابي  ابن  كاتب،  عبدالحميد  رضي،  سيد  چون 
به  ...، همگي  و  دواني  آملي، علي  حسين، علامه حسن‌زاده 

خسران دوري از نهج‌البلاغه اقرار و اذعان داشته‌اند.
متأسفانه اين غربت و مظلوميت كتاب نهج‌البلاغه در بين 
شيعيان بيشتر دردآور است، زيرا آن‌ها نام مولايشان را بيشتر 
در جهت حل مشكلات روزمره و يا طلب حاجت دنياييشان 
مي‌خوانند ولي از علوم بي‌نظير و معارف آن حضرت بي‌بهره‌اند. 
پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامي، نمي‌توان حتي 
يا حتي  و  محله  يك  اداره،  يك  دانشگاه،  يك  مدرسه،  يك 
خانه را نام برد كه تماماً رنگ و بوي مسلك و معارف تربيت‌ 

اميرالمؤمنين را داشته باشد.
مقام معظم رهبري فرموده‌اند: »مردم ما نهج‌البلاغه را فقط 
اسمش را شنيده‌اند. اصلًا نمي‌دانند نهج‌البلاغه كتاب عمل 

است. كتاب معرفي اسلام است...«1
آمار انس و ارتباط با كتاب شريف نهج‌البلاغه در ايران بسيار 
طرح  با  آماري  جامعة  يك  در  كه  به‌طوري  است،  تأسف‌بار 
اين پرسش كه »تاكنون چند بار نهج‌البلاغه را به‌طور كامل 
نفر فقط حدود  از شش هزار  خوانده‌ايد؟« مشخص شد كه 
پنج درصد، آن هم فقط يك بار نهج‌البلاغه را خوانده‌اند.2 اين 
در حالي است كه جرج جرداق، نويسنده و اديب مسيحي از 
كشور لبنان، بيش از دويست بار نهج‌البلاغه را خوانده بوده 
است. جا دارد عالم از اين مظلوميت و تنهايي و غربت ادامه‌دار 
اميرالمؤمنين عليه‌السلام جان دهد، چرا كه هنوز هم طنين 
الهي مولاي عالميان، در خطبة 26 شنيده مي‌شود كه: »پس 
از وفات پيامبر و بي‌وفايي ياران، به اطراف خود نگاه كردم و 
ياوري جز اهل بيت خود نديدم، كه اگر مرا ياري كنند كشته 

از  پر  ندادم، چشم  رضايت  آنان  مرگ  به  خواهند شد. پس 
خاشاك را فرو بستم و با گلويي كه استخوان شكسته در آن 
گير كرده بود جام تلخ حوادث را نوشيدم.« و يا در خطبة 27 
مي‌فرمايد: »اي مرد نمايان نامرد! اي كودك صفتان بي‌خرد 
كه عقل‌هاي شما به عروسان پرده‌نشين شباهت دارد! چقدر 

دوست داشتم كه شما را هرگز نمي‌ديدم و نمي‌شناختم.«
اين دوري و فاصله از اميرالمؤمنين، بشريّت را غرق در ظلمت 
و بيماري كرده است. رهبر فرزانة انقلاب اسلامی فرموده‌اند: 
»ما مثل آن بيماري هستيم كه نسخة كاملي از يك طبيب 
حاذق را در جيب خود يا در طاقچة اتاق خود دارد، اما در 
عين حال لاي آن نسخه را باز نمي‌كند و به آن عمل نمي‌كند 
و از آن بيماري دائماً رنج مي‌برد.«3 بدون ترديد طبيب اين 
بيماري‌ها را مي‌توان در كتاب نهج‌البلاغه يافت. خود حضرت 
و شما  بر شما  مرا  مردم،  »اي  است:  فرموده‌  در خطبة 34 
از  آنكه  بر من،  است. حق شما  بر من حقّي واجب شده  را 
خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيت‌المال را ميان شما عادلانه 
تقسيم كند و شما را آموزش دهم تا بي‌سواد و نادان نباشيد و 

شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد ...«
با اين مقدمه اكنون بايد به توضيح چند مسئله بپردازيم. 
شريف  كتاب  مطالعة  كه  باورند  اين  بر  عده‌اي  متأسفانه 
در  مي‌باشد.  استاد  نيازمند  و  است  غيرممكن  نهج‌البلاغه 
»سخن  فرمود:  )ع(  اميرالمؤمنين  نازنين  وجود  حالي‌كه 
رسا آن است كه به آساني بر زبان آيد و به سادگي فهميده 
شود.«4 و نيز فرموده: »زيباترين سخن آن است كه با نظم 
و ترتيبي زيبا و آراسته شده و براي خاص و عام قابل فهم 
انسان  الگوي  معرفي  در  آن حضرت  در خطبة 87  باشد.«5 
كامل، كه بي‌شك خود اوست، مي‌فرمايد: »او چراغ تاريكي‌ها 
و روشني‌بخش تيرگي‌ها، كليد درهاي بسته و برطرف‌كنندة 
دشواري‌ها و راهنماي گمراهان در بيابان‌هاي سرگرداني است. 
سخن مي‌گويد، خوب مي‌فهماند، سكوت كرده و به سلامت 
مي‌گذرد.« حال اميري كه خود در خطبة 233 فرموده است: 
سخن  طوري  مي‌تواند  چگونه  هستيم«  سخن  اميران  »ما 
بگويد كه غيرقابل فهم و سخت باشد؛ او امامي است كه قرار 
است خودش حلال مشكلات باشد نه اينكه كلامش مشكل و 

مشكل‌ساز باشد.
عده‌اي ديگر كه در توهم، فقط خود را عالم مي‌دانند و مردم 
را به علوم خود فرا مي‌خوانند نيز بايد بدانند كه براي تعليم 
قاطبة مردم، تنها راه چاره، هدايت مردم به سوي اهل بيت )ع( 
است؛ همچون تابلوي راهنمايي كه گمشده را به سوي مقصد 
هدايت مي‌كند. خود حضرت در خطبة سوم فرموده است: »... 
سيل علوم از دامن كوهسار من جاري است و مرغان دور پرواز 

انديشه، به بلنداي ارزش من نتوانند پرواز كرد.«
دردهاي  علاج  در  نهج‌البلاغه  جايگاه  اهميت  به  توجه  با 
امروزي بشر،  انس با اين كتاب و بهره‌مندي از معارف نوراني 
پيشنهاد  لذا  از هر زمان ديگر احساس مي‌شود.  بيشتر  آن، 
مي‌شود تا جاي‌جاي كشور عزيزمان ايران، پايگاهي باشد براي 

مهدي ايلكا

حضور 
نهج البلاغه
در زندگی
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تربيت علوي فرزندان اين مرز و بوم. براي رسيدن به اين مهم، 
ذكر چند مورد ضروري است:

1. تهيه كتاب نهج‌البلاغه: اين قدم نخست است. متأسفانه 
هنوز در بسياري از خانه‌هاي شيعيان، نسخه‌اي از اين كتاب 
ترجمه  بودن  ساده  و  روان  به  توجه  با  ندارد.  وجود  شريف 
مرحوم محمد دشتي بهتر است ترجمه ايشان انتخاب شود. 
مقام معظم رهبري درباره ترجمه نهج‌البلاغه مرحوم دشتي 
فرموده‌اند: »... ترجمه نهج‌البلاغة ايشان از همه ترجمه‌ها، بلكه 
از اغلب ترجمه‌هاي موجود بهتر است، وقتي براي مدارس، 

نهج‌البلاغه تقاضا كردند، ترجمة ايشان را پيشنهاد دادم.«6
امر  در  سلوك  و  سير  نهج‌البلاغه‌خواني:  برنامه‌ريزي   .2
نهج‌البلاغه‌خواني داراي پنج مرحله است: خواندن، فهميدن، 
چشيدن )تغيير ذائقه و تشنگي براي كسب معارف علوي(، 
در  )فنا  مردن  و  علوي(،  معارف  در  شدن  )ذوب  خوردن 
اميرالمؤمنين شدن(. بدون شك براي انس با نهج‌البلاغه بايد 
از نقطه‌اي وارد عمل شد و خواندن و مطالعه اين كتاب شريف 
را شروع كرد. قطعاً داشتن يك برنامه منظم فردي با روزي 
ده دقيقه مطالعه و ترجيحاً تشكيل جلسات جمعي مي‌تواند 
بيشترين تأثير را در انس با سخنان حضرت داشته باشد، بدين 
ترتيب كه از نامه‌ها شروع كرد، حكمت‌ها را خواند و سپس 
خطبه‌ها را مطالعه نمود. اين شيوه حتي در مدارس، مساجد و 

ادارات قابل اجراست.
3. تشكيل محافل انس با نهج‌البلاغه: مهم‌ترين هدف انس 
با نهج‌البلاغه، بهره‌مندي از معارف بي‌نظير اين كتاب شريف 
زمينه‌سازي  و  دستورات حضرت  به  پوشاندن  عمل  جامة  و 
ظهور حضرت صاحب‌الزمان )عج( است. بهره‌مندي كامل از 
اين معارف بي‌نظير مستلزم دريافت درست است كه با مطالعة 
جمعي، حاصل خواهد شد. در اين صورت چنان جذبه‌اي در 
را  با حضرت  ارتباط هميشگي  فراهم خواهد شد كه  انسان 

در او رقم خواهد زد. همان‌طور كه خود حضرت در اهميت 
همراهي با جماعت در خطبه 127 مي‌فرمايد: ».... همواره با 
بزرگ‌ترين جمعيت‌ها باشيد كه دست خداوند با جماعت است 
و از پراكندگي بپرهيزيد كه انسان تنها، بهرة شيطان است 

آن‌گونه كه گوسفند تنها، طعمة گرگ خواهد شد.«
و كلام آخر كه جاي تأمل و تفكر بسيار دارد از كلام نوراني 

اميرالمؤمنين عليه‌السلام تقديم مخاطبان مي‌گردد:
اگر  بخشيدم،  رايگان  شما  به  را  علم  »پيمانة   ‌:71 خطبة 
ظرفيت داشته باشيد، »و به زودي خبر آن را خواهيد فهميد«.«

از من پيروي كنيد به خواست خداوند  خطبة 156: »اگر 
شما را به راه بهشت خواهم برد، هر چند سخت و دشوار و پر 

از تلخي‌ها باشد.«

پی‌نوشت‌ها 
1. محمدمهــدي عليقلي، نهج‌البلاغ از ديــدگاه مقام معظم رهبري، ص 
58، )برگرفته از بيانات رهبري در جمع دانش‌آموزان شــركت‌كننده در 

مسابقات نهج‌البلاغه، 1365ش(
محمد  سيد  حجت‌الاسلام  با  »مصاحبه  اسلامي؛  جمهوري  روزنامه   .2
كاظم طباطبايي، استاد حوزه و عضو هيئت علمي دانشگاه قرآن و حديث«؛ 

شماره 11164. 1397/3/6، ص 10
3. محمدمهدي عليقلي، نهج‌البلاغه از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 58، 
)برگرفته از بيانات رهبري در جمع دانش‌آموزان شركت‌كننده در مسابقات 

نهج‌البلاغه، 1365ش(
4. معجم الفاظ غرر الحكم و دررالكلم، چاپ اول، قم. مركز مطالعات و 

تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1413 ص 111
5. )همان، ص 995(

6. ترجمه نهج‌البلاغه محمد دشتي، قم، دارالبشارات، 1388، ص 2
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صلة رحم
در فرهنگ اسلامی٭
عزت اله پورابراهیم شاهسوار
دبیر منطقه خواجه، آذربایجان شرقی

مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی و انسان ها بدون در کنار هم 
بودن، زندگی برایشان مقدور نخواهد بود، چه این موجودی 
اجتماعی تنها با برقراری ارتباط متقابل با هم نوع خویش است 
که می  تواند بخش مهمی از نیازهایش را برطرف سازد و به 
رشد و کمال دست یابد. همچنین عواطف و حس همبستگی 
انسان ها نسبت به همدیگر از امور فطری قلمداد شده و اسلام 
به عنوان منادی فطرت انسانی، همواره این اصل را در زندگی 
انسان ها مورد تأکید قرار داده و در جهت نهادینه ساختن آن، 
که  است  زمینه  همین  بر  است.  نموده  زیادی  سفارش های 

»صله رحم« در اسلام اهمیت ویژه یافته است.

خانواده
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صله‌رحم چیست؟
یکی از راه‌های ابراز عواطف و احساسات آدمیان نسبت به 
همدیگر، صله‌رحم و دیدوبازدیدهاست که در ایجاد عواطف 
انسانی، جایگاه به‌سزایی دارد. به‌ویژه اگر این دیدوبازدیدها در 

میان ارحام و ذوی‌الحقوق صورت گیرد.
در این مقاله خواهیم دید که صله‌رحم در فرهنگ اسلامی 
یعنی چه؟ و چه جایگاهی دارد؟ و اسلام، برای عمل به این 

سجیة اخلاقی، چه رهنمودهایی داده است؟
اتصال و  به معنای  بر وزن فصل  )صله( مصدر فعل وصل 
پیوستگی است و این کلمه از نظر لغوی به معنای پیوستن 
می‌باشد. اهل لغت به معنای )احسان و دوستی و هدیه( معنا 
کرده‌اند. )معلوف، 1374:ج1، 1797( این کلمه، از مشتقات 
)وصل( به معنای ضدهجران آمده و به معنای جایزه و عطیه 

هم معنا شده است. )ابن‌منظور، 1414:ج11، 728(
واژة رحم نیز در فارسی به معنای، قرابت و خویشاوندی بوده 
)عمید، 567:1389( و در زبان عربی نیز به معنای نزدیکان 
و بستگان که جمع آن ارحام می‌باشد، آمده است. )معلوف، 
1374:ج 1797،1( ـ قرشی، 1371:ج69،3( راغب اصفهانی 
نیز، رحم را در اصل، همان رحم زن دانسته و می‌گوید: این 
می‌رود؛  کار  به  خویشاوندان  و  نزدیکان  برای  استعاره  واژه، 
به این جهت که آن‌ها، از یک رحم شکل گرفته‌اند. )راغب، 

)347:1412

مبانی صله‌رحم در اسلام
روابط  استحکام  و  خویشاوندی  پیوندهای  تحکیم  اسلام 
خانوادگی را مورد تأکید و صله‌رحم و رسیدگی به بستگان را 
به‌عنوان یک ارزش الهی واجب کرده و حتی آن را در ردیف 
پرستش خود قرار داده است. در ادامه شواهد این امر را در 

قرآن و سپس در احادیث و روایات پی می‌گیریم.

الف. قرآن مجید
صله ارحام در آیات متعدد قرآنی مورد تأکید قرار گرفته که 

ما به اهم برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
1. »وٱعبدوا الله و لاتشرکوا به شیئاً و بالوالدین إحساناً و بذی 
را  و هیچ چیز  بپرستید!  را  )و خدا  )نساء/ 36(  القربی....« 
همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید همچنین 

به خویشاوندان و....(
در این آیه خداوند نیکی کردن به همه خویشاوندان را گاهی  	
مورد  نیکی  و  احسان  به‌عنوان  گاهی  و  صله‌رحم  به‌عنوان 
تأکید قرار می‌دهد و می‌خواهد به این وسیله علاوه بر پیوند 
وسیعی که در میان تمام افراد بشر به ‌وجود آورده، پیوندهای 

و  فامیل  به‌نام  واحدهای کوچک‌تری،  میان  محکم‌تری در 
خانواده به ‌وجود آورد تا در برابر مشکلات و حوادث یکدیگر 
را یاری دهند و از حقوق هم دفاع کنند. )مکارم شیرازی، 

1374:ج379،3(
در قرآن عبارت نیکی به پدر و مادر پنج بار تکرار شده و فقط  	
یک دفعه، به‌صورت مفرد آمده است. از اینجا معلوم می‌شود 
که در قرآن نیکی به پدر و مادر به‌صورت اکید توصیه شده و 
منظور از خویشاوندان نیز کسانی هستند که با انسان قرابت 

دارند. )قرشی، 1377:ج362،2(
در تفسیر عیاشی در روایتی از امام صادق)ع( آمده است که  	
این آیه شریفه درباره رسول خدا)ص( و علی)ع( نازل شده و 
امت اسلام باید به دو پدر خود، رسول خدا)صلی‌الله علیه و 
آله( و علی)علیه‌السلام( احسان کنند. )تفسیر عیاشی، بی‌تا: 

)449 241 ـ فیض کاشانی، 1415: ج1، ج1،

2. »یا أیها الناس ... واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام إن 
الله کان علیکم رقیبا.«  )نساء/1( )ای مردم!.... و از خدایی 
بپرهیزید که )همگی به عظمت او معترفید و( هنگامی که 
چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! )و نیز( )از 
قطع رابطه با( خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، 

مراقب شماست.(
عاملی در تفسیر کلمه ارحام چنین آورده که، اعراب به‌خاطر 
ارزش و قداست ارحام، معمولًا ‌احساسات یکدیگر را به‌واسطة 
یاد کردن از خویشان، تحریک می‌کنند؛ مثلًا می‌گویند: تو را 
به خدا و حق خویشی. همان‌طور که نظیر چنین سوگندهایی، 
 :1360 عاملی،  )تفسیر  است.  متداول  نیز  فارسی  زبان  در 

)318 ج2،
طبق نظر مفسرین، این آیه بر وجوب صله ارحام دلالت دارد و 
مؤید آن روایتی است از پیامبر )صلی‌الله علیه و آله( که خداوند 
فرمود: من رحمانم و رحم را خلق و نام آن را از نام خود مشتق 
کردم. کسی که صله‌رحم کند، او را پاداش و کسی که قطع 

رحم کند، او را کیفر می‌دهم. )مترجمان، 1360: ج8،5(
آیت‌الله مکارم شیرازی، می‌نویسد: منظور از این آیه پرهیز از 
قطع رابطه و پیوند با خویشاوندان است. این به‌خاطر اهمیت 
فوق‌العاده قرآن برای صله‌رحم است تا آنجا که نام ارحام بعد 
از نام خدا آمده است، و ثانیاً اشاره به این نکته که شما همه 
آدم  فرزندان  تمام  و در حقیقت  مادر هستید  و  پدر  از یک 
خویشاوندان یکدیگرند و این پیوند و ارتباط ایجاب می‌کند که 
شما نسبت به همه انسان‌ها از هر نژاد و هر قبیله‌ای همانند 
بستگان فامیلی خود محبت بورزید. )مکارم‌شیرازی، 1374: 

ج248،3(

مرحوم طباطبایی در این زمینه می‌فرماید: حرمت خدا و ارحام را پاس بدارید. چرا که، حرمت ارحام 
منتهی به خلقت خداست. از آنجا که خداوند در پیش انسان‌ها محبوب است، وقتی انسان‌ها از همدیگر 
درخواستی دارند، معمولًا، طرف را به خداوند قسم می‌دهند. و چون خویشاوندان نیز در پیش انسان‌ها 

عزیزند، لذا طرف مقابل را به خداوند و خویشاوند قسم می‌دهند. )طباطبایی، 1374: ج218،4(
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3. »والذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل ویخشون ربهم 
پیوندهایی  الحساب« )رعد/21( )و آن‌ها که  و یخافون سوء 
از  و  برقرار می‌دارند  داده،  برقراری آن  به  را که خدا دستور 
بیم  قیامت(  )روز  از بدی حساب  و  پروردگارشان می‌ترسند 

دارند....(
انسان یک موجود منزوی و جدا و بریده از عالم هستی نیست؛ 
بلکه سر تا پای وجود او را پیوندها و علاقه‌ها و ارتباط‌ها تشکیل 
می‌دهد. از جمله این ارتباط‌ها، ارتباط انسان با خدا، با پیامبران 
و رهبران، با سایر انسان‌ها اعم از دوست و همسایه و خویشاوند 
و برادران دینی و هم‌نوعان و نیز با خودش است. همه این 

پیوندها را باید محترم شمرد. )بابایی، 1382: ج476:2(
واژة )وصل( ضد فصْل، عبارت‌ است از صلة‌رحم و رسیدگی 
روایات،  برخی  توان. طبق  اندازة  به  نزدیکان،  و  به خویشان 
نیز  آله(  و  علیه  پیامبر)صلی‌الله  به  نزدیک شدن  آیه  این  از 
مترجمان،  ـ   139 ج1،  :1415 )طبرسی،  می‌شود.  استفاده 

)274 1377: ج3،
مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان؛ ایمان آوردن به تمام انبیاء 
و کتب آسمانی و صله‌رحم و پیوند خویشاوندی و همچنین، 
پیوند مؤمنین با همدیگر، دوست داشتن و کمک کردن به 
همدیگر را از اهداف این آیه شریفه دانسته است. )مترجمان، 

)54 1360: ج13،

4. »فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا فی الارض و تقطعوا 
روی‌گردان  دستورها(  این  )از  )اگر  )محمد/ 22(  أرحامکم« 
شوید، جز این انتظار می‌رود که در زمین فساد و قطع پیوند 

خویشاوندی کنید؟(
طبق برخی از روایات، این آیه دربارة بنی‌امیه است که وقتی 
زمام حکومت را به دست گرفتند بر صغیر و کبیر رحم نکردند، 
کشیدند.  خون  و  خاک  به  نیز،  را  خود  خویشاوندان  حتی 
)عروسی حویزی، 1412: ج40،5 ـ مکارم شیرازی، 1374: 
464( و این آیه خطاب به منافقان از باب توبیخ بوده،  ج21،
چرا که، در اثر اعراض از خدا و دین، به فساد در زمین و قطع 

)195 رحم پرداختند. )قرشی، 1377: ج10،
دل‌هایشان  که  را  کسانی  می‌خواهد  آیه،  این  در  خداوند 
مریض است شدیدتر توبیخ نماید، و بفرماید که شما این‌طور 
و  امارت  اگر منصب  از شما می‌آید که  البته  یعنی  هستید؛ 
حکومت یابید، به سبب تکبر و کثرت جاه و جلال در زمین 
نمائید. چنانکه در زمان جاهلیت  ارحام  فساد کنید و قطع 

)362 می‌کردید. )طباطبایی، 1374: ج18،
مرحوم طبرسی نیز مضمون همین نکته را در تفسیر خود، 
خطاب به منافقان دارد که آن‌ها، بر سر ملک دنیا، یکدیگر را 
می‌کشتند و قطع رحم می‌کردند. )مترجمان، 1377: ج47،7(

5. ».... وأولوأ الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله إن 
الله بکل شیء علیم« )انفال/ 75( )... خویشاوندان به یکدیگر 

سزاوارترند. و خدا بر هر چیزی داناست.(
روایت کرده‌اند که چون  اهل سنت  و  اتفاق علمای شیعه 
کرد،  برقرار  برادری  انصار  و  مهاجران  میان  رسول خدا)ص( 
آن‌ها فقط از همدیگر ارث می‌بردند. بعد از جنگ بدر این آیه 
نازل شد و حکم قبلی را نسخ کرد، آنگاه با قرابت ارث بردند. 

)175 )قرشی، 1377: ج4،
طبق نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، این آیه، ولایت و اولویت 
زیرا  بیان می‌کند؛  به‌صورت قوی‌تر  را  در مورد خویشاوندان 
خویشاوندان مسلمان علاوه بر ولایت، ایمان و هجرت، ولایت 
خویشاوندی نیز دارند. به همین جهت آن‌ها از یکدیگر ارث 
می‌برند، در حالی که غیرخویشاوندان از یکدیگر ارث نمی‌برند. 
لذا این آیه تنها حکم ارث را بیان نمی‌کند، بلکه معنی وسیعی 
 :1374 شیرازی،  )مکارم  است.  آن  جزء  هم  ارث  که  دارد 

)259 ج7،
صاحب جوامع‌الجامع بر این عقیده است که حکم توارثی که 
قبلًا در زمان پیامبر)ص( به سبب عقد اخوت و هجرت و یاری 
کردن امضا شده بود، نسخ شده و این آیه دلیلی است بر اینکه 
هر کس در نسب، به میت نزدیک‌تر است، در ارث بردن از او 

)506 سزاوارتر است. )مترجمان، 1377: ج2،

ب. احادیث و روایات
1. پیامبر)ص( در حدیثی دیگر می‌فرماید: »صدقه پنهانی 
زیاد  را  عمر  صله‌رحم  و  می‌کند  خاموش  را  خدا  خشم 
می‌گرداند.« )مجلسی، 1983: ج159،74 ـ حرانی، 56:1404 

ـ طوسی، 603:1414(
2. »صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه 
با برادران )دینی( بیست حسنه و صله‌رحم بیست‌وچهار حسنه 

دارد.« )حرعاملی، بی‌تا: ج286،6(
3. »هر کس با جان و مال خود در راه صله‌رحم کوشش کند، 
خداوند عزوجل پاداش یک‌صد شهید به او می‌دهد.« )ابن‌بابویه 

)287 16 ـ حر عاملی، بی‌تا، ج6، قمی، 1404: الف، ج4،
4. »رحمت خدا بر قومی که در میان آنان قطع‌رحم‌کننده 

باشد، نازل نمی‌شود.« )متقی‌الهندی، بی‌تا: 367(
عمل  »مبغوض‌ترین  پرسید:  رسول خدا)ص(  از  مردی   .5
به  شرک  فرمود:  حضرت  است؟  کدام  خداوند  پیشگاه  در 
خدا. گفت: پس از شرک به خدا؟ پیامبر فرمود: قطع رحم.« 
108 ـ شیخ طوسی، 1365:  )نمازی‌شاهرودی، 1419: ج4،

ج176،6(
6. قطع رحم دارای پیامدهای متعددی است، از جمله اینکه؛ 

در روایتی که از علی)ع( از پیامبر)ص( نقل شده؛ 
خداوند عزوجل در مورد رحم می‌فرماید: »من رحمان 
هستم و نام رحم را از اسم خودم مشتق نموده‌ام، پس 
هر کس صله‌رحم کند و با بستگان خود پیوند نماید، 
من او را با رحمت خود صله خواهم کرد و هر کس 
قطع رحم کند من رحمت خود را از او قطع خواهم 

نمود. )مجلسی، 1983: ج249،89 ـ نمازی شاهرودی، 
1419: ج104،4 ـ اصفهانی، بی‌تا: 234(
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سبب کاهش جمعیت، وقوع حوادث و بلایا، عقیم شدن رحم‌ها 
و در نتیجه، انقطاع نسل است. چنانکه حضرت فاطمه‌زهرا)س( 
در خطبه خود چنین آورده است. »خداوند، صله‌رحم را برای 
بی‌تا:  )ری‌شهری،  است.«  کرده  واجب  نفوس  شدن  زیاد 

ج1055،2(
7. حضرت علی‌)ع( در کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه، فرمایشات 
گهرباری را در قالب خطبه و نامه و پند و اندرز، بیان داشته‌اند، 
عمر  طول  و  مال  افزایش  سبب  »صله‌رحم  اینکه؛  جمله  از 
خود  بستگان  »با   )148:1386 )نهج‌البلاغه،  می‌شود.« 
صله‌رحم کنید، گرچه با سلام کردن به آنان باشد.« )مجلسی، 

)155 1983:ج104،71 ـ کلینی، 1365: ج2،
»حفظ نعمت‌ها در صله‌رحم است.« )واسطی، 234:1376(

از  پشتیبانی  نوعی  را  صله‌رحم  از  بهره‌گیری  حضرت،  آن 
خویشاوندان دانسته و آن‌ها را به منزله بال‌های پرواز آدمی 

معرفی نموده است و می‌فرماید: 
ایشان در کلامی دیگر می‌فرماید: »ای مردم! انسان هر مقدار 
که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود بی‌نیاز نیست که از 
او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان بزرگ‌ترین 
گروهی هستند که از او حمایت می‌کنند و اضطراب و ناراحتی 
او را می‌زدایند؛ و در هنگام مصیبت‌ها نسبت به او پرعاطفه‌ترین 
مردم می‌باشند.... آگاه باشید مبادا از بستگان تهی‌دست خود 
روی برگردانید و از آنان چیزی را دریغ دارید، که نگاه داشتن 

مال دنیا زیادی نیاورد و از بین رفتنش کمبودی نیاورد....« 
)نهج‌البلاغه، 47:1386(

8. امام حسین)علیه‌السلام( می‌فرمایند: »صله‌رحم‌کننده‌ترین 
مردم و دیدوبازدیدکننده نسبت به خویشان، آن کسی است 
که صله‌رحم نماید با کسی که با او قطع رابطه کرده است« 

)121 )مجلسی، 1983: ج75،
دارد،  دوست  که  می‌فرمایند: »هرکس  دیگری  در جای  و 
بی‌تا:  )ری‌شهری،  نماید.«  صله‌رحم  افتد،  تأخیر  به  مرگش 

)84 ج4،
9. در روایتی امام سجاد)علیه‌السلام( به فرزندش می‌فرماید: 
»فرزندم از دوستی با افرادی که پیوند خویشاوندی را قطع 
کرده و نسبت به ارحام خود بدرفتاری می‌کنند برحذر باش 
که من آن‌ها را در سه آیه از قرآن ملعون یافتم.« )کلینی، 

377 ـ حرانی، 279:1363( 1365:ج2،
مهم‌ترین  از  آنان،  حقوق  رعایت  و  مادر  و  پدر  به  احسان 
رساله  در  سجاد)علیه‌السلام(  امام  است.  صله‌رحم  مصادیق 
ارحام  حقوق  به  انسان‌ها،  حقوق  شمردن  ضمن  الحقوق، 
می‌رسد. در رأس این حقوق، حق مادر، پدر، اولاد و برادران 
خویشاوندان  به  رسیدگی  و  صله‌رحم  ایشان  لذا  دارند.  قرار 
است.  داده  قرار  تأکید  مورد  را  آن‌ها  حقة  حقوق  رعایت  و 

)سپهری، 130:1387(

٭ این مقاله در دفتر مجله تلخیص شده است

٭ منابع در دفتر مجله موجود می‌باشد

خویشاوندانت را گرامی‌دار؛ زیرا آن‌ها پر و بال تو 
می‌باشند که با آن پرواز می‌کنی، و ریشه تو هستند 
که به آن‌ها باز می‌گردی و.... )نهج‌البلاغه، 38:1386(
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معرفى
كتاب

ترجمه اي تازه
از كتاب الغدیر

نشست و مراسم رونمایي از ترجمه اي تازه از كتاب 
رئیس  میلاني،  آیت االله  حضور  با  الغدیر  گران سنگ 
»بنیاد فرهنگي امامت« و فرزند علامه امیني، در بنیاد 

فرهنگي امامت در قم برگزار شد.

مراسم  در  میلاني  آیت الله  حوزه،  خبرگزاري  گزارش  به 
الغدیر گفت:  از كتاب گران سنگ  تازه  از ترجمه اي  رونمایي 
)ع(  علي  امام  به  امیني  علامه  مرحوم  عشق  و  »اخلاص 
قابل وصف نیست. زماني كه ایشان را در حرم امام علي )ع( 
مي دیدیم، به رغم ابهت در سیما و صداي شخصي، همیشه 
در زیارت جامعه اي كه از حفظ مي خواندند اشك ایشان بند 
ایشان جلب  به سمت  را  مردم  همة  حالات  این  و  نمي آمد 

مي كرد.«
رئیس بنیاد فرهنگي امامت تصریح كرد: »اخلاص در كار 
باعث اعتلاي این كتاب شد و آن را به كتب ماندگار عالم تشیع 

مبدل كرد.«
استاد حوزة علمیه گفت: »این كتاب باعث افتخار ماست. ما 
نمي توانیم زحمات كساني را كه با ایشان در تألیف و نشر این 
كتاب همراهي كردند، نادیده بگیریم. صاحبان كتابخانه هاي 
كشیدند.  بسیاري  زحمات  مسیر  این  در  گران بها  و  خطي 
مرحوم  كنار  در  فراواني  اردوبادي زحمات  مرحوم  همچنین 

علامه كشید كه قابل انكار نیست.«
آیت الله میلاني یادآور شد: »باید از همكاري هاي بزرگاني كه 
با ایشان همراه بودند، به نیكي یاد كنیم؛ مرحوم آیت الله میلاني 
مایة دلگرمي مرحوم علامه براي تألیف این كتاب بود. برخي 
تصور مي كردند كه این كتاب خلاف وحدت و تقیه است، ولي 
مرحوم آیت الله میلاني و برخي از بزرگان حوزه در آن زمان 
مایة دلگرمي مرحوم علامه بودند و حتي در چاپ اول، مرحوم 
میلاني مقدار بسیاري از این كتاب را خریداري و هدیه دادند.« 
وي افزود: »ترجمة این كتاب ضروري بود كه خوش بختانه 
انجام شد. این كار جدید با خصوصیات خاصي كه در نشست 

رونمایي به آ ن اشاره شد، قابل تقدیر است و كاري در مسیر 
تكمیل كار بزرگان علما به خصوص علامه امیني بود.«

الغدیر در این نشست  براساس این گزارش، مترجم كتاب 
گفت: »ترجمة تازه از كتاب گران سنگ الغدیر از سال 1380 

آغاز و مقدر شد كه امروز به ثمر بنشیند.«
این  افزود: »در  المسلمین حسیني ژرفا  حجت الاسلام و 
مسیر مطالب ارزشمندي از حجت الاسلام و المسلمین سید 
مهدي نبوي آموختم. ایشان نیز كمك هاي بسیاري به این 
ترجمه كرد و قطعاً كمك هاي ایشان در به ثمر رسیدن این 

كار نقشي اساسي داشت.«
»نثر  كرد:  اظهار  ژرفا  المسلمین حسیني  و  حجت الاسلام 
عربي مرحوم علامه در این كتاب بسیار عجیب است و گویا 
عنایت خاص داشتند كه این شكوه، جمال و زیبایي را نیز در 
كنار محتواي این كتاب به رخ بكشند؛ زیر عنوان ایشان در 
این كتاب، كتاب دیني، علمي و فني یا هنري، تاریخي، ادبي و 

اخلاقي است كه خود ایشان ذكر مي كند.«
فرزند علامه امیني هم در این مراسم گفت : »مرحوم والد 
از بین ترجمه هاي كتاب، ترجمة مرحوم واحدي را پذیرفت 
و بیان كرد، همان گونه كه این كتاب را با سوز نوشتیم، پس 
سوز  با  را  ترجمه  این  كه  باشد  واحدي  مرحوم  مثل  كسي 

انجام دهد.«
حجت الاسلام و المسلمین احمد امیني افزود: »البته مرحوم 
واحدي دو جلد این كتاب را ترجمه كرد و عمر ایشان كفاف 
نداد. پس از چند سال قرار شد كه حجت الاسلام و المسلمین 
ژرفا این ترجمه را به عهده بگیرد. وقتي نمونة ترجمة ایشان 
را ملاحظه كردیم، بسیار خرسند شدیم. زیرا متن الغدیر نیز 
رنگین كماني از صنایع گوناگون ادبي و بسیار سخت است. زیرا 
مصطلحات همة علوم را در خود دارد و مباحث مختلفي را از 

دوران پیامبر اكرم )ص( تا قرن یازدهم بیان كرده است.
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 
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براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى
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 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
 رشــد آموزش فنى و حرفه اى و كاردانش  رشــد آموزش فيزيك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم 
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مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:
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اَ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًاجبقَِيَّتُ اللَّهِ خَيٌْ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِيَنج وَمَا أنَاَ عَليَْكُمْ بِحَفِيظٍ وَمَنْ أحَْيَاهَا فكََأنََّ

8 ربيع‌الاول مصادف با 23 مهرماه آغاز امامت حضرت ولي‌عصر عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف

برگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد    عکس: زهرا صباغ نژاد، استانی زدبرگزیده یازدهمین جشنواره عکس رشد    عکس: حمید عابدی، استان قم

و هر كس، انساني را از مرگ رهايي بخشد، چنان‌كه گويي همه مردم را زنده كرده است. آن‌چه خداوند براي شما باقي گذارده برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد.

مدافعین سلامتذخيره خدا

)مائده/32( )هود/86(



فصلنامۀ  آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی  برای معلمان، 
دانشجو  ـ معلمان  و كارشناسان وزارت آموزش‌وپرورش
1400 پاییــز   /1 شـــــــــمارۀ  چهــارم/  و  ســـــی  دورۀ 
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موضوع: 

همكاري با مجله و تبادل تجربه ها دراين زمينه

نشست علمى سردبير و اعضاى تحريريه 
مجله رشد آموزش معارف اسلامى با سرگروه هاى آموزشى 

استان ها و شهرستان ها

زمان: دوشنبه 1400/5/4  
    ساعت 10 تا 11/30

https://meet.oerp.ir/b/gho-ifs-v5f-o4s
كد دسترسي : 593623  

اين نشست برگزار شد در شماره‌هاي بعدي خوانندگان عزيز را در جريان محتواي آن قرار خواهيم داد.


